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  طنابي بياور

   بكشو نفسم را بالا
  اينجا
  ها كرم مي زايد»آدم«لاشة 
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در بي چراغيِ شبها فانوس به دست دنبال سرنوشت راه 
افتاديم اما هنوز از آنهائي كه قبل از ما حركت كردنده اند 

از اينكه جاي پايشان را بارش هميشگيِ بارانِ .خبري نيست
زمان شسته ترس در دلمان است تا روزي كه بفهميم آنها به 
سرزمين جاويدانيِ مرگ رسيده اند و اكنون لبريز از 

  .سرنوشتند
  
  

  بهرام باعزّت  
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٥  دخترانِ فصلِ سيبدخترانِ فصلِ سيبدخترانِ فصلِ سيبدخترانِ فصلِ سيب

  
  

            ١  
  
  

  
  

. افسانه خودش را در قبال خواهر و برادرش مسئول مي دانست
ها با از دست دادن پدر و مادرشان روزهاي سختي را مي گذراندند آن

 ودش مي دانستدر اين ميان افسانه كــــه خواهر بزرگ بود وظيفة خ
 تكين انگار او مثل مادرش كه ازخواهر و برادرش مواظبت كند

حوادثي كه در جريان . زندگي پر رمز و رازي را پيش رو داشت
 كه براي است بقدري مشكوك و پيچيده زندگي اين خانواده رخ داد

   .خواهد ماندهميشه سر به مهر باقي 
اظهارات همسرش در اين باره  .ابهامات زيادي داشت تكينمرگ 
خودش نيز .هيچكس حرفهايش را باور نكرد بودكه عجيببقدري 

ر تيمارستان پس از اين حادثه تعادل رواني اش را از دست داد و د
! نبودهرئي ه قيافه اش مردي ك بين همسرش و فاوازرابطة .بستري شد

   .حرف ميزد !ش ببيندو هيچكس نمي توانسته

www.ParsBook.org



٦  دخترانِ فصلِ سيبدخترانِ فصلِ سيبدخترانِ فصلِ سيبدخترانِ فصلِ سيب

  گفته بودشوهرش.  در محوطة قبرستان اتفاق افتادتكينمرگ 
اما  حرف ميزند با كسي همسرشاتفاقي آنجا بوده و ديده كه 

گريه لي ارائه دهد و تنها چيزي كه ضمن اظهارات قابل قبونتوانست 
مرد دست به دست هم دادند و  و آنتكينمي كرد اين بود كه تكرار 
همسرش  در قتل ي باعث شد تا همه فكر كنندئادعاها چنين !رفتند

   .دست داشته است
  پس از اين قضايا زندگي آنها مسير تازه اي پيدا كرد وازهر طرف

  .دخالتهاي فاميلي شروع شد
همه به . ا بودزيبائي فوق العادة افسانه علت بيشتر اين دخالته

 كدامب كنند و هر ـــودشان جلـــنحوي  مي خواستند نظراو را بخ
  . باشدشانمي خواست افسانه عروس

عجيب بود كه اوهيچ شباهتي به پدر و مادر و حتي خواهر و 
البته وقتي به عنوان اولين فرزند خانواده متولدشد ! برادرش نداشت

وع كنجكاوي نشان فاميلهاي پدرش كه سنتي بودند سر اين موض
دادند و هر روز كه مي گذشت و زيبائي اش بيشتر به چشم ميزد اين 

 برادرش و خواهربعد از اينكه .از سر گرفته مي شد نيز قبيل حرفها
از بدنيا آمدند همه متوجه شدند افسانه به هيچيك از آنها شبيه نيست  

  .حرف زدن ها شروع شد تكينپشت سر  بود كه پسآن 
 بيشتر از همه كنجكاوي مي كردند چند بار غير مستقيم عمه ها كه

آنها زيبائيِ بيش از .  را به ميان كشيدندها پاي  اين حرفاوجلوي 
  كسي هــــه به چــاينكمي كردند و از اندازة  افسانه را بهانة صحبتشان 
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    . رفته باشد مي پرسيدندبودممكن 
اقوامش است  شبيه يكي از دخترش هميشه  جواب مي داد تكين

زيبائي در  مي گفت. پيش مرده وقتها خيلي و كه اسمش افسانه بوده
را به دخترش  كه شبيه اوست براي همين هم اسمش همتا نداشته 

  .گذاشت
آنها ظاهراً قانع مي شدند اما دلشان نمي خواست قضيه اگرچه  

 يكــي از علتهاي مشكوك شدن شوهرش شايد! همينجا تمام بشود
  .حرفهائي بود كه هيچوقت تمامي نداشتبه اوهمين 

 مي گذشت وحالا افسانه براي همانهائي تكينچند سالي از مرگ 
 سر اختلافات  بر.كه موجوديتش را زير سوال مي بردند عزيز شده بود

 بالا گرفت كه همه از يكديگر قهر كردند اين مسئله آنقدر ميان فاميل
دان به در كند و خودش  توانست رقبايش را از ميشو تنها عمة بزرگ

  .  بداند اورا صاحب
كند ز اينكه كسي را نداشت تا حمايتش افسانه در اين وسط ا

احساس مي كرد  مثل گوشت قرباني به جانش . عذاب مي كشيد
  .افتاده اند و دارند تكه تكه اش مي كنند

د تاخواهرش متوجه گريه هايش شبها سرش را زيرلحاف مي بر
 او   افسانه برايش همه چيز بود داشتش دوستعاطفه خيليآخه  نشود

  ..خواهرش را مي پرستيد راستي راستي
همة . واهرــافسانه براي خواهروبرادرش هم جاي مادر بود وهم خ

  ا از درس و ـــآنه تا مبادا  دادـام ميــــارهاي خانه را به تنهائي انجـــك
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  .مي رفتسه سختي ها خودش نيز به مدربا همة . مشقشان عقب بيفتند
اودخـتر فهميده اي بود وخوب مي دانست كــه سرنوشت سختي در 

 تا آنجا كه مي توانست  سعي مي كرد دليلانتظارشان است به همين 
  .  به آنها سخت نگذرد واز نبودِ مادرشان احساس دلتنگي نكنند

 هايشه برادرزاده اكنون خودش را همه كارة ـة بزرگش كـــعم
به علاوه بر خودش گفت ازدواج او با پسرش مي دانست بهش مي 

بر سرشان مردي سايه ي و حداقل  هستنيزصلاح خواهر و برادرش 
  .خواهد بود

او خواستگارهاي زيادي داشت و با اينكه عمه اش پاي اكثر آنها 
دا ـخواستگار جديدي پيراكوتاه كرده بود اما باز از دور و نزديك 

يشه غُر ميزد مسر اين موضوع ه عمه اش .مي شد و درشان را مي زد
تا اون ازدواج نكنه آخرش پاشنة درِ اين خراب شده از : مي گفتو

ه فراري داده بود ـ آنهائي را كاز فك و فاميل.ــنده ميشهجاش ك
قطع كرده بودند انگار اين اتفاق را  خانواده ي افسانهرابطه اشان را با 

از بقيه ترجيح راآنها  انتظار داشتندز چشم افسانه مي ديدندوا
آنها نمي توانستند ببينند .شايد هم حسادت باعث اينكار ميشد.دهد

افسانه اي كه همه جا حرف از زيبائي وقشنگي اش است نصيب كس 
  .  از همه عذاب مي كشيد بيشترخود اواينكه غافل ازمي شودديگري 

 وا. عمه اش همه چيز را خودش بريده وخودش هم دوخته بود
 مي دهد و براي هميشه  دير بجنبد افسانه را از دستمي دانست اگر
  .  مي ماندحسرت به دل
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 هكس وكاري نداشتند بطرف خانوادة مادري اشان هيچاز آنها
او آماده كردن عروس . دست عمه اش در كارها باز بودخاطر مينه

از اين جهت .گذاشتبراي مراسم عقدخواني را به عهدة دخترهايش 
  . مي كرداحساسه جاي خالي مادرش را افسانه بيشتر از هميش

  عمه اش از اينكه ميدان را خالـــي مي ديد و هر كــاري كه دلش 
مي خواست را انجام مي داد خوشحال بود اما طوري وانمود مي كرد 

  كهافسانه. كه بخاطر علاقه و احساس مسئوليتش  اينكارها را مي كند
هايشان منت سـرش احساس مي كرد او و دخترهايش با نگاه و حرف

  .زجر مي كشيدمي گذارند  
 بزرگتر بود و اين تفاوت را شپسر عمه اش چهارده سال از

البته افسانه بهتر از هركسي مي دانست . مادرش به فال نيك مي گرفت
كه لياقتش خيلي بيشتر از اينهاست ولي نمي توانست بخاطر 

  .خوشبختي خودش خواهر و برادرش را ناديده بگيرد
 براي عمه اشي تري پيدا كرد و م رفت و آمدها رنگ جدكم ك

 اي نشان كـــردن عروس آورد گردنبندي بركنداينكه كار را يكسره 
   .يك گردنبند معمولي

ي وارفته بنظر ــخيلدرسه برگشت ــــي افسانه از مــــ عصر وقت
  چيزي شده افسانه؟:عاطفه پرسيد.رسيدمي

 قول و قرارها رو عقب كاش ميشد يه جوري:با ناراحتي گفت
  . اصلاً برا اينكارا آمادگي ندارم .بندازيم

  دـچن  رو مي فرستيم تا بهشون بگهداداشيالان . اين كه كاري نداره -
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  .روز ديگه صبر كنن
  خرش كه چي؟وز ديگه چه فرقي دارن؟آ فردا و چند ر-
   خدا رو چه ديدي؟. تا چند روز ديگه خيلي اتفاقا مي تونه بيفته-
  فكر ميكني عمه قبول كنه؟حالا  -
  .اگه قبول نكنه ماهم بامبول در مي آريم -
  .ميشناسي واونخودت كه چه بامبولي؟ -
  .غصه بخوريم بهتر از اينه كه بشينيم و بره  حالا -

 بهشون بگو چند خونة عمه وبرو: را صدا زد و گفت برادرشانعاطفه 
ودمون خبرشون ــتو اين يكــي دو روز خ .ت بدنروز به ما فرصــ
  .ي بيانمي كنيم كه كِ

بچه هائي كه اداي بزرگترها   پسربا لحن بود كوچك  هنوزاوكه
برم چي . كه ميدونم اينا چه مارمولكي اندمن :گفتمياورنددررا 

   .بگم؟بخدا هيچ فايده اي نداره
اين حرفا رو از كجا ! داداشي :افسانه چشم غره اي بهش رفت و گفت

  .يست پشت سر بزرگترا اينطوري حرف بزنيياد گرفتي؟خوب ن
ازدستش  خواهرش معلوم بود نمي خواهد برادرشازقيافة 

چي گفتم؟ خودت مگه :گفتش را پائين انداخت وسر.شودناراحت 
   .راست ميگمدوني كه ميهم 

 . بزنياز اين حرفامي و نبايد  تو داداش خوب:افسانه با مهرباني گفت
  باشه؟.زود برگردحالا هم تا دير نشده برو و 

  . باشه-
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ش بست عاطفه رو به خواهرش كرد و وقتي در را پشت سر
 نگات كنم آرايش كني تا به خواهشم اعتنا نكردي كه!افسانه:گفت
گردنت  بياري و بر رودت آورده ان بايد الان گردنبندي كه برااما

  بهم خورد وخواستگاريشايد خدا خواست و ،معلوماز كجا.ببندي
 واهشخــــلااقل يكبار بذار اينطوري ببينمت  پس نشپـس گــرفت

   .نه نگو مي كنم 
  باشه ولي:افسانه كه ميدانست خواهرش چقدردوستش داردگفت

دنبال بهترين راه براي چند لحظه سكوت كرد انگار .نه با اين گردنبند
   مي گشت كه خواهرش پرسيد؟ پس چي؟حرفشگفتن 

 به اتاق .ني چقدر زيباست ميدوننت بدم ه چيز عجيب نشوبيا اينجا ي -
 كرد وگردنبندي را بيرون مادرشان برد وبلافاصله در صندوق را باز

   .انداختسپس آن را به گردنش . آورد
ش گرفت كه جلوا قرارخواهرشتأثير زيبائي آنقدر تحت  عاطفه 
 اي الهة زيبائي، اي روح همة تصويرهائي كه از :گفت وزانو زد
اي معبود من اجازه بده . ذاربم  دل  رو  روت قدمني وجود دارقشنگ

  .!بپرستمت
  نگفتي نظرت چيه؟ خب ديگه شوخي بسه :افسانه گفت

تو بت ! واي. گفتم حرف دلم بودمن هر چي! شوخي كدومه افسانه-
  !مي فهمي؟ !شدي بت

  دوباره به زدن حــرفهايش  پس از بالا بودرش تا اين لحظه ـــــس
  !يعني الهة همة دخترهاي روي زميني!يالهة من تو :گفت وسجده افتاد 
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 .ود بر تمام فضاي اتاق پيچيدصدائي گنگ و جمافسانه حس كرد
 از ترس بر سر با صدائي حاكي  راست شد وتنش اين حس مو بر از

  .  بس كن ديگه خواهش مي كنم پاشو:خواهرش فرياد كشيد كه
 ؟سانهي شده اف چ:گفت بلند شد و. آمدبيرون آن حال ازعاطفه

  ؟چرا اينجوري مي كني
  . ندي؟ منو ترسوا چيه كه مي كنينكار اي-

رد ــچند بوسه از صورتش ك. را بغل كردخواهرشوآمد و ـــجل
  !ولي تو واقعاً عين يك فرشته شدي : گفتو

  ؟ شنيديو تو هم صدا ر:خواهرش پرسيدافسانه بي اعتنا به حرف 
   م صدا؟وكد-

 افسانه. ـــارشان را به هم ريختناگهان صداي زنگ خــــانه افكـ
 باز كني گردنبند و رتا تو در:گفتدرحالي كه پريشان بنظر مي رسيد

   .اميدوارم عمه قبول كرده باشه .ذارم و بيامش برا سر جا
داشت در صندوق را قفل ميزد كه خواهرش سراسيمه و با صدائي 

 نگارا :گفت كيه پرسيد  درجوابش كه.داد  خبر آمدن مهمان راآرام
  .خواستگارند

ب از همان خُ:افسانه كـــه در لحنش بي حوصلگي آشكار بود گفت
  . در ردشان ميكرديدمِ
 خودت بيا و مي خوايندم وم چرا در رودروايستي مو نميد.نشد -

  . ردشان كن
  مرتب وضع ر وــدن ســـازديدو زن نشسته بودند .دــوارد اتاق ش
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با اينكه تصميم . نيستندطرفهاآن  لـــو قيافة متفاوتشان فهميد اه
گرفته بود به محض وارد شدن به اتاق عذرشان را بخواهد سلام كرد 

  . و نشست
 به به حتماً افسانه خانم :افتادگفت كه بهشيكي از آنها نگاهش 

  !هستين؟شما
   .بله:  جواب دادافسانه با خجالت

  .مي كردم  رودرست به همان زيبائي كه تصورش:ي گفتديگر
شيطنت خاصي هــم و  بود رودارترخواهرشكه نسبت به  عاطفه

  خانوادة ما رو مي شناسين؟ شما مگه:پرسيد داشت
وشة ــــ قفسه هاي كتابخانة كوچكي كه در گنگاهش را به

را كتابي   رو به عاطفه كرد وسپس. تـرار داشت دوخــــ قپذيرايي
 در قفسة بالا نشانش داد و ازش خواست در صورت امكان آن را

   .بهش بدهد
 :اشاره كرد و گفت يكتاببه بلند شد و با انگشتش زود عاطفه 

  ؟ينو مي فرماهمين
  . بله ممنون-

به بعدآنرا .!هخيلي عجيب:گفت تعجببانگاه كرد وقتي كتاب را
ر ــ فك!ش كنيننگا: حد پچ پچي گفتدر وهمراهش نشان داد و 

  .نمي كردم تا حال نگهش داشته باشن
رد ــ رو به افسانه ك امادن كتاب تعجب نكردزياد از دي آن زن

  هم اين رو خوندين؟ شما :پرسيدو
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. او چشمهاي نافذ و گيرائي داشت ش خيره شده بودناخواسته به
  !نتوئخانم با !افسانه: واهرش يواش بغل گوشش گفتخ

 حواسم جاي  ايبراي لحظه،ببخشين:بخودش آمد و دستپاچه گفت
  . ي رفتديگه ا

حتماً اين يكي رو هم  رم زياد كتاب مي خونهخواه:تعاطفه گف
خيلي   خواهرممثل ناو.مانموننمااما اين كتابها يادگاري  خونده
حتماً :ادامه دادلحظاتي مكث پس از .دوست داشترو مطالعه 

   .... ن كه اونينميدو
به  عاطفه. حرف را تكرار كردهمين هم ي ديگر.بله خدا بيامرزدش -

 اين كتاب موجباينكه  مثل:گفتواست  خانمي كه كتاب را ازش خ
   ؟ نه شدتونتعجب
  .د گير نميارجائي ـــآخه اين كتاب ه. بله-

   . خيلي دوست داشتمادرم اين كتاب رو :گفتافسانه 
   تو خودت چي؟-
فكر مي كنم آرزوي همه باشه كه تو دنيائي شبيه دنياي اين . البته -

  . كتاب زندگي كنن
و  مثل تو و هستنه ظريف بينــك دارن وجودتعداد كمي  شايد هم -
  .پي برده ان آغازي و بي پاياني شگفتيِ بي  به مانتما

حس در دنياي آن كتاب خودش را  افسانه شاز نگاه و حرفهاي
  .مي كرد

   بهتره بريم سر اصلخب ديگه،آقا داماد بيرون منتظره :او ادامه داد
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در تهران معمولاً آقا :ادامه داد بودبعد با متانتي كه در بيانش  .مطلب
 هم تا اينجا دليل  همين داماد نيز همراه خانم ها به خواستگاري مياد به

 از  وا تداخلي نداشته باشه اينكه با رسومات اينج ه ولي برايمدبا ما او
رو به .بيرون موندنيست دس زديم بزرگتري همراه شما ـطرفي ح

اره ــدوبكه  ديگـــه فتة يه هتا:تـگفبا بيان مؤدبانه اي افسانه كرد و 
 لازم نمي دونيم اــــه مــالبتن يبگير  رونتو تصميمنينمي تو ميائيم
 داماد و در بارةميتونين  شما در اين فاصله  اماة شما تحقيق كنيم ردربا

همينه كه طرفين ين كار هم  اصولي ترتحقيق كنيناش خانواده 
  .همديگر رو بشناسن

يك داشت كوچكي ازش در آورد و كيفش را باز كرد و دفتر ياد
ف افسانه گرفت بعد بطر .چيزي در آن نوشت از لايش كند و ورق

  .اين هم آدرس: وگفت
حس مي كرد .  رمز و راز عجيبي داشتي اواهچشمبراي افسانه 

 .مربوط مي شوندبهش كه از آن چشمها قصه هائي را مي شنود
  .حواسش ششدانگ مجذوب نگاهش شده بود

زود جلو آمد و وجه بي حواسي خواهرش بود كه مت عاطفه 
: گفت زد و افسانه بعد به شانة  ازش تشكر كرد آدرس را گرفت و

   ؟تاصلاً معلومه حواست كجاس
 و هيچ مثل كسي كه يكدفعه از خواب بيدارش كنند يكّه خورد

  .حرفي نزد
   در را پشت سرشان عاطفه .ا را تا دمِ در بدرقه كردندــــ،آنههر دو

www.ParsBook.org



١٦  دخترانِ فصلِ سيبدخترانِ فصلِ سيبدخترانِ فصلِ سيبدخترانِ فصلِ سيب

 بعضي !افسانه:ن حيرت آميزي گفتـــلحبا و   آمد داخلوت ـــبس
اش ـــ نگورو  ن طوري وررا داشتي اوـــچ.وقتها خيلي عجيب ميشي

  مي كردي؟
بي حواس بيرون نيامده بود  آن حال و هوااز كه هنوز 

 :زود متوجه حرف خواهرش شد و ادامه داد نگاش مي كردم؟:گفت
 تو .ش بودعجيبي تو نگاحس ه يدست خودم نبود راست ميگي اما 

    نشدي؟شوجهمت
اونائي كه تو ماشين :گفت مكثي كرد و .بنظر عجيب مي اومدآره  - 

 عجب!دختر.رهاون جوونه حتماً آقا داماد تشريف دا؟ديديبودن رو
 يك نكه ميگ انسيـش ناو! واي.خـوش تيپ و خوش چهره بود

اي از صورتش كرد بوسه  .ه تو همينشك نكن برا دا مياراغ آدمــسبار
پيش خدا سفارشمون رو   مامانديدي حرفم راست بود و:گفتو

                 .كرده
 ا دو تا بالـمثل فرشته ه.  ديدمش روراست ميگي،ديروز خواب -

سحر زده نش د از ديه آدمــــانيِ خيلي قشنگ داشت كــــرنگين كم
 ن ميداد و تكو مدامش رو بالهاي زيباياز من چند متر بالاتر  .مي شد

خواست مي ي ـ وقتبهش لبخند زدم مي زد من هم بي اراده لبخند بهم
 و يه برگ گل ازش كند جلو آورد و وشه يكي از بالهاشب دور ماز

بادقت كه . ناپديد شد رفت تا  و بالا بالالبخند زنان  بعد همبهم داد
يا !قبرستان محوطة نميدونم شايدشبيه.نگاش كردم تصويري روش بود

  . يادم نيستي درست  بخوا راستش روچنين چيزي
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 و فاتحه اي بهش بزنيم جمعه سري هبهتر  شناگه كارها رديف  -
  .نيم براش بخو

سر رفتم گشتني شايد  بر  از مدرسهفردا ، چي پيش مياد حالا ببينم-
    .كنمنم تا پس فردا صبرنميتو خاكش

  رادرشانب . بازكردعاطفه رفت ودر را.يك مرتبه زنگ صداخورد
 لحني دستوري  باو ناراضيا قيافه اي  به محض وارد شدن ب.بود

  فهميدين؟!هيچكي در رو باز نمي كنهجمعه :گفت
  چي شده؟:افسانه پرسيد 

ا به هيچ م ايننو كه مي دباش،منا مؤدب  با اينينشما هي بگ -
  نحسش صداياون؟با چي ميخواستي بشه.  مستقيم نيستنديصراط
 خودشكه گفت  اينرا هم رين ا رو به بزرگترا بسپور كارهاينجميگه 
   ونمي خوان وقت گرفتناز عاقد همتازه ه حرف ميزنهات بادوميافردا

  .هم بخورهبرنامشون به 
شايد اين افسانه بود كه بايد حرف ميزد اما  .ساكت شدندهر سه 

 دنبال خلوتي شودــــدرون خ.ردـــ كش مضطرببرادرشفهاي حر
از اينها .با اين قضيه كنار بيايدچاهي پيدا كند و راه و مي گشت تا 
اين   باكه تصميم گرفته بود فردا سر قبر مادرش برودگذشته او 

ه اش بيايد اگر عمون ميدانست  ــ ناراحت و درمانده شد چپيشامد
  .خواهد كردسيم جيمش ت حتماً وببيند در خانه نيس

    بودند در كناره هر سه در خانهــا روزهاي تعطيل و عصرها كـآنه
   اشكالي نداشت ولي هم بيرون مي رفتند و اين كار نيز از نظر عمه اش
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تنهائي جائي رفته  مخصوصاً از دخترها اشان وقتي مي شنيد يكي 
 اينكه عمه بزرگش انگشتالبته اين روش را قبل از.عصباني مي شد

  وقتيروي افــــسانه بگـــذارد عمه هاي ديگـــرش نيز داشتند ولي از 
فهميدند قرارشده عروس عمة بزرگش  و همه روشن شد شتكليف
  .هايشان دست كشيدنددخالتقهر كردند و از  شود

 از هميشه به  زودتربرادرشانبا پشت سرگذاشتن چنين روزي 
 بي خوابي در  خارِنمي توانستند بخوابند و خواب رفت اما آنها 

  .ه بودچشمشان رفت
خانم و  حرفهائي كه ميان آناز  تابودكه دنبال فرصتي عاطفه 

قضية ! راستي افسانه: سر در بياورد گفتبارة كتاب شدخواهرش در 
  .حرفي نزده بوديش تا حال از  چيه؟كتابه

  .مده بودايد براي اينه كه موقعيتش پيش نه او ش-
  مي اومد؟واقعاً از اين كتاب خوشش مامان   -
ا ببينم چي توش كنجكاو شدم ت همين هم بود كه برا خيليآره  -

 به نو حس غريبي مچند صفحه اي بيشتر نخونده بودم كه.نوشته شده 
  .ندنش شدم و با تمام وجود مشتاق خووندفش كشطر
   مي خواي بگي همش رو دور از چشم مامان خوندي؟-

  .آخرش خوندم تا آره گفتم كه، آنقدر جذاب بود كه
     . باشهكتاب جالبيبايد پس  -
 ما  دنياي اونائي كـه اونجا زندگي مي كنن با دنياي. جالب و رؤيائي-

  اگه درد و رنجي هم اونجا باشه. كه پر از درد و رنجه كلّـي فرق داره
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  .زندگيشون رو عوض كنن مي تونن
   چطوري؟  -
  !با مرگ -
    با مرگ؟ داري شوخي مي كني؟-
  يه ا مرگ ــــاونج. مرگ اونا با مرگي كه ما ميشناسيم هم فرق داره -

گاهي وقتها حس مي كنم مامان !  ميدوني عاطفه!چيز دوست داشتنيه
بياد ميارم  حرفاي بابا رو كه !پيش ما رفتهرو پيدا كرده و از اونجا 

اين  آخه !ردهبنظرم مياد كسي از اونجا اومده و مامان رو با خودش ب
  .از دستش زمين نميذاشت وكتاب رو خيلي دوست داشت 

اين كتاب تو هم اكثر اوقات  كه ههمينبد براي چي داري ميگي؟ لا -
  .دستته

 گفتنش .مي كنمخودمو جزئي از اون حس هر وقت مي خونمش  -
  حـالا .مي فهمي كه چي مي خوام بگماگه خودت بخونيش  ه اماسخت
   .رختخوابتپاشو برو  دير وقتههم 

جلوي از خيلي وقتها پيش كتابخانة كوچك خانه اشان هرچند 
سراغش برود  انتظار فردا را مي كشيد تاباراولين براي اما  بود شچشم
  .آن كتاب را بخواندو 

 ش به اشتياق در راه بازگشت از مدرسهشهنگام ظهر قدمهاي بلند
 محضبه .ي دادـــ ماننشـــاب را ـــخـواندن كتودن ـزودتر رسي

تنگناي : خواندن رد بهــو شروع كسراغش رفت رسيدن،بي صبرانه 
  شان درودــوج د خانةــــه كليـــست كئيها جــــاي گمشده زمــــان
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از همين رو نه خودشان توانائي ابرازِ  است و گم شدهتاريكي 
در اين ميان  .وجودشان را دارند و نه ديگران از وجود آنها باخبرند

  هنوز همو رده اندـدها سال بين مردم زندگي كهستند كساني كه ص
 اينها.  به اين پديده آگاهي ندارد اما هيچكسزندگي مي كنند

ا را ـصدها و هزارها نفر آنهروز  ده ها، كه هر  هستندگمشده هايي
  ال ـ به كمال رسالتِــبا اينح.ي برندـــنم هويتشانپي به ي ـد ولنمي بين

رساندن همين مردم در خانة وجود اينان است واگر كسي بتواند كليد 
 و عذابي كه قيد و بند زندگي از اين خانه را داشته باشدبراي هميشه

    .مي شود آسوده  استشدرون
  درونِكه تكة خورشيدي به ورطة تاريكِاين انسانها به دامنه اي 

 حقيقت  چشمِدكـه  هستنپنهانيروزنة گذري نكرده، نيزتكة سنگش
  .اند مرگ را به تمام افق هاي باز گره زده جمله از

  و رايان در كتابخانة عمومي تينار درچنين دامنة دوردستي بود كه
  .انديشة سوم با هم آشنا شدندخيابان درواقع 

 او يعني تا آنموقع رايان  مي آمدجاآنتازگي ها براي مطالعه  تينار
يك كتاب را براي از قضا آن روز هر دوي آنها . نديده بودرا 

ه هر دو هم زمان ــطوري اين اتفاق افتاد ك و خواندن انتخاب كردند
اين .اسم كتاب را بهش گفتند و ايستادند كتابمسئول روبروي 

 .پيشامد باعث شد تا ناخودآگاه برگردند و يكديگر را نگاه كنند
متعجبي داشت اما او در حــالي كه لبخند مي زد سرش را رايان قيافة 

   دادتكان بهش
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طول كشيد تا لحظاتي به همين دليل  بود  خجالتيپسري رايان 
لبخندي كه .ناسبي از خودش نشان دهدمعكس العمل بتواند 

ساختگي تر از مصنوعي بنظر مي رسيد روي صورتش نقش بست و 
 مجبور ان دادنـــه براي سر تكـــاي گوشتالو كسرش را مثل آدمه

 البته او پسر .دا تكان دحية زانو خم كننداهمة بدنشان را تا نمي شوند 
  .و باريك اندامي بود لاغر

 آنها تفاوت چاپ گفت و آوردتابدو كمسئول كتابخانه 
لحاظ او گفت از .منظورش تفاوت سالِ چاپشان بود.ددارن

 آنها را روي ميز سپس  قديمي متفاوت تر استچاپِ،محتوائي
  . گذاشت
 مي خواهد  كههركدام راازش خواست تاو  ردبه رايان ك  رو تينار

  .انتخاب كند
  .مائينشما بفر خواهش ميكنم :با لحني خجالتي گفترايان 

براي كتابي كه دارم مي زه بدين من اين قديميه رو براگه اجا باشه -
 هنوز  البتهباشن تحريف نشده ي نياز دارم كهمنابعبه  شروع كرده ام

  .  مي تونيم عوضشون كنيمناينجائيم و هر وقت خواستي
  كتاب مي نويسين؟دارين شما هم !چه جالب -
   چيزي مي نويسين؟شما هم  مگه -
ردن با ـيه جورائي درد دل ك ميشه گفت  چه عرض كنمتن كهنوش -
مي تونه  تنها كسي كــه آدم رو  اهاين روز!  ميدونين كـــه.ودمهـــخ

   .درك كنه فقط خودشه
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  مي تونيم تو يه ميز بشينيم؟. بله كاملاً راست ميگين -
  .كنمخواهش مي .  البته-

 رشته اي از . انتخاب كردند و نشستنددرگوشة كتابخانه جائي
 رايان  . روي صورتش غلطيد تينار يا شايد هم شرابيموهاي طلائي

مثل كه به مشامش مي رسيدبوئي بي اراده سرش را پائين انداخت اما 
   .ب مستي آور بودشرا
   شما زياد اينجا مياين؟:ترتيبي به خودش داد و گفت تينار

 اي هرمثل صورتي كه به پنجوود رايان دردلش چپيده بودهمة وج
در  پرپر بزنددر حسرت هواي بيرون  حفاظ دار چسبيده باشد و
  بله: و گفتراست نشست شنيدن صدابا  .آرزوي شنيدن آن بو بود

تازگي ها شما انگار اما  من اكثر وقتم رو اينجا ميگذرونمميشه گفت
  اينجا مياين اينطور نيست؟

  ها رفتمنهخو بگم كه من كم وبيش به همة كتابالبته اين رو همبله  -
  .اون هم اومدمكه فقط اينجا مونده بود

  .بختمخوشاز آشنائي اتون  در هر حال -
  راستي ميتونم اسمتون رو بپرسم؟. ونمنمم -
  . هستمرايان -
  .زيبائي هم دارهمعني حتماً ! چه اسم قشنگي-
اين احيه باشه چون مادرم مي گفته برا قسمت و ن معنيشفكر كنم -

  تو خودم جاه ها رونفقط تك ها و يگااشته كه اسمم رو رايان گذ
  در واقع من بخش و ناحيه اي از اين خلقتم كه يگانه ها مي تونن! بدم
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  !با من باشند
 در عين حال مادرتون اما !چه رمانتيك:گفتو تينار قهقه خنديد  

 ادامه  وآشكار شدترس در قيافه اش  . كمي مكث كرد!پيشگو بوده
قبلاً طعمة خودشون رو  از اونائي باشين كه  يا ل ورما شمانكنه : داد
جمع مي كنن و بعد با حيله و   و از اونا اطلاعات نظر مي گيرنزير

   !ولشون مي زنندكلك گ
و  !رمال؟!من؟:گفتبا قيافه اي پريشان رايان خودش را باخت و 

 با صدائي الي كه مي خواست جايش را عوض كندبلند شد و در ح
 به اطراف !ه تو يه ميز بشينيمــخودتون گفتين ك! خانم: تـــگفلرزان 

ر ــنگاه كرد تا كسي متوجهشان نشود معلوم بود نمي خواهد كسي فك
  در باره اش بكند  ايجاد كردنتمزاحم

 با ديدن عكس العمل او از حرفهائي كه زده بود پشيمان شدتينار 
واهش ــــخ. من رو ببخشيد جداً بايد :تــبا لحن شرمنده اي گفو 

ر بلبخندي حــاكي از خجالت  .د همينجا بشينيدبفرمائيمي كنم 
 .دهنة بدي ش زما...خودتون مي دونيد كه: دامه دادصورتش نشست و ا

راستش از حرفاتون ترس برم داشت نميشه به هركسي اطمينان كرد 
  .مي دونين و دارين بازي ام ميديندر بارة من چيزائي كه نكنه 
مگه من  : با صداي ضعيفي گفت.نظر مي رسيد خودباخته بهنوز

  در بارة شما حرفي زدم؟
  ر كردم ــ فك  يه لحظهادرتون چــي گفته براــــ اما وقتي گفتين منه -

   !هو تك يگانه  همآخه معني اسم من.  دارينتون حرفابيانقصدي از 
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  ي كه اينباوركنيد من چيزي از  :خودباخته گفتورايان مضطرب 
   .دونستمگفتين نمي 

 اين سوء تفاهمات ازقضاوت كردم من رو ببخشيدكه نسنجيده  -
  .حالا نمي خواين بدونين اسمم چيه؟ من تينار هستم هميشه پيش مياد

  . اسمتون واقعاً قشنگه-
مگه شما :پرسيدبعد به فكر فرورفت و لحظه اي .  لطف دارين-

و به كس اون اين حرفا ر گفتين  اونطور كهآخه و نديدينمادرتون ر
  شدم؟ن متوجه اشتباه كه زده ديگه اي

ك بودم اونا ي ظاهراً وقتي خيلي كوچمن پدر و مادرم رو نديدم -
نم ر مي كــ هميشه فك!شايد هم اصلاً از اول وجود نداشتنمردن 

   !تحقق پيدا كنه!  يك افسانهفقط مي تونه با زده اون حرفي كه 
   .كه آدم شوخي باشينبه قيافتون نمياد  -
  چطور مگه؟حرف بي ربطي زدم؟ -
  از اين گذشته!نداشته باشه؟ادركسي ازاول وجودپدر و ممگه ميشه  -

  مگه تك ها و يگانه ها تنها توي افسانه وجود دارن؟
 كه هيچ غير ممكني تو اين بشينيه روزي خودتون متوجه شايد  -

د وجو يگانه ها فقط توي افسانهتك ها و اما اينكه  دنيا وجود نداره
  . من كه اينطوريهبرا  يه عقيدة شخصي باشه   مي تونه دارن

برخوردش . كرد كه او آدم عجيبي استپيش خودش فكر تينار
 از طرفي .واندـكتابِ ذهنش را خنمي شد به راحتي ه طوري بود ك

  ه سخت ــــــمي شد فهميد كبنظر مي رسيد اما بي شيله و پيله با اينكه 
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  از بقيه ي بودنش خجالتي ين خصوصيات باا . ر و درون گراستتودا
  .دمها متفاوتش كرده بودآ

. حـــس خوبي داشترف زدن با او ـــ حبه هر حال آن روز از
  .م حرف بزنند و باهشببيند دلش مي خواست فردا نيز 

پيش نيز وقتي با دختري بنام يگانه آشنا شد  سالچنداين حس را 
 ده بودـــ آمه اي در محله اشاننه آن روز به كتابخانيگا.ردـــپيدا ك

او در خيابان انديشة اول . مي گفت اولين باري است كه آنجا مي آيد
مجذوب آن  فهميد مي شد از هيجاني كه داشت  ودزندگي مي كر

  .  شدهمحله
م را غافلگير ـچشاندام باريك وكشيده اش .دختر زيبائي بود او

زيبائي را معني ي كه نگاهش پر از حرف بود پر از حرفهائ .مي كرد
  .مي كنند

مده بود آنجا كه او آجائي مي آمد كه كسي از به ندرت پيش 
 كه او مثل خود  بيشتر اوقاتش صرف مطالعه مي شودمعلوم بودبيايد 

ر معلوماتي كه داشت او را بخاطتينار  .اختناكثر كتابخانه ها را مي ش
داراي دو اوايل آشنائي اشان مثل دو آدمي كه  .تحسين مي كرد
ــــر متعجب ديگاي يكــــد از حــرفهــــاوت باشنــفـــرهنگ متف

 در را قبلاً حرفهائي كه تينار مي زدآنچه را كه مي ديد  و او مي شدند
مي گفت . فكر نمي كرد واقعيت داشته باشندكتابها خوانده بود اما 

بوده بزرگترين آرزوئي كـه تا حال داشته آمدن به خيابان انديشة دوم 
  است وحالا كه به آرزويش رسيده بود بيشتر از پيش به كتاب خواندن
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  .و مطالعه مشغول مي شد
 كه  جاهائي وجود دارندشات فهميده بود برخلاف تصورانگار

و مي دانست چيزهائي كه مي بيند  قرار نبوده فقط در كتابها باشند
 مي گفت  .بودند اش ايده آلِ زندگي  هاواقعيت  اين واقعيت دارند

به نوعي آفتِ زندگي زيبائي  كنددر محله اي كه زندگي مي 
همه به چشم  را پنهان نمي كرد  و اوكه زيبائي اش !آدمهاست
د عده اي ـــاين شيطنت باعث مي ش . بهش نگـاه مي كردندمتفاوتي 

. كنندديگري  برداشتازش ازدستش ناراحت باشند و بعضي ها نيز 
 پشت سرش وجود داشت  هماي زياديف و حديثهدر اين ميان حر

. ي روشن نبودـقيقت داشتنش براي كسسوء تفاهم بودن و حكه 
كه ي داد و زندگي اش را آنطورــــميت نمش به اين چيزها اهودـــخ

دوست داشت به سبك خودش .سپري مي كرددلش مي خواست 
هرچند . نمي خواست در قيد و بند مسائل خاصي باشد دــزندگي كن

ندگي كردن ملكة ذهنش بود اما بعضي وقتها سنگينيِ نگاه آزاد ز
  .ديگران آزارش مي داد

با داشتن پدري به ظاهر متدين و مادري مستبد و سنت مآب توانسته 
ايمان به عقايدش .اهي قدم بگذارد كه بهش اعتقاد داشتبود در ر

 مغرضانة طعنه ها و نگاه هاي از با اينحال مي كردقدمهايش را استوار 
آنها اطرافيان هميشه رنجيده خاطر بود و از اينكه نمي توانست به 

به اين اما  سهمي دارد رنج مي برد  كردندگي او نيز از زنبفهماند
  . نمي شد دهان مردم را بست آساني ها
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  ه متوجه ناراحتي دوست جديدش شده بود روزي بهش ــــتينار ك
ين باشد؟او حيف نيست دختري به زيبائي او هميشه غمگ:گفت

  !خوش به حال آنها  كه واقعي اند و نقش بازي نمي كنند:جواب داد
با تعجب گفت كه منظورش را متوجه نمي شود و وقتي ازش 
شنيد جائي كه زندگي مي كند هيچ چيزي واقعي نيست و همه سعي 

تعجبش زيادتر  !مي كنند به نحو قابل قبولي اين نقش را بازي كنند
  . شد

فت آنها بازيگرهاي خوبي هستند اما تنها نقشي را كه او به تينار گ
  !هيچوقت نتوانسته اند خوب بازي كنند نقش زنده ها  بوده

مگه زنده ها : تاز شنيدن اين حرفها تينار خنده اش گرفت و گف
  ؟ اين نقش رو بازي كننچه خصوصياتي دارن كه اونا نمي تونن

 اونا توي !يكيش مي تونه دوست داشتن باشه دلسردانه گفت
 خواسته و ناخواسته  وقتي كسـي يا چيزي رو دوست دارننقشهاشون

  ! مي خوان از داشته هاي اون بهره مند بشن
  . اين كه معامله است-
رو دوست داره به نگاه قانع   حتي وقتي كسي توي نقشش دختري -

سه قانع نميشه به خلوت قانع  به بونميشه به همصحبتي اش قانع نميشه
  . ي ديگهــمي خواد همة وجود اونو ببلعه و دوباره بره سراغ يك نميشه 

هميشه دلم مي خواسته يكي رو دوست داشته باشم : ادامه داددلگيرانه 
مطمئنم  و فقط زيبائي اش برام كافي باشه كه هيچ چيزي ازش نخوام

  وقتي چنين كسي رو پيدا كنم اون هم منو همينطوري دوست خواهـد 
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  .داشت
 چنين دنبالرد خودش هم خيلي وقتهاست ـساس مي كتينار اح

 چنين فكري را در حد خيالي بيشتر نمي دانستاما معشوقه اي است 
اينجا كه دوست داشتن واقعيه و اگه كسي ببينه  :براي همين گفت

با قصاب سر دختري روكه دوست داشته و حالا زنش شده داره 
با شال گردن چرك كه هميشه  اي و حتي با پيرمرد ژوليدهكوچشون 

 با دندانهاي زرد و ه وــــو عباي ششتري، طلسمي به بازويش بست
هر روز سر كوچه بساطش پهنه چيزي به عربي  مي خونه و افتاده اش 

 يك تله ،و دوتا نعل وچند جور مهرة رنگين و يك كوزة لعابي
راوده ـــم ، در بساطش داره  يك آب دوات كن  و دستغاله ،موش

 و به م نميشهــاز عشقش به او ك ،شهمياش همبستر ـــباه و مي كنه
 زار زارگريه مي كنه كه  دامنش رو مي گيره وه وـــپاش مي افت

بخاطر باز همة اينها  اما دوست داشتنش واقعيه،چقدر  بفهمه دختره
  ! چيزي مي خواد او  ازم ـــ خودش ههــاينه ك

اگه   اما:تيگانه با اميدي كه در چشمهايش ديده مي شد گف
كه چنين آدمائي توش باشند خيلي خلقت ت نيسجائي تو دنيا 

  !بايد باشهمزخرفي 
ي بود كه جلوي باورش گرفته باشند آينه ا،زندگي و رفتار يگانه
تا ديگران زيبائيِ رها شده اش را به هر شكلي و اين باعث شده بود 

  .كه دلشان مي خواست درون اين آينه ببينند
  ها روز به روز بيشتر مي شـــد  و نهايتاً به گوشاين حرف و حديث
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  به دائي درس مي داد ـــود و در مقطع ابتم بـــاو معل. مادرش نيز رسيد
  .راي تنها دخترش بگذاردن دليل نتوانسته بود  وقت زيادي بهمي

  ت ذهنش راــه از دخترش داشــه شنيد و شناختي كـــحرفهائي ك
ئي كه پشت سرش مانده بود را  سالها در عرض چند لحظهآشفت

  مرور كرد و تازه فهميد زمــــان خوابش كــرده و به سرعت ابر و  باد
  . گذشته است

ذابش ـع اين حرفها واقعيت داشته باشند بودتصور اينكه ممكن 
 رد پاي علت ها را در جاده هاي گذشته جستبه همين دليل  مي داد

ا ـوشبينانه فكر كند امهرچند مي خواست در اين باره خ.وجو كرد
انگار آوارِ نگاهِ ذهنش مدام به بيراهه مي رفت دست خودش نبود و

  .مي كرد سد  اشاطرافيان هر روزنه اي را به روي خوش بيني
صر ـــپازلِ  ماه ها و سالها را بغل هم قرار داد تا شكلي از مقبارها 

همه را رسيد دوباره  نجلوي چشمانش آشكار شود اما وقتي به نتيجه
  .بهم ريخت و از نو شروع كرد

اينكــــه به هـــر دري مي زد و صداي كســـي را از پشت در 
 اينطوري سنگينيِ نگاه كنديگانه نمي شنيد باعث مي شد برگردد و به 

 مي افتاد و دخترشرا خم مي كرد به گردن آنچه كمر فكر و ذهنش 
 شئي كه آرامش عقده هاي حرفها بتواندكسي پيدا مي شد تاحداقل 
   .كند بر سرش خالي ند بودرا گرفته

او  .يگانه عصربه خانه آمد و بي خبر ازهمه چيز به اتاقش رفت
  بيشتر اكنون دختر جوان و زيبائي بود كـــه به لحـــاظ عقايد خاصش
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  وقتها با خودش خلــوت مي كرد دوست صميمي هم نداشت تا بتواند
 كتاب روي آورده بود واوقات به همين خاطر به ش درد دل كنداباه

كتابهـاي  زيادي در قفسه هاي .ردــــفراغتش را با مطالعه سر مي ك
اكثراً فلسفي بودند البته در ميانشان كتابخانه اش وجود داشت كه 

 مختلف نيز به چشم مي خورد كه بيشترش موضوعاتكتابهائي با 
 همة آنها خاص به اين معني كه . زمينة ديني و مذهبيِ خاص داشتند

 ميوة ! سيب،و اين موضوع موضوع زوم كرده بودندانگار روي يك 
   . بودبهشتي

  مي تواندآدمها راه را سمبلي معرفي مي كردند كاين كتابها سيب 
نه بخاطر  كه   حتي  به معشوقه هائي برسانددوست داشته هايشانبه 

ي فقط كاف  اندكردن آفريده شده بلكه براي بهره مند دوست داشتن
 به طعم هاي متفاوتي كه ممكن  وداشته باشندكه بهش ايمان بود 

   .تن بدهنداست داشته باشد 
قرار گرفتن كتابهاي فلسفه در كنار چنين مضمونهائي غير عادي 

  . بنظر مي رسيد
از دوران دبيرستان به مطالعات خارج از محيط مدرسه و  يگانه

ش رفت كه ديگر كتابهاي درسي روي آورد وآنقدر در اين راه پي
   .دنبال تحصيلاتش را نگرفت

بهش  چند وقتي بود كه  تينار از او خبر نداشت اما بيشتر اوقات
و در اين رابطه يك ميل باطني ناشناس را نسبت به  رمي كردــفك

  همسوئي با باورهاي او را شنا ود ــــبا اين وجره بود ـــش پيدا كعقايد
  ائي كه بياد مياورد ــو تا جنست كردن در خلاف مسير رودخانه مي دا
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 داشت رودخانه اجتناب مي كرد براي اينكه عقيده هااز اينگونه حركت
نهايتاً به كام  كند هـــركسي را كه در خلاف جهتش حـركت مي

   . مي بردمرگ
 و او به اين نتيجه تـــر همه پديدة ترسناكي اســــدر نظمرگ 

   .ه اي بي خبر است از وجود چنين پديد يگانه مي رسيد كه
مادرش كــــه انتظارش .  به خانه آمد شاد بوديگانه آن  روز وقتي

كه چند فهائي افتاد به ياد حر دخترشرا مي كشيد با ديدن چهرة شاد 
رأئي اش بهش اجازه يك دنده بودن و خود .ساعت پيش شنيده بود
فها   آن حر ازرا به چيزي غير از ذهنيتش يگانه نمي داد تا خوشحالي

 براي همين با صورتي برافروخته وارد اتاق شد و بدون ربط دهد
  . مقدمه شروع كرد به بد و بيراه گفتن

  رفتارمــــادرش وحــــرفهائي كــــه ميزد برايش تازگي داشـــت
 از اين .باور كند مادرش اين حرفها را بهش مي زندنمي توانست 

ردار نيست با صدائي شد و وقتي ديد دست بغافلگير  لحظاتيپيشامد 
 مگه تو چرا اين حرفارو ميزني؟!مامان: آرام و حاكي از احترام گفت

  هم نزديم؟ ما قبلاً حرفامونو با
حالا از كدوم :مادرش جلو آمد و سيلي محكمي بهش زد وگفت

  !گوري مياي كه كبكت خروس مي خونه؟
  واست چيزي ـــمي خ .را به صورتش گرفت دستش از شدت درد

 برگشت و .ايش پر شدهه حرف سر زبانش ماند و چشمــــــبگويد ك
  بطــرف تخت رفت و از روي عسلي يك برگ دستمـــال كـــاغذي
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  واقعاً عجيبه،:درحالي كه اشكهايش را پاك مي كرد گفت. برداشت 
  دن با خيلــي چيزهاي ديگه  مادر بوه حتي مرزِــــمواقعي پيش مياد ك

خودت مي فهمي :تـت و گف بهش دوخگاهش ران.نقاطي ميشبا هم 
  چي داري ميگي؟

  ودش را ــخيگانه . مادرش  يك قدم جلو آمد و دستش را بالا برد
منتظر چي :به او نزديك كرد و صورتش را به طرفش گرفت وگفت

 عقايد مزخرفش  بابا در زدن و تحميل،تو در زدن آزادي . بزن؟هستي
 اينكه من و امثال منلي و زادنن هرچه مي خوان بگن آ، ديگراآزاده

  ....خودشون زندگي كننبخوان برا
 كه باعث ندئ همين امثال تو:گفتش پريد وياهمادرش وسط حرف
  .شونن رسرافكندگي پدر و ماد
نفس عميقي ! سر افكنده ازچي و پيشِ كي؟:با خونسردي گفت

  !اين طلسم كِي ميخواد شكسته شه؟:كشيد و ادامه داد
  اي دوري ـــ  كـه به جدرحالي و يداي مادرش دوخشم در چشمه

  !!به همين زودي :نگاه مي كرد يواش گفت
  !منظورت چيه؟:نفهميده بود گفت را ش كه منظوراو

از اين به بعدحق نداري بدون :بي اعتنا به حرف دخترش گفت
    فهميدي؟اجازة من جائي بري

  شوخي حتماً:لبخندتمسخرآميزي برچهرة يگانه نقش بست وگفت
   .مي كنين

   اگه نمي خواي كاراز ايني كه هست بدتر بشه هرچي همينكه گفتم-
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  .كه گفتم بايد گوش بدي
  .تون اين انتظار رو نداشتم ازَ!؟ مامانم مي كنيد به چي تهدي داري-
بجز اينكه بتوني  ازاين به بعد بايد انتظار هر چيزي رو داشته باشي -

ه تا حال چيزي به  برو خدا رو شكر كن ك!دنبال هوا و هوسهات بري
  ....پدرت نگفتم والّا

  شما چِتون شده؟ و الّا چي؟:سرش را به اطراف چرخاند وگفت
شما كه اينقدر سرتون  :لبخند تلخي زد و ادامه داد!   هوس؟ وهوا

 سرش  !؟نگفتينن كاري هاي بابا رو بخودش پنهوآنموقع ميشه چرا 
 :ر بود ادامه دادرا بالاتر گرفت و در حالي كه بغض در لحنش آشكا

يعني هيچكي !  كه اصلاً باورم نميشهنستين كه هيچي نميدونَگين
 يا شايد هم !باورش نميشه زني از كاراي شوهرش خبر نداشته باشه

 يك دفعه ! هركاري دلشون خواست بكنن نه؟ كهبزرگترا آزادن
آبروي يه مرد ديندار رو  نه قضيه چيز ديگه ايه:ي تر شد و گفتجد 
  !راست نميگم؟  ريخت به همين سادگيا شه نميكه

ف به تُ! دخترة پررو: انيت گفت و با عصبمادرش دستپاچه شد
   در بارة پدرت اينجوري حرف ميزني؟ خجالت نميكشي!ت بيادرو
   .خيلي وقته همه چي رو ميدونممن مان بس كن ما -

  مادرش كـــــه دوست نداشت كسي سرحرفش حرف بزند حس
  .تو هرچي رو ميخواي بدوني بدون:گفت كرد وگي اش عوديك دند

   واز اتاق ! اين خط و اين نشانه زدم رو فراموش نكنـــاما حرفائي ك
  .بيرون رفت
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كه بغض گلويش را گرفته بود بي اختيار شروع به گريه  يگانه 
  شد به فكر لحظاتي بي وقفه گريست وپس ازاينكه آرام تر.كردن كرد
ارش لبخندهاي معني داري برصـــورتش در ميــان افكــــ.فرو رفت
  .مي نشست

 بيدار شد يكسره به  مادرش وقتي.صبح زود از خانه بيرون زد
 ديده بگيردافكر نمي كرد حرفهاي ديروزش را ن و چون رفت شاتاق

از اتاق بيرون آمد و چند بار صدايش زد اما خيلي زود فهميد كه در 
  . خانه نيست

زير لبي . غرورش به بازي گرفته شدهقيافه اش داد ميزد بد جوري 
  !كه اين طلسم كِي ميخواد شكسته شه؟:گفت
همة كتابها را چند تا چند تا  از قفسه ها . با عجله به اتاق برگشت 

 در حالي .پائين آورد و تا جائي كه امكان داشت ورق ورقشان كرد
رف ـــ را زير پايش مي گذاشت و طانكه بازشان مي كرد و يكطرفش

هرچي مي كشيم :آهسته زير لبي مي گفتش را به بالا مي كشيدديگر
يخت  و تا دم كوچه بعد همه را در نايلونهاي زباله ر  .از اينهاست

كتابها خسته بنظر مي رسيد . و در سطل زباله انداخت كشان كشان برد
 مجبور شد .سخت بودواقعاً  حملشانزياد بودند و براي يك زن  

آنقدر زياد بود كاغذ پاره ها حجم  . و بيايدود برچندين بار مسير را 
ريخته شده بودند   زده و روي زمينسطل آشغال بيرون كه از دهانه

   كشيدن نايلون روي زمين از ورقهاي پاره پركوچه هم هنگام سرتاسر
  .شده بود
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 كاغذ پاره ها وقتي وارد كوچه شد نسيم آرامي يگانهبعد از ظهر 
ي بهشان نكرد و راه خودش را  توجه خاص.را به اطراف تاب مي داد

نصف كوچه را طي نكرده بود كه جلد كنده شده از كتابي .گرفت
 .نزديكتر كه رفت نام و نوشته ها برايش آشنا آمد.جلب كردنظرش را

 خودش پيش. زمين برداشـت و با دقت نگاهش كـرد مل ازبي تأ
   تاده؟چرا به اين روز افولي .....ازكتابيه كه من دارمگفت 

ذ پاره هائي كه با كاغ.ناخودآگاه نگاهش به اطراف چرخيد
 هول و هراسي شدند و در دلش جريان جريان باد جابجا مي شدند

 مي خواست چندتائي از آنها را بردارد و نگاهشان كند .پيدا كردند
فكرش زودتر از خودش در كنار كتابخانه .كه يك دفعه دلش لرزيد

   .ايستاده بود
باز كـرد سراسيمه بطرف اتاقش دويد و با صحنه اي كه در را كه 

از اين واقعه .قفسه ها خاليِ خالي بودند. ازش مي ترسيد روبرو شد
ائي را ـ هيچ ج وتــرش گيج مي رفـ س.الي شدــــم خـــدلش ه
 اما را كنترل كندروي تخت نشست و سعي كرد خودش .نمي ديد

   .افكارش يكجا جمع نمي شدند
  .كرد د سرش را بالا آورد و بار ديگر به قفسه ها نگاههر طوري بو

اي خاليِ پاره هاي تنش را ملموسي بهش دست داد انگار جحس نا
 يك در چشماـــ يكباره اش.ده بودـــمي ديد و دلش برايشان تنگ ش

  مثل اين بود. درشتش جمع شد و از پشت پلكهــاي بلندش  بيرون زد
  وغافلگيرش يكجا سراغش آمدند كه همة درد و رنجهاي زندگي اش 
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  .كردند
  .كنداي او باشد و دركش ـجهيچكس در آن لحظه نمي توانست 

ـه همـــه اش را با پول  كتابهائي كــ عاشق كتابهايش بــــوديگانه
با اينكه دلش  .مي خريد و در قفسه هاجمعشان مي كردجيبي هايش 

دن ي براي ديوقت هر هفته يكبارنمي خواست اما به اصرار مادرش 
 بهش مي داد برايش شاديِ يك اوه ــــمبلغ ناچيزي كرفت پدرش مي

دنيا را بهمراه مي آورد تا كتابي را كه در يك كتابفروشي رصد كرده 
   . بخردبتواندبود 

 بودند شايد هم همة دنيائي شئي از دنياي كوچك جزيشكتابها
  الفت داشت  اآنه به اندازة بلوغش با او .براي خودش ساخته بود  كه

ه فكر ميكرد ــبه اندازة  بجان خريدنِ تهمت ها و نارواهائي ك
   . نيستشان سزاوار

 واست در گوشة چشمانش بخشكد يادآوريِاشك وقتي مي خ
 دوباره دردش را تازه تر مي كرد و  آنهانام و نشان هر يك از 

   .تش خيس مي شدصور
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                                          ٢  
  
  

  
  

 از كتاب گرفت و به مسير نگاه عاطفه را در،صداي بسته شدنِ
 با مدرسه بازگشتهاز وقتي افسانه را ديدكه .كشاندسمت حياط 

 نهاجبع متاوريشان باديدن چهرة پ.دويد شخوشحالي به طرف
  اتفاقي افتاده؟:پرسيد

مثل  حس كردم ه ايلحظبراي  مامان بودمچيزي نيست،سر قبر  -
 داره حرف ميزنهم از خاطرات وسرگذشت زندگي اش گذشته ها برا

ودش و مامان و باباش ـــخاز ي پيش مي اومد ه هر وقت فرصتــآخ
 ش مي گفتاز خوبيها بابا كه مامان هميشه باورم نميشه.گفت ميبرام 
  مامان خيلي  خاطرات!ميدوني عاطفه.ه باشه زديكارچنين ست به د

درست مثل اينه كه يك   ونائي كه تو اون كتابن شباهت دارهبه ا
كه  اما فكر نمي كنم بتونم توضيح بدمتكرار شده باشه   اتفاق دوبار

   توبرا شونديــه خـــاينك  از دـــايد بعــــشم ـــوام بگـــي مي خــچ
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   .بدهحساس دست همين ا هم
رفات سر در نميارم فقط دلم ـــه از حـــــچي داري ميگي؟من ك -

 از، ش بابا مامان و واز كودكيبشنوم  از خاطراتش  از مامان مي خواد
  . كرده ن رو و از هر چي كه برات تعريفشودواجش با بابا از
 روز كه ه يهيادم.خيلي تنگ شده ش خاطره ها دلم برا همخودم -

 كه ازخُدام من هم و كرد سنگ صبور خودشنو مفته بوددلش گر
   . با خوشحالي نشستم پاي حرفاشبود

از اولش  بهت بيام  بذار لباسهام رو عوض كنم و :بلند شد و گفت
  .بگمهمه چي رو 

حرف زدن وقتي برگشت درحاليكه كامل ننشسته بودشروع به 
 اول  از پدربزرگ و مادربزرگ شروع كنم وليبهتره:كرد وگفت

بايد بهم قول بدي كه براي شنيدنشون عجله نميكني  چون اگه قراره 
  .همشو بگم بايد چند روز شايد هم چند هفته صبر داشته باشي

  . باشه قول ميدم-
 زير و رو  مادرشان راخاطراتبغچه ي ار ـانگساكت ماند ي ـــكم
سپس بهترين نقطة شروع را از داخلش بيرون بياورد تا كردمي 
 اوپدر پدربزرگ به غير از  . پدر پدربزرگ شروع مي كنماز:گفت

  به  وبي خبر ميذاره و  ريه روز همشون  كه  داشتههمسه پسر ديگه 
اونجـــا براي  گذشته مي ش اينكه سن وسالي ازبا  . و ميرهـباك شهر

ميشه و تا آخـر  هـ ديگ فرزنددوب ــدومين بار ازدواج مي كنه و صاح
  اولش بچه هاي و زن نه و ديگه هيچوقت سراغعمرش همونجا مي مو
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  .بر نمي گرده
 و شه بدتر مي رادرهاش روز به روزبادرش واع پدربزرگ و مـاوض

  .كوچكش مريض ميشه و مي ميرهدر اين گير و دار برادر
 مخارج نستندفقط مي تو دو تا برادرهاش كه نسبتاً بزرگ بودند

 برادر توجه به  و ديگه فرصت رسيدگي و فراهم كننو  رخونه
 به   پاي پدر بزرگ از همان نوجوانيا همينبر نداشتن  روكوچكشان

  .  باز ميشه ه جاهائي كه نبايد كشيده مي شد
 با اينكه سر براه نبوده پيش خودش چه فكري مي كنه كه تصميم 

غذاخوري واقع در يك در  كمك خرج خونواده اش بشه و  گيرهمي
از آنجاكه در غذاخوري ها .هشكوچة معمار مشغول به كار مي

 دوستانش پس از باه لي نيز همراه با غذا  سرو مي شدمشروبات الك
 و كار هر به خوشگذراني مي پردازند و نشدور هم جمع مي  كارپايان

همين . روزشون ميشه كه مست وعقل از سر پريده به خونه بيان
  .كارهاش بوده كه روز به روز اونو از چشم خونوادش ميندازه

ر تشكيل زندگي ـــري به فـكــ يكي پس از ديگ مامانعموهاي
  .  مي كنن جدااو ازشونو ردو حساب خوده و بالاخره مي افتن

 و با اينكه خودش ه بودن ازآن مادرشوهرهاي سختگيرمادرشو
نميذاشته آب خوش  اما  روزگارِسختگير،چوب خورده بود ازدستِ

  .از گلوي عروسهاش پائين بره
 يو از طرفاو وبهانه جوئيهاي سخت گيريها  هه كطولي نميكش

  چهارچوبهايو پدربزرگ وشكستن حرمتبخانه اومدن  مستهميشه 
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ا اون .فكري به حال خودشون بكنن  ميكنه مجبوروش ربرادرا،نوادهخو
به  سابق نيست وآدم كوچكشون ديگه اون احساس مي كنن برادر 

  .يك شرور حسابي تبديل شده 
و از د نه ميابه خو ناجور  با سر و وضعي  هميشهن اووقتي مي بينن

 جلوي در و همسايه آبروريزي دنبالشه و شاكي طرفي هر از گاهي 
تا جائي پيش ميره كه بيشتر  .تحملشون رو از دست ميدنراه  مي افته 
 اونا به قدري از برادر . زندان و حبس ميگذرونهتواوقاتش رو 

دند هيچوقت از زندان آزاد  ترجيح ميداكوچكشون بيزار بودند كه
   .نشه

ال ــــ به اين قبيل اعم روپدربزرگه ـــــرچشمة صدائي كـس  
 هفت پشت او نيز همراه باه مامان عقيده داشت ـآنطورك مي كشونده

  !ميشه
  ما هم جزءِ اين هفت پشته ميشيم؟ :گفتعاطفه خنديد و

ون پدر هرچي باشه ا چه ايرادي داره مگه؟:گفت لبخندي زد وافسانه
  . ديگهبزرگ ما بوده

 عاطفه مثل بچه هاي زود باور در هم رفت و سگرمه هاي
  تنيده؟يعني اين طلسميه كه تو زندگي ما :گفت

ائي بود كه شايد صد:و ادامه دادشوخي كردم :افسانه با لبخند گفت 
صداي فاصله اي .حال صداي فاصله بودبه هر!پرستش شيطان بودمورد

 نشانداشــت و  ريشه پدر بزرگ و روح ه هستي اش در جسمـــك
    .ش اتفاق بيفتهزندگيمي داد حوادث تلخي قراره در
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 واميداشت كه هميشه به سوئِ مبهمِ دور حركت نو صدا اواين
حتي . هصداي عجيبي بود.ه و از روشنِ نزديك بي اعتنا بگذركنه
 شهرت شه پر دل و جرأت بودن ميان دوستا كه بپدربزرگخود
 بر رو هر دو دستش و هميشدراست  بر اندامش موش شنيدن با داشته
ا گفت بعضي وقتمامان مي  . تا بخيالش در امان بمونهذاشتهميسرش 
 قرار پدربزرگ كنار كه كسي هم كه ترس انگيز يودهطوري صدا 
   .بر وجودش مي افتادهترس داشته 

   ن؟اينا كه داري ميگي واقعيت!  افسانه-
دربزرگ انجام مي داده خودش هم روحاً  پكارهائي كهبا شايد  -
.  و دچار عذاب وجدان بوده كه ازدرون بهم مي ريختهشدهذيت ميا

 اين توي بدنشه روح سرگردان  يك نالة گهمي كه ادعاي دعا نويسي
ش برادراي به گوش زن ـرف  وقتـــاين ح .ذهنيتها رو بوجود مياره

  . زندگي كننيه سقفهاش زيرنميشن بامي رسه به هيچ وجهي حاضر
ا بود ترس هركي هم جاي اون. داشتن بنده خداها تقصيري هم ن-

  .برش مي داشت
ـــا از دســت كـــارهاي پدربزرگ و اذيتهــاي  درحقيقت اون-

مادرشوهرشون  كلافه شــده بودند و با اين حـــرف بهانه دستشون 
دست  از خانه شانبا رفتن .مي افته و كار رو يكسره مي كنند

 موقعيتي فراهم مياد تا با بزرگ درانجام كارهاش بازتر ميشه ورپد
انگار انتظار چنين  ني بپردازنبه شب نشيني و خوشگذراش دوستا

   .روزي رو خيلي وقت بوده كه مي كشيده
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  ميره؟رشون چي؟ با اونا د ما-
بيچاره مجبور بوده با . پيش پدربزرگ ميذارن و ميرن واون.  نه-

 وقتها كه تحملش سر بعضي. كنار بيادرشدهجو هر پسرش كارهائ
اما اين كارها هيچ سزا گفتن شروع مي كرده به فحش و نافته مي ر

يدن و گوش دادن به حرفاشو  حوصلة شنپسرشفايده اي نداشته و 
آخر كار هم با توپ و تشري كـه پدربزرگ بهش مي زده  نداشته
ه اش بلند ــــاز كل  دودبريزند ه روش آبــآتشي كاره مثل ـــبيچ

يتش رو  جز اينكه دستشو بلند كنه و شكانبوده چاره اي .مي شده
و بايد پس بدم؟من  رمم عملنِ كدوپيش خدا ببره كه خدايا تاوو

ق چه كسي از بندگانت بدي كرده ام؟آن ـدر حوم به چي ام وـــمحك
 چقدر بايد بدبختي . از ثمرة ازدواجم هماز خانة بخت رفتنم و اين

 به  زيرگريه كه انگار يخ روه؟بعد هم چنان   ميزدبشيراضي  بكشم تا
  .رنده كشيده باشن

 تقريباً دائم الخمر شده بود وگاهي نيز با افرادي رفت و پدربزرگ
   .كه اهل دود و منقل بودندمي كردآمد 
  راضي شده پدربزرگ كه اينطورآدمي بوده،چطور مامان بزرگ-

  كنه؟باهاش ازدواج 
 پدربزرگ! ي؟كن شده باور ميش عاشقم بگشده؟اگه راضي -
 هر روز  براي رفتن به محل كارش وبودغذاخوري مشغول كاردر

 .پشت سر ميذاشت كوچه هاي محله رو يكي پس از ديگري صبح 
  كـه رد  ميكنه رو نه خارج ميشه اولين كوچهكه از خوصبح  يك روز
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 كه  براي بيرون ريختن آبينده به ته كوچه، دخترينه موچند خو
 و مي ريزه آب رو  . مياد بيرون از خانه  هباهاش رختها رو شسته بود

ش ودـــ در يك قدمي خو رپدر بزرگ تا بره خونه كه مي گردهبر
 تو خودش بوده كـــه تا آن لحظه اونو طوريپدربزرگ هم . مي بينه 

 خوره و هر دو ن به هم گره مي لحظه نگاهاشوبراي يه. نمي ديده
 و د با اينحال مثل مجسمه خشك شده بودن كننخودشونو گم مي
  . رو نگاه مي كردندداشتند يكديگر

ا ـكج دختر كه نمي زدنه صدا ه ازداخل خودختر  مادرِاگه
اه ـ و همـــديگه رو نگ كــــي مي ايستادنخدا مي دونه تانـدي؟مو

   .مي كردند
 پاشو گم ش مياد و دست و صداي مادرش به خودمادربزرگ با

  .تو زود ميره ميكنه و
به گورپدرت رفته مگـه  : تو كوچه مي پيچه كهصداي مادرش
 نيست؟ازدخترهاي صدات ميكنم وخبري ازت هبودي كه يك ساعت

و  كنيپاسبان رو  بايد چشمت هميشه درآورد كه سره نه نميشاين زمو
  . بازپرس رونتزبو

 خودش رو پدر بزرگ كه ه هنوز ادامه داشتهسرزنش هاي مادر
 همه اش فكر ولي تو راه.جور مي كنه و از آنجا دور ميشهجمع و 

ش  براي لحظه اي هم فكر مادربزرگ از سرمادربزرگ رو مي كرده
ن داشته  به اوهمادربزرگ عين اين احساس رو م.بيرون نمي رفته

   پدربزرگادره هنوزداشته غرغرميكرده همه حواسش پيشموبااينكه 
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  .  بوده
 ي نگاه صاحب كارشمياد  سركار پدر بزرگ  وقتي روز اون 

بايد به كارش اهميت  كه ميفهمونه و بهش ميندازه معني دار به ساعت
 چون چند وقتي هشتر از اينها از پدربزرگ پر بودالبته دلش بي هبد

و در اين اش دستش كجه ه كه يكي از كارگراحساس اين رو داشت
   . هميان فكرش به پدربزرگ مي رفت

 دادن براي مشتريان در قبال سفارشاتشون مي هــپته هائي ك ناو
ه دلش افتاده بوده كه  انگار برو يك روز صبح اتفاقي مي شمره 

 ريزه و شروع وش ميـا رو وقت پايان كار غذاخوري جلدوباره اون
چند تائي زياد شده اند اينطوري  مي بينه   مي كنه به شمردنشون و

 رو كش تعداديبح اش هنگام صميشه كه مي فهمه يكي از كارگر
  .ن به رفقاش مي فروشهميره و بيرون به قيمت ارزو

: پدر بزرگ وقتي داخل آشپزخانه شد يكي از همكاراش گفت
 كارگراش مثل ماري كه مدن اوديرمگه نمي دوني اين يارو به !پسر

   حساسه؟چقدرپونه سر راهش سبز ميشه 
   اومدم؟پدربزرگ غافل از همه جا برميگرده و ميگه  مگه من دير

نخير خيلي هم زود تشريف ه ميگتمسخر آميز بهش همكارش 
 بعد لحنش رو عوض ميكنه و ميگه ببينم نكنه عاشق شدي و آوردين

   ! ها!ما خبر نداريم
نقدر با خيال پدربزرگ بدون اينكه خودش متوجه باشه آ

  .وري داره راه ميرهــــه جـكه نفهميده چبوده گرم ش مادربزرگ سر
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ن روز يك اونيم ساعت طي مي كرد  ه هميشه در عرضمسيري را ك
  .مده بودساعته او

ش بهش تر از پيي  جدمي بينه اون تو باغ نيستوقتي همكارش 
وز جلوي چشم اين يارو آفتابي بشي من صلاح نميدونم امرميگه 

  .بهتره همين پشت كارهات رو بكني و توي سالن نپلكي
 هرطور شده مچ است و مي خواما صاحب كارشون ول كن نبود

ن روز هم وقتي ديد پدربزرگ اصلاً داخل سالن او. دزده رو بگيره
  .شك كردبهش نيومد بيشتر 

 پدربزرگ در چنين وضعيتي كه آتو دست صاحبكاره افتاده بود 
هر روز صبح  .شن سپري ميست شب و روزش چطور دارننمي دون

 مادربزرگة  و در كوچه اي كه  خانبيرون ميزدخيلي زود از خانه 
بتونه لحظه اي هم كه شده تا شايد براي ند  موقرارداشت منتظر مي

  .اونو ببينه
 هر روز به بهانه اينيز عاشق اون شده بود  و از طرفي مادربزرگ 

پدربزرگ رو . ن ميدادبهش نشو نه بيرون مي اومد و خودشو از خو
ه آنقدر دوست داشت كه اگه يه روز نمي ديدش نمي تونست تو خون

مي رفت هربار وقتي اونو مي ديد لبخندي بهش ميزد و زود  .بند بشه
 بزودياما   ميكردقانع  روپدر بزرگ،ك يچهمين  لبخندكو .تو

ه ــــديگ  چون  حرف بزنهدختـــره هر طور شده با رفتتصميم گ
   .بايستهجلوي دلش نمي تونست 
  تحمل ه براي صاحبكارش قابل و بي حـواسي هاش ديگـپريشاني
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به بدجوري يافه اش نيز ته وضع جسمي و حالت قاين گذشاز نبود
باقي نمانده بودكه پدربزرگ براش هيچ شكي چشم ميزد طوريكه 

و تصميم به  اينا باعث شدن تا مسامحه رو كنار بذاره  .اعتياد پيداكرده
و بدون هيچ رودروايستي  اخراجش بگيره كه اينكار رو هم كرد

زرگ هيچي رو به روش نمياورد و پس اما پدربعذرش رو خواست 
گرده بدون اينكه دنبال كاري باز اينكه حق و حقوقش رو گرفت 

هر روز كه ميگذشت .سراغ دوستهاي نابابش و كارهاي خلافشرفت 
  .به منجلاب اعتياد فرو مي رفت بيشتر 

و از هر فرصتي  حالا ديگه وقت زيادي براي ديدن دختره داشت
در يكي از روزها دل به دريا . مي رفت  اونسراغ و استفاده مي كرد

ند وسلام  رسوش بهش رو دخواز خونه بيرون مي اومد  وقتيو زد 
ا اونن روز او . نگو مادربزرگ هم دنبال چنين فرصتي بودهكرد

   .تونستند باهم حرف بزنند
 اين ديدار باعث شد مادربزرگ از او بخواد كه هرچه زودتر قدم

اما پدربزرگ انگار زياد عجله اي  اريش بيادپيش بذاره و به خواستگ
 اين ديدارها رو ادامه بدندتو اين كار نداشت و دلش مي خواست 

ما دفعة براهمين بااينكه هر مرتبه بهش قول مي داد كه اينكار رو بكنه ا
 مادربزرگ كه يه روز تا طفره مي رفت بعد بهونه اي جور مي كرد و

 يكي از گذاشته بود باهاش قرار ر كردن كوزهنة پ به بهوسر چشمه
   .ا رو با هم ديد و به مادرش خبر دادهمسايه ها اون
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داد حتي از پشت در بيرون رو نگاه  ناز آن به بعد مادرش اجازه
رو تو بد اونا  ه به اينكه بره تا جائي و برگرده اينكاركنه چه برس

  .وضعيتي قرار داد
 تا شايد بمونه منتظر  وبيادهر روز دم كوچه  پدربزرگ مجبور بود

انگار بخت باهاش اما  بهونه اي پيدا كنه و از خونه بيرون بياد دختره
هـــرچه فكر مي كرد م ريخته بود و ـــاعصابش به ه. يار نمي شد

   .تونست كاري انجام بدهنمي 
 شـــروع به سر در آوردن كرد درونش  ازيئصدامثل قبل ها 

ش رو برداره و بره چاره اي نداشت جز اينكه مادر پير
 پدر رفت و آمداينكار رو هم كرد اما پس از سه بار .خواستگاري
مده اول هم از قيافة پدربزرگ خوشش نيواز همان كه مادربزرگ 

  دادون جواب منفي بهشنيز كردتحقيق ه اش در باربود پس از اينكه 
  تصميمشون رو گــــرفته بودند و مي خواستند باهم ازدواجن دواواما 
  .كنن

پدربزرگ عصبي شده بود و مي خواست تلافيِ رفتار پدر 
 صدائي رو كه مي شنيد اونو بيشتر .مادربزرگ رو سرش دربياره

  .تحريك مي كرد
اگه تصميم داشت . خونة مادربزرگ رو زدوسط هاي روز،در 

آبروريزي راه بندازه  كه از قضا پدرش بيرون بياد هوچيگري كنه و 
 در رو  ومداو ها بود و به محض شنيدن صدامادربزرگ در خونه تن

  .بازكرد
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ذوق   ميشنبا هم روبرواون دو وقتي قسمت كارش رو ميكنه و 
شون اين پيشامد آنقدر خوشحال. يكديگر رو بغل مي كنن وزده شده 
    .بغل مي كنن و مي بوسنهمديگه رو ناخودآگاه كه مي كنه 

كه اهالي كوچه از زني با اينكه كوچه خلوت بوده ولي يكدفعه 
نمي تونه  و صحنه رو مي بينهاين  مادربزرگ رو هم مي شناخته

 : مي كرده ميگه كه داشته عبور و در حالينگه دارهجلوي خودش رو 
كه تيزه  ببين آتش هوسش چقدر دخترة روسپي خجالت نمي كشه

بعد با چهره اي . داره عشقبازي مي كنه روز روشن جلوي چشم مردم
   . توخدايا پناه به :ه ميدهادامبرافروخته 

اين اگه  ودآخه پدرش تعصبي بودربزرگ خيلي مي ترسه ما
  .مي آوردبلائي سرش  مي شنيد خدا مي دونه چه قضيه رو

ميده كه باهم دربزرگ از اين موقعيت استفاده مي كنه و پيشنهاد پ
پدربزرگ  و نمي تونسته تصميم درستي بگيره  وليا. از اون خونه برن

  چند نفر اين ماجرا رو گفته باشه امكان داره زنه تا حال بهگه بهش  مي
رفا ـــــاين ح .ك كنن و اونجا بموننــنبايد ريسل ـــــبه همين دلي

                                                                   .يفته كه  نكنه فرصت ديگه اي به دستش نمي ترسونتش
  جمــع وده امــــا زود ميره و وســـايل هـاش روبااينكه براش سخت ب

م ـــحتي وسايل شخصيش رو هكه   ههول شده بودآنقدر .مي كنه
  .با خودش ببره كامل نمي تونه
 مي گذرونه چـوني رو ـب سختـــــادربزرگ شـــ مروز ناو

  .فته ا رو آروم كنه  كه فردا هيچ اتفاقي نمي دلشهنمي تونست
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 سكوت كرد دلواپسيِ فردا را داشت يكباره افسانه كه خودش نيز
  .من دارم گوش ميدم: گفتعاطفه 

م از فكر فردا نميتون!هعاطف:غمگين و نااميدانه نگاهش كرد وگفت
در حالي كه داشت عاشقانه گرفت و هايش را دستعاطفه.مبيرون بيا

 قول ميدم هيچ اتفاقه نگران نباش خدا بزرگ : گفتنگاهش مي كرد
  .نمي افتهبدي 
مظلوميت خاصي زيبائي اش با . ر فرو رفتــرفي نزد و به فكــح

عاطفه وقتي او ر ا در اين حال ديد دلش به درد آمد . آميخته شده بود
  !افسانه:و گفت

  !بله -
  .ن نميگيم كه دست از سرمون بردارنچرا بهشو -
چشمش به ما اينا هم اگه قهر كنن و برند كي مي خواد . نميشهآخه  -

 من چكار لا سرتون باشه هنوز كسي رو مي خواين كه بااشم ؟باشه
   . و چشمهايش پر از آب شدند مي تونم براتون بكنم؟

افسانه  : شنيده بود كهمادرش ازكه دوستش افتادهايعاطفه يادحرف
ن با اواره از خوشبختيش مي گذره وگرنه بخاطر خواهر و برادرش د

   .هزيبائيش لايق يه شاهزادة واقعي
 زيادي تو!افسانه:كردوگفت شبغل.شدش جمع چشمهاناشك در
  .يمعصوم هست

   .از مدرسه نمونيپاشو ديگه برو بخواب كه صبح چي داري ميگي؟ -
  رفــح تتومدرسه همه از زيبائي.خيلي خوشبختي ميدوني افسانه تو-
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با  مي بينم ـــيوقت . ميه  تو خواهرــ ميگن من هم خوشبختم ك.ميزنن
دلم  خيلي  ميـــده احساس غرور بهم دستحسرت نگات مي كنند

 الان با وسايل مامان اينكار روت رو با آرايش ببينم تصور مي خواد
  مي كني؟ 

   كه ميزني؟ ه اين چه حرفي-
   ينكار رو بكني؟ي يك دفعه ا قول ميد-
خودت مي فهمي :گفتبا قيافه اي جدي خجالتي بود افسانه كه  -

  . ا خوب نيست ميخواي؟اينكارا برا دخترماز چي
نمي تونم ! واي . چند دقيقه يكبار كه چيزي نمي شه اونم تنها برا-

ي هم شاهزاده ااونموقع  .كنم كه چقدر زيبا ميشي هم تصورش رو
  . ت خواستگاري كنهد و از بيابايدسن و سال خودت 

من هم ديرم شده فردا  كه حالا برو بخواب  خب ديگه لوس نشو -
  .پاشمبايد زود 

  .شب بخير.بكني بخاطر من  ولي يه روز بايد اينكار رو  باشه -
  . شب بخير-

 .تـه تمام شب را بيدار بود و خواب به چشمش نمي رفافسان 
نمي دانست فردا به عمه اش  چه چيزي بايد بگويد تا متقاعدش كند 

 پسر چ علاقه اي بهـ هي.ي نداردــه هنوز براي مراسم عقدآمادگــــك
 جوري اينحال كمي وقت مي خواست تا يكعمه اش نداشت با 
 فكر اينكه پس فردا عقدش با پسر عمه اش خوانده .دلش را آرام كند
  لحظه هـــم راحتش نمي گذاشت و هـــرچه سعي مي شود براي يك
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 خواهرش هاي حرف بياديكدفعه. بهش فكر نكند نمي توانست مي كرد
اري اش مي آيد و او  شاهزاده اي كه به خواستگ.هزاده افتاددر بارة شا

 از درد و رنج خبري ديگر  آنجا  مي برد كهجائيرا با خودش به 
فرو بقية شب را با رؤياي همان شاهزاده به خواب شيريني .نيست 
  .رفت

كه بعد از او قبل از ظهر به مدرسه مي رفتند و برادرشعاطفه و 
ارج ـــاز خانه خدن آنها ـنيم ساعت قبل ازآم داشت ظهرها كلاس

 كه نمي خواست موقع حرف زدن با او خواهر و عمه اش . مي شد
 او ردـــر را براي اينكار انتخاب كـــقبل از ظهبرادرش خانه باشند 

مي دانست كه افسانه خجالتي است و نمي تواند روي حرفش حرف 
بتواند از خجالتي بودن او نهايت استفاده را از طرفي براي اينكه . بزند

را در  تا اينطوري افسانه ا نيز با خودش آوردببرد دخترهايش ر
   .قرار بدهندرودروايستي 

بيرون نيامده بود كــه عمه و هنوز از شيريني رؤياي شب 
 حرفهاي عروسي را براي خواستافسانه  .دخترعمه هايش سر رسيدند

   . نيز نظر خودشان را بگويندخواهر و برادرشعصر نگه دارند تا 
    بااخوبه واالله، قديم: تـــرد و گفـگاه كعمه اش به دخترهايش ن

ديگه زمونه   الا انگارحردند امـــا ـورت و مصلحت مي كبزرگترا مش
  .عوض شده

  ر كس ــما بيشتراز ه! افسانه جان:دختر بزرگش رو به افسانه گفت
  ي؟تو اين رو نميدونيعني واقعاً تو رو مي خوايم  صلاح ه اي ديگ
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 و صلاح تو و خواهر و برادرت رگــهما ابلافاصله گفت عمه اش 
فكر نكني  .سر شما كه با همة فاميل در نمي افتاديم نمي خواستيم

اين وظيفة منه كه مواظبتون باشم شماها از  منت سرتون ميذارم اصلاً
 يادگار داداشم شماها مگه نه اينه كه  خون منين وپوست و گوشت

به خيال تو ازت هي مي اومدن و مي رفتن تا ائي كه هستين؟ اون
مارهاي اونا  خواستگاري كنن فكر مي كني چي توي سرشون بود؟

  رومي خواستند اينطوري دارائي پدرتونكه خوش خط وخالي ان 
  .بالا بكشن

 عروس من  داري تون تا ببين اندحالا هم خيال نكن بيكار نشسته
وان آب رو گل آلود كنند تا بتونن ازش ماهي اونا مي خ. شيمي

پسرم پشت سر كوچكترين كارشون ميتونه اين باشه كه بگيرن 
برا همين بايد هرچه زودتر  بيارن كه بگوش تو برسه ائي در حرف

   . كارامون رو بكنيم
 يمردا با يك عاقد قرار گذاشتف! افسانه جان:دختر عمه اش گفت

 بعد از  بياد و به خوشي و سلامتي عقدتون رو بخونه بعد از ظهر كه
   .خواهر و برادرت هم باشنكه يم  اين انتخاب كرداو هم برظهر ر

  ين؟رد دعوت ك كسي رواز فاميل هم:افسانه با خجالت گفت
  و فرصت طلبيِ از بدخواهي ه دارم  يكساعت ه رو به دخترش گفتعم

  داره ميگه دعوتشون كردي؟اين   حالااونا ميگم
فاميل؟از فاميل هاي م تو خودت بگوكدو:دختر عمة كوچكش گفت

 ما اومد از هوس بازي هاي اون بود؟سر ما و ش كه هر چي درتما
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مگه نيست؟تو ات دائي نده از فاميلش تنها كسي كه مو !ات نياددب
   كني؟صداشاون داره جلوي عاقد دائي ني با سر و وضعي كه ميتو

 مادرم اينجوري در بارةخواهش مي كنم افسانه با ناراحتي گفت 
 كه  رواگه چيزهائي. اف كرد همه چي رو اعترهپدركحرف نزن 

دلت چطور  نگفت؟ كه شوهرش بود ناوچرا  داشت ميگي حقيقت
چنين  پشت سر كسي كه مرده و نمي تونه ازخودش دفاع كنه مياد
    رو بزني؟ي ئحرفا

 مرد ناو عتراف پدرت  چيزي رو عوض نمي كنها:عمه اش گفت
لسوزيش از سر د ن دليله كه عذاب وجدان گرفت ومؤمني بود به همي

  .حرفائي زد
 بغض حالي كهو در شروع به گريه كردن كرد افسانه بي اراده 

حق ندارين پشت سر مادرم شما صدايش را تغيير داده بودگفت 
  .اينطوري حرف بزنين

. دخترعمة بزرگش به مادر و خواهرش نگاه معني داري كرد
ا بعد ب. حرفها نيستانگار خواست بهشان بفهماند كه الان جاي اين 

با به را چتموم شده ــك  بودا سوءتفاهماتي اين حرفآرامي گفت لحن 
ق داره ــافسانه ح ودتون رو اذيت مي كنين؟ــــپيش كشيدنشون خ

   مگه همه  چي رو نگفت؟ دائي ناراحت بشه 
  د ـوراومــ ميگي مادر،توروخدا ببين شيطون چطراسـتت مادرش گف
    .كنيمغيبت اين و اون رو بولمون زدكه گوسط و 

  ات ـــاشكه! عمه جان: رباني ادامه دادـــــبه افسانه خيره شد و بامه
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 تو برادر زادة  داره گريه مي كنهنم ببينم عروسمنميتوپاك كن رو 
 رو تچطوري ميتونم ناراحتي  كه حالا هم داري عروسم ميشي مني

 خوشبختي تو چيز جزه من ــــني كاين رو بايد بدوتحمل كنم؟ 
ما غير از همديگه چه كسي رو ! خوب فكر كن منميخواه اي ديگ

.  مسئوليتي هم رو دوشمهشماهابگذريم از اينكه من درقبال  داريم؟
 كم  ات قبول كن تو به عمهاما: و با آرامش ادامه دادي تازه كرد نفس

 زنجير پيدا ن وسايل مادرت يه يعني تو از ميو نشون ميديلطفي
پسرم به  !عيب نداره عمهببندي؟نت  به گرده روگردنبندكه نكردي 

حـالا هم پاشو  بياري يببينم چه بهونه اي ميخوا تا ميگم اونو هم بخره
حيفِ اون چشماي قشنگه اشكشون بصورتت بزن و بيا كه و آبي  

  .درآد
 و وقتي دستهايش را با آب پر كرد. بلند شد و به دستشوئي رفت

 حرفهائي .شد خيره بهشبراي  چند لحظه جلوي صورتش گرفت 
 با خودش يش زدند هنوز در ذهنش جريان داشتكه عمه و دخترها

فكر كرد شايد عمه اش راست مي گويد و همة اينكارها بخاطر 
  خيلي بزرگتر از اوپسر عمه اش اما اشان استصلاح و خوشبختي 

اري كــه ـــواستگـــه خــه اش مي توانست از ميان آن همـعمبود 
  از ايند انتخاب كنــد بو يكي را كه برازنده اشو مي رفتندآمدند مي

كـــه ازپسر عمه اش خوشش نمي آمد چطور مي توانست  اوگذشته 
   شود؟ خوشبخت

  دادي؟ ولشــچقدر ط!هــــعم:تــــي برگشت عمه اش گفـــوقت
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تو :  با دقت بهش نگاه كرد و ادامه دادكوچك كرد وچشمهايش را
  !كه صورتت رو نشستي

 . غرق افكارش شده و آب را زمين ريخته و برگشتهتازه فهميد
  .دستپاچه دوباره بطرف دستشوئي حركت كرد

 كه افسانه هم بشنود رو به مادرش طوري  عمة كوچكشدختر
  بسته است و گوششبگو دختر دائي اتان چشمحالا تو !مامان:گفت

دست و  ازخوشحالي ه  بشموقتي فهميده ميخواد زنِ داداش؟مي بيني
  .م كردهپاشو گ

 درسته !پس چي مادر:مادرش كه قند در دلش آب مي شد گفت
سپس  . من هم داماد برازنده ايهپسر خوشگليه اما عروسافسانه جون 

   .بيا عمه كه ديگه داريم ميريم: افسانه را صدا زد و گفت
آمد گريه كردن پس از رفتنشان تنها كاري كه از دست افسانه برمي

  .  تمام شدهاحساس ميكرد همه چيز بود
روي ميز  اوعكسي از . ناخودآگاه حسي به اتاق مادرشان كشيد

دلش تنگ . آرايش بود و داشت از درون قاب بهش نگاه مي كرد
   . قطرات اشك دوباره از چشمانش به پائين غلطيدندشد 

  نمي توانست ه ـــــقاب را برداشت و بهش خيره شد و در حالي ك
چرا تنهامون !مامان: گفتبا گريه  يردبگ جلوي پائين آمدن اشكش را 

   مگه هميشه نمي گفتي جونت بسته به جون ماست پس چرا گذاشتي؟
  با خودت هم منوخـواهش مي كنــم  بيا وودت نبردي؟ ما رو هم با خ

  .ببر
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بهش گفت  و  با مادرش درد دل كرد اشك ريخت ودقايقي
   .شرمنده است كه نتوانسته سر قبرش بيايد

 ياد حرف عمه اش افتاد .كرد شكمي آراممادرش حرف زدن با 
  . كه بهش گفت چرا گردنبندي كه برايش آورده را به گردنش نبسته

ه اي علاقبا اينكه هيچ .گردنبند را از كمد برداشت و نگاهش كرد
بهش نداشت به فكرش رسيد كه زنجير گردنبندي كه در صندوق 

  .امتحان كند ش بود را رويمادرش
   گرفتش  و جلوي چشمرا از صندوق در آوردوقتي گردنبند 

و خيلي هم  مادرش مي گفت يادگاري پدرش است .هيجان زده شد
 تركيب بندي عجيب و غريبش ناخواسته آدم را .خاطره ازش داشت

اخت و خودش را در  بي اراده به گردنش اند.متوجه خودش مي كرد
يلي بهش ت گردنبند خـــــرد عاطفه راست مي گفـــآينه تماشا ك

با آن گردنبند واقعاً محشر شده بود اما يك حس عجيب دل .مي آمد
اق هيچ چيز در ات.ريسه اش مي كرد نگران نگاهش را به اطراف دواند

  غير عادي  وجود نداشت نفسش را در سينه حبس كرد وگوش ايستاد 
  همان روزي كه گنگي در گوشش پيچيد مثليك دفعه صداي

از   .تمجيد كردزيبائي اش ازتيك انخيلي رم عاطفه جلواش زانو زد و
   .آمداز اتاق بيرون  سرجايش گذاشت و  گردنبند راترس

بنظرش عجيب .  بخودش آوردساعت شماطه دار صداي زنگِ
   كه رهايش بودـــچون آخه چرا چند لحظه پيش آن را نشنيده ــكآمد

  .بطرف مدرسه حركت كردبا عجله آماده شد و  .نواخته مي شد

www.ParsBook.org



٥٧  دخترانِ فصلِ سيبدخترانِ فصلِ سيبدخترانِ فصلِ سيبدخترانِ فصلِ سيب

تصميم گرفت سري به مادرش .  مدرسه اش بودهرستان سر راقب
. انگار براي اولين بارآنجا مي آمد حس عجيبي داشت.بعد برودبزند و

 ترسيد و به . به دلشوره اش انداختقبرستان  بودنزيادي خلوت
   .اطراف نگاه كرد
 سرقبري ايستاده كودكي دستش را گرفته بودكه  يگوشه اي مرد

   .ندبود
 شده بود وپارچة ر قبري كه تازه پر مادرش حركت كرد بطرف قب

  .خلوت آنجا راكمرنگ مي كرددـبودنسياه رويش كشيده 
حركت نسيم روي  دسته گلهاي روي پارچة سياه با گلبرگهاي

  .خاك مي ريخت
اشت احساس كرد در حالي كه بطرف قبر مادرش قدم بر مي د

 است اما او اشگفت حتماً دائي با خودش  كسي سر سنگش نشسته 
كه  نزديكتر آمد و جواني را ديد.ردـــهيچوقت از اينكارها نمي ك

او را ديده است احساس مي كرد قبلاً جائي نمي شناختش با اينحال 
  .حركتش را كندتر كردجلوتر رفت و 

كس ديگري هم غير از دلگرم شود كه  اينكه براي.كمي هول بود
د مرد وكودك نيز رفته  نگاه كر راست دوباره اطرافجاآنها آن
  . بودند

حالت نگاه .دـدارد نگاهش مي كناو د ـ متوجه ش وبرگشت
   .كردنش طوري بود كه انگار مي خواست چيزي بهش بگويد

   .وان بلند شد و بطرفش آمدــــــج.ار بايد بكندـــنمي دانست چك
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اين . را ديدهي و كجا او هنوز باخودش كلنجار مي رفت كه كِ
ش ر در نظرش پاية محكمي داشت كه فكر ميكرد اسمآشنائي آنقد

اما ترس ازش جدا  سر زبانش هست و فقط نمي تواند يادش بياورد
  .نمي شد

 يقين داشت آن صدا را زياد افسانه .!او افسانه را به اسم صدا زد
  ش تصويرهاي نامفهومي از صدا در ذهن چند لحظه همينبرايشنيده 

وردن تعادل ذهني اش م خـــث به هــاين تصويرها باع. بوجود آمد
   .با خودش احساس غريب بودن كردشد و 

مي بيني :تاوگف.هم ايستاده بودندروبروي آنها درست حالا 
 از نميدوني چقدر !بهم رسيديمپس ازاين همه مدت عاقبت ... افسانه

 زير  راناـمين و زمز ت پيدا كردنبرا  اين سالها همة خوشحالمديدنت 
  .پا گذاشتم 

از طرفي مثل كسي كه گمشده اش .حس دوگانه اي با افسانه بود
و از طـــرف ديگر ! رده از شادي در پوستش نمي گنجيدــــرا پيدا ك

   .چه چيزي استنمي دانست شادي اش براي 
! اگه قراره چيزي رو بفهمي از خودت بيرون نيا !افسانه:ادامه داداو 

 !دونم كه تو ميتونيمي فقط به چشمام نگاه كن خواهش مي كنم 
  !نمي تونم! نمي تونم: آرام تكرار مي كردافسانه 
دفعه همة ــ يكو دندــــه اي چشمهايش سنگين شـــــبراي لحظ  

دور  را  دستي به صورت نيم حلقه .بي قراري ها ازش جدا شد
  با لبهايش نيز. كمرش احساس كـرد كه اونو بطرف خودش مي كشيد
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   .كردشئيِ آبداري تماس پيدا 
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                                         ٣  
  
  

  
.  از مدرسه برگرددخواهرشعاطفه بي صبرانه انتظار مي كشيد تا 

مي شناخت و مي دانست بخاطر اينكه بتواند با افسانه  او عمه اشان را 
شت تا عجله دا. تنها حرف بزند حتماً قبل از ظهر بخانه اشان مي آيد

. خيلي وقت باقي بوداو تا آمدن اما   به كجا رسيدهحرفهايشان بفهمد 
 براي همين سراغ كتابه بايد سر خودش را گرم مي كرديك جوري 

   : اش كردبقيهشروع به خواندن رفت و 
به ي ها كتابخانه هاي ـــتينار شنيده بود در خيابان انديشة اول تازگ

ذهنيت خوبي از اين محله اينكه  ايجاد شده و عليرغم درد بخوري 
روز صبح آن . پيش خودش گفت يكبار ديدنش ضرري نداردنداشت
از خالي  با تهديد به بياباني و  توسط سه مرد ربوده شد كهبود آنجا

  انتقــــال يافتديده مي شد ش دوردسته فقط كارخانه اي در سكنه ك
   دادمي زدندلتماسهايش هيچ اعتنائي نميكردندووحشيانه سرشبه اآنها
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 كه طي كردند در نظرش در ترسيده بود كه يك ساعت راهي راآنق
  .آمدچند دقيقه اي بيشتر نمي 

وقتي از ماشين پياده اش كردند تازه فهميد چقدر از شهر فاصله 
 كرد كاري به بي وقفه اشك مي ريخت و خواهش مي .گرفته اند

ان ـــد بهشواهنـــرچقدر پول بخـــ همي گفتكارش نداشته باشند 
   .بگذارند برگرددفقط مي دهد

  
  

پنجره هاي . حال و روز خوبي نداشت  تينارعصر همان روز
انگار از روشنائي نفرت . يدهش پائين كشياتاقش بسته بودند و پرده ها

  .داشت و نمي خواست چهرة روز را ببيند
كنار بزنم  ويكي  بذار اين پردها رو:مادرش هرچه بهش مي گفت

 ها رو باز كنم تا حال و هوات عوض بشه او گوشش بدهكار از پنجره
  .نبود و اصرار مي كرد همانطور كه هستند باشند

حضور او آرامشش  . دومين بار بود كه به ديدنش مي آمديگانه
 رتينا  تا اجازه دهد پرده را كنار بزندازش خواستاو . مي داد

 نشست ش و كناروقتي اينكار را كرد.  را زمين بندازدنتوانست حرفش
م هرچه فكـر مي كن:تــ بهش گفتينار . آنها را تنها گذاشتشمادر

  هكـودت هم ـخوري اونجا اومدي ـــتو چطنمي تونم بفهمم 
   .جواب درست و حسابي نميدي

   كـــردم سر اين موضوع قبلاًحرف زديم و ازت خواهش:يگانه گفت
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   اينه؟غير از مهم اين بود كه بخير گذشتبي خيالش شي  كه
در  ازت نمي پرسم هيچـيديگــه ه اينجوري راحتي باشه من ـــاگ -

كمك خدا ميدونه اگه  تو رو فرشتة نجات خودم ميدونم هر حال 
 اونجا يادته بهم گفتي چه بلائي انتظارم رو مي كشيد وردي آنمي

همه سعي مي كنند به نحو قابل قبولي اين  هيچ چيزي واقعي نيست و
صورت قابل قبولي به ند ولي نقش زنده ها هيچوقت نقش رو بازي كن

  .حالا مي فهمم كه منظورت چي بوده اجرا نميشه
حرفي اند ي كه تازگي ها ايجاد شدهئنبايد از كتابخانه هاشايد من  -

   .تقصير من بود كه تو اونجا اومديزدم مي 
 متوجه دـاي ديدنش آمـبر اوه اي كه ـــ از اولين لحظتينار

 و با اينكه باهاش رودروايستي داشت وقتي ديد ه بود شدناراحتي اش
حس مي كنم از چيزي ! يگانه: در خودش است پرسيدزياده از حد

   اتفاقي افتاده؟ يناراحت
  . نه چيزي نيست-
 درسته خودم وضعيت خوبي ندارم اما  اگه چيزي شده به من بگو-

  .شايد بتونم كمكت كنم
 از اين كه كسي نتونه دركت تر بالاچه اتفاقي:گفتومكثي كرد يگانه
  كنه؟

   .اميدوار بودم منو بخشيده باشي -
 م هيچ دليلي وجودا فكر مي كنگاهي وقت.لاً حرف اينها نيستاص -

  دگي كنم دوست دارم زندهه قراره زنـــــاگ .نداره كه من اونجا باشم
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  !باشم
 چرا براي اينكه بتوني تحملت رو بالا ببريمي دونم خيلي سخته اما  -

                                                                                                                                                                                                                           بيشتر اوقاتت رو اينجا نميگذروني؟
اينجا هم براي اينكه   من مي خوام اينجا هم وجود ندارهاوني كه -

بتوني لذت يك بوسه رو درك كني بايد يكي رو تو آغوشت 
براي اينكه بدوني بوي بدن يك غريبه چقدر مي تونه مستت . بكشي

. باز اينا خوبند. بچپيكنه بايد لخت بشي و باهاش زير يك لحاف 
 رو لخت كني تا همه  اتايد زيبائياونجا راه سومي وجود نداره يا ب

رو دفنش كني تا مرده ها تو رو ازش استفاده كنن و يا اينكه اون 
اما :گفتيكدفعه نگاهش پر از شور شد و. ميون خودشون جا بدند

رؤيائي من  همه چيزش واقعيه و آدماي  شنيده ام جائي وجود داره كه
ذرت ــــمع! آه:گفتبه ساعتش نگاه كرد و. توش زندگي مي كنن

  من ديگه بايد برم مواظب خودت باش خب؟.... منو ببخش مي خوام
  ه؟مطمئني حالت خوب! يگانه -
  خبر؟راستي از كتابت چه   آره نگران نباش-
  كدوم  كتاب؟ -
  . هموني كه داري مينويسي -
  ! شنيدي؟تو از كجا -
   .است دوستمحواسم به من  -
  جدي از كي شنيدي؟ -
  ونديش؟تا كجاها رسنيست هم مزياد اينش  -
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مطمئنم .  تموم شد حتماً ميدم بخونيشهحالا زياد مونده تموم بش -
 كلّـي كتاب داري و هر روز چند ساعت برا مطالعه وقت ميذاري

  . خوشحال ميشم بعد از خوندنش نظرت رو بهم بگي
   خوب زياده ه كتابِـــــالبته اينرا بگم ك اميدوارم كتاب خوبي بشه -

  !ابي خوبتره كه بي گاه نوشته شهولي كت
  ! بي گاه؟-
 كتابهائي مخصوصاً.نِ نويسنده اش باشهزبانِ پنها كتاب بايد حرفِ -

   !نه فلسفي اند و نه ديني كه از اين دست
 جديديه كه من ابداعش  منو باش كه فكر مي كردم اين سبك-

   .كردم
  .مي زنم من هم دارم از كتاب تو حرف  البته كه تو ابداعش كردي-

مي نويسه ازش بي خبر يعني اوني كه كتاب رو :گفت خنديد وتينار
   باشه؟

 درست عين بادبادك كه پرواز دهنده اش.بي خبر بي خبر هم كه نه -
كه اون بالاهاست يه حس  خودش  يه حسي داره وكه روي زمينه 

   .ديگه
بچه كه بودم وقتي بادبادك هـوا ميدادم بهش  راست ميگي -

  ي شد دلم مي خواست جاي اون بودم و تو آسمــون پروازحسوديم م
  .مي كردم

رو  سيب  كسي مي خوره كه به دردتابت يه روزحال كبه هر -
  !دوست نداره

www.ParsBook.org



٦٥  دخترانِ فصلِ سيبدخترانِ فصلِ سيبدخترانِ فصلِ سيبدخترانِ فصلِ سيب

نمي دونستم اهل   خنديد و ادامه داد!سيب رو دوست نداره؟ -
  .هم هستي شوخي

كه تو هم مثل من سيب رودوست  اينو خودت بعداً متوجه ميشي -
  .خيلي هاي ديگه هم هستند كه اينطوري اند اما مي ترسند !نداري

   از چي؟-
  ! نميدونم شايد از جهنم-

  يعني كسي كه از سيب بدش مياد به جهنمگفت  دوباره خنديد وتينار
  !ميره؟

  كســي رو بخاطر اولاً دوست نداشتن با تنفر داشتن يكي نيست ثانياً  -
   !فرستن نداره به جهنم نمي اينكه بهشت رو دوست

  .  فهميدم كه من هم سيب رو دوست ندارميه روز شايد -
تو هم كمي  و ميرمخب من  يقين دارم به زودي اينو مي فهمي -

  .استراحت كن
 وقت به اين نتيجه هرگفت سپس  بوسيد را بغل كرد و تينار

 اون اين مرگه كه به زندگي شير ميده و بزرگش مي كنهرسيدي كه 
سيب رو  مردگان نيستي و ديگه جزءِ   كهموقع يقين داشته باش

   !دوست نداري
  انگارنمي توانستكمي سرش راعقب كشيدوبهش نگاه كرد تينار

 اوكه سوالي مي خواهد بپرسد اما از قيافه اش معلوم بود.دركش كند
   .رفتو خداحافظي كرد 
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 از سپيده دم كه .چهرة روز آشكار شدبا بالا آمدن خورشيد  
شان خوش  مي كرد تا بالا بيايد مثل آدمهائي كه حالخورشيد تقلا

ميشه داد و  عجيب بود كه كلاغها مثل هنيست گرفته بنظر مي رسيد
 و با هياهويشان كسي را از فرارسيدن  صبح فرياد راه نه انداخته بودند

  .نمي كردندآگاه 
با اينكه خورشيد در نقطة طلوع قرار داشت بي رمقي اش  صحنة 

   شايد  آسمان چهرة خمودي داشت.ذهن تداعي مي كردغروب را در 
ده اي در جـاده هايش ديده  همين بود كــــه رد پاي هيچ پرنبراي

هنوز چهره اش گذشت اما مي چند ساعتي از دميدن صبح  نمي شد
  . دلگير كننده بود

نبود  بيرون مي رفت مادرش اگر بيدار هم يگانههر روز وقتي 
 با اما آن روز متوجه هيچ چيز نشـــدــــرد رفتنش را احســـاس مي ك

  .اندبمباعث شده تا خواب خودش گفت حتماً گرفتگي هوا 
را مشغول خودش كرده فكرش رفتار ديروز دخترش تمام شب 

 چيزي ازش در بارة كتابهايش نپرسيد   اصلاً يگانهوقتي بخانه آمد. بود
   .ش نكردو هيچ اعتراضي به كار

 سرِهر روز كتابهايش را دوست دارد  چقدردخترشمي دانست 
ا تا گاهي وقتهباهاشان مشغول مي شدچند ساعت ان مي رفت و وقتش

 مواقعي هم در حالي كه يكي از آنهانصفه هاي شب كتاب مي خواند
كتابهايش را در  ال بود ــمح را بغل كرده بود به خواب مي رفت 

  .قفسه هاي كتابخانه نبيند و دم نزند
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در  هيچ صدائي نشنيد ش رفت و گوش وا ايستاد اماتا دم در اتاق
آرام در را باز . بي سر و صدا بلند شده و رفته باشه دلش گفت نكنه

  همه چيزعادي بنظر مي رسيدكرد و نگاهي به داخل اتاق انداخت 
 باز شدن حتي باخواست برگردد اما فكر كرد لابد ازش قهر كرده كه 

 جنبيد و رهائي حس مادرانه اشيك جو. در از جايش بلند نمي شود
 جلوتر آمد و دستش را نديدصدايش زد اما هيچ عكس العملي 

 بهتر است  فكركردحالا كه دختر خوبي شده و بيرون نرفتهگرفت
  .ازش دلجوئي كند

كه  احساس سردي كردطوريدر دستش گرفت وقتي دستش را 
بي تأمل چند بار پشت سر هم صدايش زد و وقتي . مضطرب شد

  . كردشبي نشنيد شروع به تكان دادنجوا
 تخت را دور زدبا اضطراب براي همين  به مادرش بود يگانهپشت 

   .و جلواش ايستاد
 كمي از هم فاصله گرفته بودند و از آنجا  يگانهپلكهاي ظريف

با حسرت به مسافري  منجمدش به نقطه اي دور خيره بود انگار نگاه
  .ام مي رود وناتمكه به سفري طولانينگاه ميكرد

  اما هيچ   وجود داشتاندام بي حسشهنوزهم رعنائي وطراوت در
 را به ناله و فرياد وادار او  كه روي لبهايش بودچيز به اندازة لبخندي

ان دخترش را ــــالي كه شيون مي كـــرد بدن بي جــــدر ح. نكرد
  .مي بوئيد و بر صورت و دستهايش بوسه ميزد

  ه در ـــ با لبخند بي بهانه اي كيگانه وش تركيبـــبدن نازك و خ
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 كه در رف مي زدــــحآرامشي از ود داشت ـــصورتش وج
خيره دويده و  در دوردست هائي كه نگاهش به آنجا ست هادوردست
  .مانده بود

او .  رخ داد روي تينار تأثير زيادي گذاشتاوحادثه اي كه براي 
ابهت وترسناكي اش  مرگ را نمي شناسد و از يگانهكه فكر مي كرد 

آگاهي ندارد وقتي فهميد خودكشي كرده و جسورانه با مرگ روبرو 
 تأثير گذاشت كـه شاين اتفاق آنقدر روي. شده حيرت زده شد

چگونگي اين واقعه مي گذشت ه از چند روزي ك ذهنش دردغدغة
  .رودرروئي يگانه با اين پديده بود

نها جائي كه  تديداً احساس تنهائي مي كرددر آن چند روزش
 . دور باشد كتابخانه بوديشهارسيد مي تواند از دست دلتنگيبنظرش 

اس مي كرد ــد تا جائيكه احسـدر اين مدت به رايان خيلي نزديك ش
   .او جزئي از زندگي اش است

  يكي از درنهايتاً اين احساس علاقه روز به روز بيشتر مي شد
 اعوتش را قبول نمي كرد امد رايان .ها او را به ناهار دعوت كردديدار

   .شد ش اصرارهاي تسليمبالاخره
  ر زمستان كهـيكي از روزهاي آخيك روز جديد از راه فرا رسيد 

خورشيد با درخشيدن در چنين فصلي از سال از . غريبانه آفتابي بود
دن بهار را به طبيعت  فرا رسي وتار و پود فرسودة سرما عبور مي كرد

   .چشمك ميزد
  ار او را تا دم در رسانده بود شايد اينطوري مي خــواستتينار يكب
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آن روز هم قرار گذاشت تا از جلــوي در .در باره اش بداندبيشتر 
 تك و تنها در يك خانة اجاره اي رايان .خانه اش او را بردارد

  .زندگي مي كرد
از صبح   بوددوازدهوقتــي از سر كار به خانه برگشت ساعت 

 به حمـــام رفت ولباسهائي . در ذهنش مرور ميكرد راتينارقرارش با 
  .  مناسب بودندرا پوشيداو كه به نظرش براي ملاقات با

د ـــچن دوازده و نيم رد كه ازــ كشصداي زنگ متوجه ساعت
  . با دستپاچگي پشت در رفت و بازش كردگذشته بوددقيقه اي 

متانت و   را ميداداوجوابهاي ير گفتن تا رستوران فقط با بله وخ
  . خوشايند بودتينار براي شمحجوبي ا

موقع خــارج شدن از رستوران با عجله به طرف صندوق رفت وبا 
دستپاچگي هرچه پول داشت ازجيبش درآورد و به طرف  

شما ! آقاحساب شده ت صندوقدار با لبخندگفت صندوقدارگرف
  .بفرمائيد

 ه ايس ديگـ كاحتمالاًاشتباه مي كنين !اـآقنه :وگفتصاف ايستاد
   . پرداخت كردهوصورتحساب خودش ر

  ار نيست ــــنه آقا اشتباهي در كصندوقدار با اعتماد به نفس گفت 
  . قبلاًحساب كرده اند.....خانم 

آقـا :گفتن و جذاب بالاخره به حرف درآمد ولحني شيريتينار با
  . من حساب كرده ام!رايان

  ت ـمي دهد عمدي اس انجام رايانارهائي كه ـــ  نمي شد فهميد ك
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ند از بهش مي آمد كه خوب بتواباهوش بنظر مي رسيد و اما نه يا 
دست پر از پول  جلوي ميز صندوقدار با. احساسات آدمها بهره بگيرد
كه پر از پول بود به  را بعد هر دو دستش مثل  مجسمه خشكش زد

   .جيبهايش بردطرف 
له شده در دستش پولهاي مچاانگار جوگير شده بود ونمي دانست 

 دوست تينار اين صحنه براي  كدام يك از جيبهايش بگذاردرا در
 برات  روميخواي پولها!  رايان آقابه خنده افتاد وگفت داشتني بود كه

  ؟مرتب كنم
  .من ازبچگي شلخته بودم. ين  بفرمابله حتماًجواب داد سراسيمه 

ي در هـم و هــاپول بفــــرما:گفتتينار پس از اينكه مرتبشان كرد
  .گم شدنشون زيادهقاطي احتمال 

   حق با شماست-
 از اينجا به فتادند تينار پرسيد به راه ا واز رستوران خارج شدند

  خونه ميرين؟
   .  بله- 
  ؟ســر نميرهتون نه حوصلتوخوتنهائي   -
  . شايد هم عادتم شده  من تنهائي را دوست دارم-
   مي تونم سوالي خصوصي ازتون بپرسم؟-
  . خواهش مي كنم البته-
    چرا ازدواج نمي كنين؟-

  خجالت قيافه اش را.  نگفتيسرش را پائين انداخــــت و چيز
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 ازش خوشش تينار درست همان چيزي كه جذاب تر نشان مي داد
  كرد و درحالي كهش لمسگرفت وش را دست  براي همينمي آمد
تماً تا ي حــگفتنش برام سخته ول:گفتهمراه بود هيجان لحنش با

تعجب به دستهايش نگاه  . وابسته شده امون كه بهتنحالا فهميده اي
 مثل اينه كه  حس عجيبي به آدم ميدهونتدستگفت كرد و آميزي 

و ادامه لبخندي زد .كنيرتِ لذتهاي زندگي داري آب تني ميحراتو
  خوشتون مياد؟كار مي كنين از كارتون   تو صحافي كهگفتينداد
وقتي ورق هاي تكي به  ه كه ميتونم انجامش بدمترين كاري بهاين -

  .مخوبي پيدا مي كناحساس  مجموعه تبديل ميشن
حرفاتون هم مثل آدماي معمولي لحن  آدم عجيبي هستينشما  - 

  .نيست
  .  من همينجا پياده ميشمدز اين نري خواهش مي كنم ديگه جلوتر ا-
  ! فكر نمي كنيد شوخيِ بي جائي باشه؟-
  ! چي؟-
  !م كه شما هم سوار شيدكه تند نرمين ه-
 آخه چند قدم ديگه تا  كنين فقط نخواستم شما اذيت بشينباور -

اونجا همش دست اندازه تازه خودتون كه ديدين .  راه نيستخونمون
  . به خرج ميندازهشين رواوم

 تازه فهميد كه در چند قدميِ تينار وقتي حواسش را جمع كرد
فكر   منو ببخشيدلطفاًگفت  شد واز خجالت سرخنة او هستند خا

  .كردم دارين باهام شوخي مي كنين
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  .تشكر مي كنممجدداً  از بابت ناهار هم -
فكر  بگذراند هاش وقت زيادي را بابا اينكه دلش مي خواست 

ايع ـكرد اگربيشتر از اين جلوي احساساتش را نگيرد خودش را ض
  .مي كند

 رسان نامه اي برايش متوجه شد نامهكه  خانه رسيده بود به در
يك هفته از مرگ يگانه مي گذشت و  !دارد نامه اي از طرف يگانه

  !كه نامه را او نوشته باشداين خيلي عجيب بود 
 آن را يگانهخواند فهميد ي كهچند سطر. كردنامه را با عجله باز

ست كرده  پشيكي دو ساعت قبل از مرگش نوشته و به آدرس
واست  و مي خحركت مي كرده نام بي تاب روي نگاهش.است

   .شود آگاه شهرچه زودتر از متن
 كه دنبالش به خواسته ام رسيدم و جائي رامن نهايتاً   بود نوشتهاو 

نها با يك نگاه معني ا تبودم پيدا كردم جائي كه همة احساسات آدم
 دســـت ميـــديه دوستش داري ـكـ كســيي با ـ وقتپيدا مي كنن

يقين كني مي ش نگاه و بشنوي و وقتي به چشاش ربوي بدنني مي تو
   . شددسرخ خواهن ناي اولبات از حرارت لبه پيدا مي كني كه

   ازشت كــه از درد و رنج  خبري نيست يگانه دنبال جهاني مي گ
تاريكيهائي كه مثل پيچك بر ساقة پندار مي تنند و از تنهاهائي كه در 

   .انبوهِ آشناها گم مي شوند
  هاي نامه رسيد از تعجب چشمانش وارفت و يكـــجا  وقتي به آخر
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به هيچ قيمتي از او گفته بود مواظب رايان باشد و .ميخكوب شد
  .مي سازد! است كه از امثال آنها افسانهرايان اين چون دستش ندهد
برمياد تنها هم رايان همانطور كه از اسمش :  نوشته بوددوستش

  هيچ دغدعة خاطري فرصتبدون اونا  كه در او هو قسمتيناحيه 
اك كه در هيچ جاي دنيا وجود  يك زندگي پنردن دارك زندگي
  جز تولدي دوباره نيست اگه اونجا مرگي هم اتفاق بيفتهاً مطمئن.نداره

  !ه تولدي كه بهترين تولد خلقت
 بقية آدمها او مثل. اشتدتينار تأثير عميقي روي يگانهخودكشي 

ر نمي كرد  برايش نوشته بود فكدوستش آنطور كههيچوقت به مرگ 
 تازه داشت او. شايد هم مثل اكثر آدمها اصلاً به مرگ فكر نمي كرد

د كه باهاش حشر  را مي شناخت و خيلي هم جدي بويگانه شخصيت 
اين پيشامد باعث شد تا احساس كند بيشتر از همه و نشر داشته باشد 

 يگانهرنجي كه   نيز از درد واو خورده است براي اينكه خودش لطمه
ا اكنون كه اسم رايان در ــام حرف ميزد كم و بيش آگاهي داشت

 نمي توانست به رابطه اي كه بين آن دو وجود داشته فكر بوده ـــنام
  .نكند
 را به دوستش  سرنوشت را خواندشب براي چندمين بار نامه  

گفت شايد اينها از گروههاي  باخودش. خيلي چيزها ربط مي داد
  د كــــه در كمين جوانان ــــرقه هائي باشنـــان پرستي و چنين فــشيط

   او ت ـــبه عقايد اين فرقه ها شباهت نداشانه يگنشسته اند اما حرفهاي 
  ه نقش بازي ـــت و آدمهـائي كــعقيده داشت مرگ تولد ديگري اس
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اي زير ــ حتي به لذته و واقعي هستند هيچوقت نمي ميرندنمي كنند
واست بوي بدن ــــ و مي خعلاقه نداشت!  و زير زميني!لحافي
تازه اگر اينطوري بود او   اش را از دست دادن با او حس كندمعشوقه

مثل آنهائي كه  بايد مي ايستاد و از اين جهــان لذت مي برد درســت
ق و فجورات مي زنند ـــت به همة فســـ دسمزخرفشانبه بهانة عقايد 

ي ـــرار مي دهند كســطان بيچاره را دستاويز قو در اين ميان نام شي
هم نيست بهشان بگويد شيطان ماية خجالتش است كه هم مسلك 

   .باشدشما 
قبل از ظهر  .يش را از رايان بگيرد جوابها مي توانداحساس كرد

 تصميم گرفت بخاطر همينكارهائي داشت كه بايد انجامشان مي داد 
  .پيش او برودبعد از ظهر 

 به صدا در آوردزنگ خانه را.به راه افتاد  رايانرف خانةبطعصر  
وقتي خبري نشد صداي زنگ بغلـي را كه صاحب خانه اش در آن 

مقدمه  تينار بي مردي بيرون آمد. ند بار فشار دادزندگي ميكرد چ
  .  را گرفترايانسراغ 

 اينجا زندگي مي كنه اين دومين باريه  راياندر مدتي كهاوگفت 
  .بستگانش براي ديدنش ميادكه كسي از 

  .  اما من از بستگانش نيستم-
من هميشه !  ميدوني خانمرد سرش را جلو آورد و يواشكي گفتم
   .خيلي هم تنهاستن رو  زير نظر دارم آدم عجيبيه او

  شما ميدونيدپر سيدي او خوشش نيامده بود ـه از پرچانگـــتينار ك
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  كي خونه مياد؟ 
 ميره؟ جائي كه از اونجا اومدهعيد رو به  مگه بهتون نگفته كه -

  . ديروز عصري حركت كرد و رفت
     كجا؟ -
خنديد و ادامه .  ولي حتم دارم از اينجا خيلي دورهدرست نميدونم -

 شما دوست دخترشي نه؟ اما از من نشنيده بگيرين اين پســـره داد
  ! ناشناس مي موننه ن دسته آدمائيه كازاوــي عجيبه خيل
 ن يه نفر ديگه هم به ديدنش اومده راستي گفتين قبل از م!ناس؟ناش -

   اون كي بود؟دونينمي 
  ؟م قبل از شما كسي اينجا اومده  من كي گفت-
  .گفتين كه دومين باريه  به ديدنش مياند.   نه-
 يكي دوبار اومده و ديدتش خيلي باهم دخترآره البته اون !  آه-

  م عين خودش آدم عجيب و ـــهواي اون ــ راستش رو بخخودمونين 
 يه سر و سري :دايش را يواش تر كرد و گفت صدوما غريبي بنظر مي

تو كارشونه  البته نه از اونائي كه بين يه پسر و دوست دخترش وجود 
  !اينا از اينجور حرفا خيلي جلوترنمن فكر مي كنم ! داره
   منظورتون چيه؟-

نظورم اينه كه  مت نگفتمهاز اون ج! نترسين خانم:بلندخنديد وگفت
  ارا ـ مي كنن ماها ازش سر در نمي آريم اينجور ككاري كه اونا دارن

  ! هم مي تونه شيطاني باشه هم خدائي
   شما اينها رو از كجا مي دونين؟ -
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  من خودم صراف آدمم و تا حال نشده يكي رو ببينم و نفهمم!  خانم-
عاشق همين !  عاشقينالان چشماي شما بهم ميگن كه. كيه و كجائيه

  . پسره
به همين پيش خودش فكر كرد  يارو اهل پرت و پلا گفتن است 

 كمي وراج فكرش به حرفهاي او بوددر راه  از آنجا دور شد اما دليل
بنظرش . عجيبي استپسر رايان بنظر ميامد اما چرا عقيده داشت

ري  يك جوارد فرق دبقيهاو با آخه   بيراه نمي گفت زياد همكهرسيد
 يا عقب تر اين را حالا جلوتر است! انگار مالِ زمان خودش نيست

  . افتاديگانه ياد حرفهاي نمي شود فهميد
د خيلي احساس كــــر ارج شده بودندـانگارمسيرها از ذهنش خ
باني نبود كه اتوبان، اتو .جائي نمي رسدوقت است راه مي آيد و به 

ت خسته اش ـم داشكرانندگي كم .ه بودكردموقع رفتن ازش عبور
  . مي كرد اما چاره اي نبود و بايد خودش را بجائي مي رساند

اتوبان به خيابان عريضي جلوي چشمانش آشكار دورنماي ورودي 
 توقف  پائين تر خيابانسه تا. احساس تشنگي بهش دست داد شد
با  .خيابان انديشة اول: و نوشته شده بود روي تابلسر خيابان.كرد

  !هيبعج :خودش گفت
.  رفتش پياده شد و داخلكمي بالاتر سوپر ماركتي را ديد 

 نگاه مردي را كه در چند قدمي سوپر ماركت ايستاده بود از  سنگيني
زيرچشمي به اطراف نگاه .  كردهمان اول روي خودش احساس مي

 چشمهاي عريان و بي پرده اي كه بهش دوخته شده بود يكي و كرد
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شد مغازه وارد وقتي .  اجوري بايد باشدفهميد محلة نودند دو تا نب
  .ترس برش داشت و رنگ از صورتش پريد.  دنبالش آمديكي اشان

  خانم اتفاقي افتاده؟ :صاحب مغازه كه پي به پريشاني اش بردگفت
داخل مغازه شد  كه زبانش بندآمده بود وقتي صداي پائي كه تينار

يكجا  مردهس كرد  با اينكه سرش پائين بود احسارا شنيد دلش لرزيد 
  .به او زل زده و ايستاده 

  چيزي مي خواستين؟! آقا:صاحب مغازه گفت
  كاكائوئيشكلات هه يـ بلوگفت گــــرفت تينارنگاهش را از 

دوباره نگاه هيزش را  !خوشگلاش باشه خوشمزه ها و از اون مي خوام
  .  ريخت و نيشخندي بهش زدتيناربه چشمان 
 و با نگاه كردن به قفسه ها خودش را از كردبه او   راشتينار پشت

  .اما از ترس مي لرزيدكنار كشيد نگاهش زير
 چيز  با لحني جدي گفتدادن شكلاتصاحب مغازه پس از 

   مي خواين؟نديگه اي 
نفس تينار. مغازه را ترك كندبرخورد جدي مغازه دار باعث شد 

خانم ت  را براندازكرد و گفشمغازه دار سر تا پاي. عميقي كشيد
ورده بخواي ــ تنهائي اينجاها  بياد آخه يه خمتشخصي مثل شما نباس

اميدوارم منظورم رو متوجه !  وضعيتش قارشمشهاــــطرف اين وايـــنخ
  .شده باشين

با تكان دادن سرش تأئيد كرد كه منظورش را مضطرب شد و 
  .فهميده سپس با عجله بيرون آمد و از آنجا دور شد

www.ParsBook.org



٧٨  دخترانِ فصلِ سيبدخترانِ فصلِ سيبدخترانِ فصلِ سيبدخترانِ فصلِ سيب

خيلي زود به اين كرد اما هائي را بيشتر احساس رايان تن نبودن با
 در اين مدت .نتيجه رسيد كه مدتها بوده به تنهائي احتياج داشته است

افتاد و در اين فرصت بياد گذشته .وت كندتوانست با خودش خل
  .وجه شدحرفهاي يگانه را بيشتر مت

 يك نفر را دوست هنگامه ي نوجواني اشي وقتها پيش خيل
في براي ابراز احساساتش اعتماد به نفس كااما دخوبي بو او پسرداشت

كه در را نداشت طوريكه حتي يكبار هم نتوانست حسرتي 
  .چشمهايش موج مي زد به زبانش راه دهد

 يئرف را به جاهاـــ ح نهايتاًردـتينار وقتي باهاش خلوت مي ك
 خفته اي را درون آدمها مي تواند بيدار كند هوسِمي كشاند كه هر 

معلوم بود اعتماد به شنيدن اين حرفها صورتش سرخ مي شد از ما او ا
  .نفسش وارفته

مواقعي كه روند خلوتشان حالت عادي داشت و آنها باهم مثل 
هوس آلودي  مي كرد و بوسة شبچه ها بازي مي كردند تينار بغل

كسي  با زيركي انجام مي داد كه اينكار را بقدري ازش مي گرفت 
كلاه سر ه ـــ كردـــ شك نمي ك مي ديد از دورااگر اين صحنه ر
   . كش مي رودشچيزي را ازپسره مي گذارد و

 رفته رفته كـــه فهميده بود او متوجه اين حـــرفها نمي شود بجاي
  همين انـــدازه حس كنجكاوي اش راصورتش لبهايش را مي بوسيد 

و نسبت به اينكار چه حسي امي كرد با اينحال نمي دانست  اـارض
   پسره آنقدر بي معني  بعدها فهميد لذتي كه خودش مي برد براي.دارد
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 .است كه به غير از يك بازي معمولي به حساب ديگري نمي گذارد
ش ش دارد اين را به سـادگي از چشمهانيقين داشت كـــه او دوست

يبش  كه خيلي راحت نص اي بوسه ازا چرا حاضر نبودـام.مي خواند
  لذت ببرد؟مي شد 

   چيزي از لذت يك بوسه نمي فهميدشايد براي اينكه گنگ بودو
از دوست داشتن يد هم در نظرش لذت بوسه آن حسي نبود كه شا

  .مورد اخير اكنون تداعي كنندة حرفهاي يگانه بودانتظارش را داشت 
اينكه تينار نمي دانست او چه چيزي از دوست داشتن مي خواهد 

 ايجاد مي كرد براي همين روزي در حالي كه او درون برايش لذت
در كنارش خوابيد لباسهايش را در آورد و لخت رختخواب بود 

ه بلذت مي برد  او  از حرارت بدن وحالي كه در آغوشش گرفته بود
 اما اين  او مرده بود وقتي از خواب بيدار شدفرو رفتشيريني خواب 

انست او بخاطر لذت زيادي حادثه برايش لذت بخش بود چون نمي د
  . ه با لذت بيگانه بودهرده يا اينككه مي برده م

هر وقت دلش مي خواست سراغ تا قبل از اينكه با رايان آشنا شود 
او مي رفت و كنارش مي خوابيد و در حالي كه از حرارت بدنش 

مي شد او مي رفت و وقتي بيدار  لذت مي برد بخواب شيريني فرو
  .انگار او آنقدر مرده بود تا  رايان را زندگي دهد  دوباره مرده بود

  حتي وقتي.احساس مي كــــرد رايان هميشه و همــه جا با او بوده
هنگام بازي آن پسره را قال مي گذاشت و لبهايش را مي بوسيد بوي 

   مي گرفت و به خواب  شايد وقتي او را در آغوش.رايان را مي شنيد
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مي كرد او مرده است و آنقدر مرده مي مرد و فكر مي رفت خودش 
 اگر اين  چون ديگر از مرگ نمي ترسيد  .بود تا رايان را زنده كند

جز كه خودش بارها لذت مردن را چشيده  پس مرگ يت داشت عواق
دار مي شوند و در هارا بخــواب مي برد و سپس بيلذتي كه آدم

يگري زندگي مي كنند تا دوباره بهش برسند چيز دحسرت آن لذت 
 حرفهاي يگانه برايش مبهم نبودند و امكان داشت او نيز حالا .نيست

  .دنبال كــسي رفته كـــه سالها از حــرارت بدنش لذت مي برده
 را مي شناسد و با راياناطمينان داشت از خيلي وقتها پيش 

گ ــ تنشش برايـــدل رده استـــ سالها زندگي كشحرارت بدن
ه از خواب بيدار نشود و براي هميشه از مي ترسيد ايندفعشده بود 
  . بدهددستش 

روزها از پي هم گذشتند تا اينكه پانزدهم فروردين ماه از راه 
  .  رسيد و تعطيلي هاتمام شد

آن روزآخرين ساعت هاي انتظار را هم با كُنديِ طاقت فرساي 
 رسيد  رايانثانيه ها به هرطريقي بود سپري كرد و وقتي جلوي درخانة

  .  هيچ معطلي زنگ را به صدا در آوردبدون
د او در خانه ـبعيد مي آم.خبري نشد،پس از چند دقيقه انتظار

  .نباشد چون آنها قبلاً تلفني حرف زده و باهم  قرار گذاشته بودند
زمان با . دوباره چند بار شصتي زنگ را پشت سر هم فشار داد

ش نبود كه  اصلاً حواسسينه عقب مي راندجلو رفتن ،نفسش را در 
  زني ه ـانگشتش را روي زنگ گذاشته و مدام فشارش مي دهد تا اينك
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. آوردي چه خبرته ؟مگـــه سر! خانماز همسايه ها بيرون آمد و گفت 
غرغر  سپس ود كه تا حالا در رو باز مي كـرد اگه  خونه بابندة خد

  . عجب آدمائي پيدا ميشن:كنان گفت
اما حسي ان را ناديده بگيرد  قول و قرارشرايانانتظار  نداشت 

 از قيافه اش معلوم !بهش مي گفت او همين نزديكي ها منتظرش است
سوار ماشين شد و بي هدف شروع كــــرد به .بود خيلي درهم ريخته

فهميد مسير را اشتباهي  تازه پس از طي مسافتي. حـــركت كردن
ت بايد از پريشاني و بي حواسي نمي دانس هوا تاريك شده بود. رفته

از دور  .و جاده را وارسي كرد پياده شد .حركت كنداز كدام طرف 
آرامش نامفهومي !لبخندي زدديد كه متحرك بنظر مي رسيد نوري را

كه كردلمس مي  انگار با تمام وجودش آن رابهش دست داد 
  .نفس عميقي كشيدروي هم گذاشت وپلكهايش را 

 بودن را براي اولين لا و سي بي وزني.ذهنش از همه چيزخالي بود
   .بار تجربه مي كرد
به  وارد شدضربه اي كه بهش .ز درگوشش پيچيدصداي ترم

با خودش  مثل حركتهاي سريع تونل هاي وحشت،قدري آني بود كه
 كوتاهي كشيد واز هيجان جيغ . هيجان به همراه داشتو وجد

  پيداكرددهانش جريان  مايعي در.گلويش خشك شدهردـــاحساس ك
مثل احـساس،ازاين .بخشي داشتحرارت لذت ل بدن پسره كه مث

  .خواب رفتآنوقتها ب
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٤  
  

  
افسانه دستي به صورت نيم حلقه  را دور كمرش حس كرد كه 

ش نيز شئيِ آبداري با لبهاي. داشت اونو بطرف خودش مي كشيد
 سرش را به طرف وقتي لبهايش خيس شد سعي كرد تماس پيدا كرد

ر برايش مشكل بود اما انجامش چند اينكاهر .ديگري بچرخاند
سه زن و يك مرد  ش فشار آورد و چشمانش را باز كردبخود.داد

  .جلواش ايستاده بودند
دست   با ويك دستش را به كمر او قلاب كرده بوداز زنها يكي 
با وان آب ــــليخوراند اما بش ــــبهواست آب ـــمي خديگرش 

   .به زمين ريخت نشان دادافسانه  كه  يعكس العمل
حالت تا   آب را بخورا پيش توايمـــ اصلاً نترس م!رمـــدخت: او گفت
  . دجا بيا

  راني اشــــنگ ه  با ديدن زنامـا ر ميرسيد ــــه گيج به نظــــبا اينك
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  چي شده؟من كجا هستم؟:پس از خوردن آب گفت. رفت بيناز
كسي . در آورديم  جلوي ما تو رو. بيهوش افتاده بوديا  تو ميون قبر-

   ؟تو رو اينجا آورده
  مده بودم الان ساعت چنده؟ سر قبر مادرم او! خداي من -
   از مدرسه مياي؟ كيف مدرسه همراهته -
  . بزنم مامانمبه مدرسه مي رفتم كه گفتم سري به بله،بله ،يعني نه -
  .ار كمكت كنم شي؟ ؟بذني بلند   ميتو-
  .م  نه ممنون خودم بلند ميش-
   .مي رسونيمت ده ما بت رورس خون آد-
  .است هم خونمون همين نزديكي خودم ميرمرسي -
  ... حالت خوب نيست اگه دخترم تعارف نكن -
  .ن ممنونم خداحافظ  تعارف نمي كنم از كمكتو باور كنين -

 با دقت به داخل قبرستان نگاه كرد مخصوصاً حواليِ قبر رفتني
 نمي دانست .ين اتفاق برايش افتادكه آنجا جوان را ديد و امادرش را 

 حالت بيهوشي بر ذهنش برخوردش با او واقعيت داشت يا اينكه در
  .خطور كرده بود

 ؟گفت  شما فكر مي كنين حرفاش راست بودناز زنها يكي 
  !دختره به اين خوشگلي تك و تنها اون هم اينجا چي بگم واالله

چه : كرد و گفتاروسريش را جابجهمان زني كــه ليوان دستش بود 
 دختر خوشگل حق نداره بياد يك  مگه لزومي داشت كه دروغ بگه؟

  .حرفائي ميزنييكي دو كلمه با مادرش درد دل كنه؟ 

www.ParsBook.org



٨٤  دخترانِ فصلِ سيبدخترانِ فصلِ سيبدخترانِ فصلِ سيبدخترانِ فصلِ سيب

 راست ميري و راست مياي هزار جور حرف   آخه زمونة بدي شده-
مثل اين دختره جوون باشي پشت سرت ميزنن چه برسه به اينكه 

  هيچمننن ا هم پيدات كبر وسط ق حالا به اين زيبائي خودت همو
   رو باور مي كنه؟كسي قصّشبنظرت 

بعد آهي .سر قبر مادرش فشارش افتادهبيچاره  اما من كه ميگم -
بود  رو به مردي كه همراهش» چه دنياي غريبي«كشيد و با زمزمة 

  .بريم پسرم گفت
در مدرسه . افسانه راه قبرستان تا مدرسه را با سرعت طي كرد

ر ـــافتاد فكبرايش ه ـي كـــجايش نبود و به اتفاقواسش سراصلاً ح
گردنبندي را تازه يادش آمد   اينكه به خانه برگشتپس از. مي كرد

ه ــــر عاطفـــ اگ.جا گذاشتهوي آينه ــ جل بودكــه عمه اش آورده
 جلوي آينه  كه  ازش خوشش مي آيداو احساس مي كرد شمي ديد
كر كند كه به ازدواج راضي هست و  خواهرش فنمي خواست. مانده

 ميز براي همين به محض وارد شدن بطرف .بهشان دروغ مي گويد
 گردنبند دردست پشت عاطفه .با دقت براندازش كرد و  رفت آينه

   مي گردي؟سرش سبز شد و گفت دنبال اين
گردنبند دست خواهرش است اما اشك در برگشت و ديد 

  .هم تر كرده بودچشمهايش جمع شده و گونه هايش را 
  را داري گريه مي كني؟ چ! چي شده عاطفه پرسيدبا تعجب

  قــول ميدم از اين به بعـــدنم ما رو تنها نذار خواهش مي ك!  افسانه -
  مي كنم همة كاراي خونه روخودم انجام بدم  باوركن هركـاري بگي
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  . قسم مي خورم كه نذارم دست به سياه و سفيد بزني
را بغل كــرد خواهرش . صورتش خيس شدد و بغض افسانه تركي

رها رو ـــي اونو جلوي آينه ببيني اين فكـــنستم وقتمي دو: گفتو
فكر مي كني كارهاي .  ولي يادت باشه كه دلم رو سوزونديمي كني

تو بايد ! عاطفهخونه من رو اذيت مي كنه كه اين حرفا رو ميزني؟ 
. س مي كنم خيلي غريبماين روزا احسا بدوني كه من دوستتون دارم 

ديگه كي رو دارم كه ا بكني  از اينجور فكرخواهرمياگه تو هم كه 
   كنه؟مدرك

 بعد  آورد وچشمهاي خواهرش را پاك كرد دستش را بالاعاطفه 
 دوستت دارم كه بقدريباور كن   ببخش و منگفت  وبغلش كرد
ه تو مدرسه هستي دوري ات رو نمي تونم ـــد ساعتي كـــحتي چن

تو تا :  بوسه اي از صورتش كرد و با شيطنت ادامه داد.تحمل كنم
حالا . ت هم ديوونة زنجيريبايد فهميده باشي كه من ديوونتم اونحالا 

  م بگو ببينم با عمه چكار كردي؟ اصلاً اومد؟بهِ
   .ومدآره اغم در چهرة افسانه آشكار شد وگفت 

   خب چي شد؟-
 . كنمنتونستم نظرش رو عوضهركاري كردم . هموني كه گفته بود -
من حرفائي دربارة پسر عمه شنيده ام كه خودم هم نمي تونم !  افسانه-

  .بهمون مي گفت باورش كنم يعني اگه اينجوري بود حتماً عمه
   چي شنيدي؟مگه  -
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حرفائي  ه اش اون نامزد داشته و بعداً پدر دختره در بارمي گفتند  -
  .مي زنهون راراشمي شنوه و  زير همة قول و ق

افسانه ياد حرف عمه اش افتاد كه گفت اونائي كه به خواستگاري 
 مي رفتند حالا كه بي نصيب موندن دنبال فرصتي هستند مي اومدند و

كنه پشت سر پسرش حرفائي در  و در اين ميان ممكه انتقام بگيرن
  .نند به گوش او برسو وبيارن

   به چي فكر ميكني افسانه؟-
 كه از و چه مي دونم اونائي اهرهاش خو عمه مي گفت-

 تا بيكار نشسته ان نبايد خيال كنم خواستگاري من بي نصيب شدن
وان آب رو گل آلود كنند تا  اونا مي خ ا ميشم اين عروسم دار دنببين

 ميتونه اين باشه كه  همكوچكترين كارشونبتونن ازش ماهي بگيرن 
ر ـــــتو فك. من برسهكه بگوش آرن رفائي در ـ حپسرشپشت سر 

  از قبل برنامه ريزي كرده باشه؟مي كني اينا رو گفته تا 
   .نذاشتهعمه صادقانه پا پيش  من فقط مي دونم - 

 زيباي افسانه مثل موهاي چشمهاي درشت واز شنيدن اين حرفها 
   وه شد مقنعة مدرسه بهم ريخته بود  آشفتآشفته اش كه از در آوردنِ
  كار كنيم؟يبايدچحالا :پريشان و مضطرب گفت

  !مي بيني مامان مادرشان را برداشـت و بهش گفــت عاطفه عكس
  توه پدر لعنت بدلگيرانه گفت بعد. كنهسوزي نميهيچكسي براي ما دل
   ؟كه  كردياين چه كاري بود 

  رد به گريهــچشمهاي افسانه پر از اشك شد و آرام آرام شروع ك

www.ParsBook.org



٨٧  دخترانِ فصلِ سيبدخترانِ فصلِ سيبدخترانِ فصلِ سيبدخترانِ فصلِ سيب

 دست ظريف ش گرفت ورا در حلقة بازواناو  گردن عاطفه. كردن
جاري  كه بي وقفه قطرات اشك از آنها شومهربانش را بر چشمهاي

چطور دلت مياد چشماي به اين قشنگي رو  تمي شـد كشيد وگف
درهميــــشه خودت رو ناراحت نكن خواهش مي كنم عذاب بدي؟ 

  مگه خودت نمي گفتي مامان بهت گفته.روي يك پاشنه نمي چرخه
  . جود دارههميشه يه راه حلي و

بچه هاش  ميدونم خدا مامان رو خيلي دوست داره و نمي ذاره   آره-
   .بيشتر از اين عذاب بكشن

هيچ وقت  ديگه بايد قول بدي ؟ شكستيهيچ مي دوني دلم رو  -
   قول ميدي؟ نزنيحرف از غريبي و اينجور چيزا 

  . باشه-
  تو هماينطوريخيلي دلم مي خواد بقية خاطرات مامان رو بشنوم  -

  .ز ميشهدلت با
 صاف .مئيحداقل چند ساعتي از فكر فردا در ميا راست ميگي -

همراه وقتي مادربزرگ وسايلهاش رو برداشت :گفتنشست و
   . پدربزرگ رفتندخونة يكي از دوستاي به اونا پدربزرگ راه افتاد

   چرا اونجا؟ -
 قانون ابلاغيه اي براي پدربزرگ اومده بود كه برادرهاش از طريق -

 نبـود اقــدام به فروش خانه كرده بودند و مهلت تخليه چند روز بيشتر
  همين پدربزرگ مي دونست دير يا  زود  بايـد اونجـــا روتخليهبرا
   .گرفته بودمادرش رو برادر بزرگش به عهده نگهداري البته  كنه
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 و از بيزار بودن ن اونا از شب نشيني ها و كاراي خلاف برادرشو
 پدربزرگ اشتند اين رو هم مي دونستنبه پول خونه هم نياز دطرفي 

به به هيچ صراطي مستقيم نيست و محاله راضي به فروش خونه بشه 
برادر  اما  مقابل عمل انجام شده قرار دادندهمين دليل اونو در

راه انداخت و به خيال دعوا  سراغ تك تكشون رفت وكوچكشون
  .رد بشون رو پيش در و همسايهخودش آبرو

رأت ميداد و با اين ـ جشبي خيالي او هميشه بهمامان مي گفت 
زي ـــــوار،آسـانتر از آن چيـ تصميم گيريهاي دششي براـبي خيال
  .كنيمي تونستي تصورش رو كــه  مي شد
 اوايل براي . شروع كردنداون خونهاز   مشتركشون روزندگي ااون

تشون هر روز روبرو مادربزرگ سخت بود كه با كساني كه نمي شناخ
جلب كرد  مرد صاحبخانه به   توجهش رويه حسيبشه اما رفته رفته 

نمي تونست  بزرگ شده بودمادربزرگ كه در يك خانوادة سنتي 
 وقتها از بعضي به همين خاطر .توجيه كنهاين حس رو براي خودش 

   .خودش متنفر مي شد
  !؟..... مادر بزرگ به آن مرد يك جورهائي پس يعني  -
اگه هم نسبت به اون احساسي داشته خودش رو سرزنش . نمي دونم -

اجاره  خونه اي تامي كرده كه پدربزرگ رو تحت فشار قرار داده 
  .كنن و از اون خونه بيرون بيان

  !ريگي تو كفشش بوده؟مرده چي؟  -
  به هر حال مادربزرگ شوهرش رو مجبور مي كنه  تا  هر. نمي دونم-
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  .برنداجاره كنن و از اونجا ي نه اوخ زودتر چه
ه نتونسته ـديگادربزرگ ـــحتماً م ـفت گخنديد وعاطفه با شيطنت 
  . تحمل كنهمرده روبي اعتنائي هاي 

اما يه چيز ديگه هم  شايد هم اونطوري باشه كه تو ميگي -
ن توجه پدربزرگ به خانم صاحب  اوومادربزرگ رو آزار ميداده 

  .خونه بوده
 عوض داره ي لابد پيش خودش گفته هرچ! بزرگ هم؟؟يعني بابانه -

  بعد چه اتفاقي مي افته؟! عجب گله نداره
 تصميمش رو مي گيره و از پدربزرگ مي خواد خونه اي اون -

  .اجاره كنه و اون رو از اونجا ببره
 او با پدربزرگ سكته مي كنه و اهي پس از فرارـ ميك پدرش

براهمين ه ست ميدونادرش اونو مقصر مرگ شوهرش م. ميرهمي
  .مادربزرگ روش رو نداشته كه بره پيش مادرش زندگي كنه

پس از  ه مي كنن و از اونجا بيرون ميانداونا خونة كوچكي اجار
بهشون   روي ديگرش رو  و زندگينشمييكي دو ماه سختيها شروع 

  . نشون ميده
 دست به و اجارة خونه و مخارج زندگي همهبيكاري پدربزرگ 

  . تا مادربزرگ طعم تلخ زندگي رو بچشه يدندست هم م
 وقتي  بوداو كه تا آنموقع سرد و گرم روزگار رو حس نكرده

هر روز با . دچار اين مشكلات ميشه خودش رو مي بازه يهوئي
  رو و مگـــو داشتند اما وقتــي بي خيالـــي پدربزرگ وـــشوهرش بگ
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   . سرش رفتهمي بينه تازه مي فهمه چه كلاه گشادي 
وض اينكه دنبال راهكاري بگرده ـاز بخت بدش پدربزرگ ع

 رو پيدا ديمشـش ميره و دوستان قخوشگذراني و ولگرديهاسراغ 
  . نو شروع ميشنهاش ازتللي يللي مي كنه و 

يواش يواش كار بجائي مي كشه كه تو روي هم مياند و حرمت و 
  . احترامي كه بينشون بوده  از ميان برداشته ميشه

مي كنه و كم كم پاي دوستان  جري تر   شوهرش روفاقاتاتاين 
 مي فهمه كه اون اعتياد  نهايتاً مادر بزرگميشهنه باز ناخلفش بخو

خونه   شبها اصلاًبعضي ازار وـــ يا خمه هر شب يا نئشه بوداون .داره
از  گذشته هاي نه چندان دورش سرمثل  هممواقعي  هنمي اومد
  . هردن در مياو و زندوگاهبازداشت

 فهمه كه بارداره خوشحال ميشه و از تنهائي وقتي مادربزرگ مي
 و كنهوجود بچه در شكمش جاي خالي شوهرش رو پر مي . در مياد
سنگ  برا خودش  اونودر حقيقت.  درد دلهاش رو به اون بگههمي تون

  .صبور قرار ميده
 اكثر ه كسي كاري به كارش نداشتپدر بزرگ هم كه ديگه

نه  فقط براي خوابيدن بخو و تقريباًهميگذروندش  دوستا رو باشاوقات
. ه خرجي خونه رو هم با خريد و فروش مواد تهيه مي كردهمدوا مي
 ودـرفت چشمگير نبــــ مي گشرچند مبلغي كه مادربزرگ ازـــه

اش ــباهزندگيش رو وري ـــيه جدندون روي جگر ميذاشت و ولي 
 .اشته باشندعوا و مرافعه نداونا روزي نبود كه با اين حال  سر مي كرد
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وجود بچه ميشه  اميدوار مياره و بدنيا ش روبالاخره مادر بزرگ بچ
   . بده تغييروضع زندگيش رو

زندگي   ردن به رنج و ناملايماتِــفرصتي براي فكر ك بچهوجود 
خودش   زندگي چهرة واقعي شذاشت و با تر و خشك كردنباقي نمي

  .ميكرد  قايم مادربزرگ  از رو 
اونا ذشت و فرزند دوم يكسال مثل برق و باد گبا چنين وضعي 

 اون هركساينبار نورسيده دختر فوق العاده زيبائي بود كه  متولد شد
 خود پدربزرگ كه .حيرت زده مي شداز زيبائي اش  رو مي ديد 

 مي چرخيد و شاز بچه خوشش نمياد مثل پروانه دوربنظر مي رسيد 
  .ميشه به خونه مي اومدهر روز زودتر از ه

مون  مامانن بچة نازمطمئنم اوگفت و  لُپهايش گل انداخت عاطفه
    بوده درسته؟تكين

 رو خيلي خوشحال كرد شايد براي اينكه مادربزرگ تولد مامان، بله-
    .يه دختر بود و خوب مي تونست باهاش ارتباط برقرار كنه

تركيبي خوش  وي استخوان بندي موزونازهمان كودك مامان
 با تولدش    صفا و طوريكه  بچة شيريني بوددر عين حال و  داشت

 باعث شد پدربزرگ شوجود. در خانواده بوجود اومدصميميت 
   .بگذرونه خونه تواوقات بيشتري رو 

  مشغول شدن مادربزرگ با بچه ها و بزرگ كردنشون انگار زنگ
گذر زمان صلاً  ا چون با همة نداري و كمبودها بودتفريح زندگيش

  ار ــشايد براي همين دوست داشت هميشه با اينك  كرداحساس نميرا 
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بچة كنه و وقتي مي ديد اونا دارن بزرگ ميشن خودش رو سرگرم 
د از دو سال از تولد مامان ـــ خاله رو بعكه   ديگه اي به دنيا مي آورد

   .باردار شد و سال سوم اون رو بدنيا آورد
ي مي ديد اونا از سر و ـ وقتاش بودند ة دلخوشي او بچه هـــهم
 اما حالا   غصه هاش رو فـــراموش مي كردم بالا ميرنـــكول ه

و ازصبح تا شب ديگه فرصت سر خاروندن هم براش وجود نداشت 
  .كارش فقط رسيدگي به اونا بود

 رو شونجاي خودي زندگي  تنگناهاشون  بزرگ شدنرفته رفته با
روز  وخاله نيز مدرسه رفتن ميشد ومامان   ة دائي داشت آمادباز كردند

  . به روز بزرگتر مي شدند
اعتياد پدربزرگ زياد شده بود و از در آمدي كه داشت بيشترش 

مادربزرگ مي دونست كه ديگه نمي تونه . خرج خودش مي شد
روي شوهرش حساب كنه به همين خاطر تصميم گرفت خودش 

  . بشهدست به كار
كاري  پيدا شيدشير و خورتاً در  بيمارستان به هر دري زد تا نهاي

ر نون و آبداري هم اگر كار پ شستن ملحفه ها و رخت بيماران كرد
 براي او كه اكنون سه  كاري بود كه از دستش بر مي اومدنبود اما تنها

  .بچه داشت اينكار از هيچي بهتر بود
  ن عي درن او .ردـكمان ازخواهر و برادرش مواظبت مي ماشنبود در

 باحال كه دختر بسيار زيبائي بود نسبت به سن و سالي كه داشت 
   مامانودن ـمادر بزرگ با ب.ردــــشعــورتر و فهميده تر عمــــل مي ك
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راحـــت بدون هيچ نگراني به سركار ميرفت و از بابت بچه ها خيالش 
عصر رو بيرون به لحاظ سنگيني مخـارج مجبوربود صبح تا .ميشد
  .نه باشهازخو
 چون هر ه بودبه زندان افتادن شوهرش كارش را سخت كرد 

 واگه كرد خسته اش ميكار بيمارستان.مي بردهفته پولي هم براي اون 
چگونه از پس اون همه   معلوم نبودنمي رسيد خونهكارهاي به مامان 
   .بر مي اومد كار

 و هر روز شكر گزار بودمادر بزرگ بخاطر وجود مامان هميشه 
زش  و امي بوسيدرو  شبخونه بر مي گشت سر و صورت وقتيعصر 

 سن وسال او مجبور بود بهاز اينكه دختري . قدرداني مي كرد
كارهاي خونه و نگهداري خواهر و برادرش رو به عهده بگيره دلش 

تو  از اينكه مامان رو بغل مي كرد و هر بار پسبه درد مي اومد 
: مي گفت و دزير مي شآغوشش مي فشرد اشك از چشماش سرا

 رو مي بينم كه خستگي ي نازت چشمااون  وقتي  ببخشنو  م!دخترم
 به روت  هيچوقت  ميدونمخجالت مي كشمازشون بيرون ميزنه 

 اون كـــــه بچه نبــود و.وانمود مي كني كه خسته نيستينمياري و 
   .اينجور كارها براي مامان سخته مي دونست

 ا همة درد و رنجي كـــه در بدنب. مامان دختر فهميده وعاقلي بود
بفهمه و نحيف ونازكش احساس ميكــرد نمي ذاشت مـــــادرش 

  .عذاب بكشه او خودش كلي درد براي كشيدن داشت
  چه حسي . تو بازار مي بينهرده رو  مونـــيه روز همادر بزرگ ـــم
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بهش دست ميده كه جلو ميره و به بهانة تشكر از اينكه چند وقتي 
 همة بدبختي هائي كه با. دادند باهاش صحبت مي كنهزحمتشون
  . فرزند چهارم ميشنصاحباونا اون شب به دامِ هوس ميفته و داشتتند

مامان رسماً خانه دار شده بود و همة كارهاي خـــونه رو انجام 
  .  درسش رو ادامه بده بيشتر دليل نتونست تا پنجمنمي داد به همي

 رو در مامان هم سن وسال دختر بچه هايوقتي مادر بزرگ 
 د  انن انداختهه كيفهاشون رو پشتشوـكوچه و راه مدرسه مي ديد ك

   .چشماش پر اشك ميشدبي اراده 
 وضعيت همه ازدر محله   بود شدهو جوشيخاله دختر پرجنب 

 بعضي ها به همين دليل هنوزند تو نستندمي دوآگاه بودندوپدر بزرگ 
 و مدام بي تقصير نبود  همد خاله خومزاحمت ايجاد ميكردندبراش 

  .پنهوني مراوده مي كردبا جوونهاي محله 
 به رفت و ند داشتانبي خيالي شباهت زيادي به پدرش  درهادائي 

 هم كه مانعي سر راهش او ن  اهميت نمي دادنوو آمدهاي خواهرش
اون  بيشتر از روز پيش بيرون مي رفت و با اين وهر روز نمي ديد 

   .دمعاشرت مي كر
از كارهائي كه اونا كارميرفت مادربزرگ كه از صبح تا شب سر

مامان هم كه همة وقتش . نداشتيرون از خونه انجام مي دادند خبرب
خاله  . متوجه هيچي نبود صرف غذا پختن و لباس شستن مي كردرو

وضعيتش بدتر مي شد هـــر روز كه مي گذشت  و ده بودـمنحرف ش
    .ه دم بخت بودـنميكرد ك هم  روزرگشبروي خواهر باون حتي فكرآ
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 با ذهنيتي  خارج مي شد با اينحال اهالي محلنهمامان به ندرت از خو
 م ديگه اي بهش نگاهـــش داشتند به چشاه  از خواهر و برادرــــك

  طـــولي نكشيد كـــــه متانت او اين ذهنيت را تغيير داد اما مي كردند
  . خانه باز شدبهپاي خواستگارها و يواش يواش 

رفت و آمدها دير يا زود اونو مادربزرگ فهميده بود كه با اين 
 ها از كارهاي خاله و دائي  همكسي چه ميدونه شايد.  شوهر بدهبايد

 كه مامان رو آگاه بود و حشر و نشر داشتن ونكه دوستان نابابي باهاش
 نمي خواست تنها ثمرة همة سالهاي پر از درد و رنجش مي دونست

  .همينطوري دستي دستي پامالش كنه
  اش رو باز كرد صندوقچة قديمييه روز وقتي تو خونه تنها بودند
ن  بودند ازش درآورد و به مامان نشوو لباسهائي رو كه دست نخورده

ا رو براي نساله اش بوده كه او آرزوي چندين و چندانگار  داد
ميدونم زم گفت عزيروي مامان رو بوسيد و. عروسي مامان بهش بده

 تو لياقت خيلي چيزها رو داشتي اما. اذيت شديتو اين سالها خيلي 
نم كاري ها و من ندا م كردم كه تو رو پاسوز خودمبودمن  اين

 .با توئي كه دخترميت كردم بدبختي هام رو خودخواهانه با تو قسم
   . كنهير رو با عزيزش نماهيچكسي اين ك

  است اون رو از اين حـــالمامان كه ديد مادرش دلش گرفته  خو
  مالِ اين گردنبند: بياره براهمين حرف رو عوض كـــرد وگفت بيرون
من هم وقتي   !سيب هاي خوشگلي چه حال نديده بودمش كيه تا
  .داشتم داد همين حس رو منشونبراي اولين بار مامان 
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  !واي چقدر هم احساس برانگيزهبستي؟هموني كه اون روز  -
با هنگامي كه رو ردن بند ــگ  اينمامان گفـــت كهمادربزرگ به  -

گويا پدر پدربزرگ كه به باكو .پدربزرگ آشنا شده به گردنش ديده
  ميذاره جارفتني پيش زن اولش اون رو داشته و  كرد و ازدواج رفت

. اونا عقيده داشتند اين گردنبند براشون .به پدربزرگ ميدهاو هم 
ي تو بدبخت  با اينكه يه عمرخودمادربزرگ هم.خوشبختي مياره

 كه رنهمه اعتقاد دا  همالان .اين عقيده رو داشته زندگي كرد
فكر ميكنم فقط مامان  دي با شكل سيب باعث خوشبختي ميشهگردنبن
هميشه مي گفت احساس  از اين گردنبند خوشش نمي اومد بود كه

  .خوبي بهش نداره
  ينطور نيست؟ا نسبت به اون بي توجهي  هماحساس مي كنم تو -
نمي تونم بگم چه حسي بهش دارم اما وقتي اونو دستم مي گيرم  -

  !انگار صدائي ميشنوم كه منو مي ترسونه
باهاش آخه نميدوني چقدر مي كنم اون صدايِ زيبائيِ خودته فكر  -

  .خوشگل ميشي
  .ي حرف مي زنمولي من دارم جد!  عاطفه -
  يه ه ــــي قبول مي كنه ككدوم آدم عاقلودت بگو ـــ افسانه جون خ-

  ! يا چه ميدونم ازش صدا در بياد!حرف بزنهگردنبند
   من خيالاتي شدم؟يپس ميگ -
 تو خيلي شبيه اونائي هستي كه تو!  چرا خيالاتي؟ ميدوني چيه افسانه-

  تا حال خودت! توي خيابونِ انديشة سوم زندگي مي كنناون كتابن و
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  فهميدي؟ناين رو 
ه كمي هم بگذره بگي من از داخل اون كتاب فكر مي كنم اگ  -

  .پرت شدم اين ور
  .؟من هم دارم جدي حرف مي زنم چي داري ميگي افسانه-
 حالا  باهات شوخي كردماين رو كوچيكم برمالهي قربون خواهر -

  :ت بگمبذار بقية خاطرات رو بهِ
مياد ديگه تن به وقتي از زندان آزاد ميشه و به خونه دربزرگ پ
ش رو ه تو زندون خرجيــــ توقع داشته زنش همانطور كميده كار ن

ش داد مي زده كه اون يه حالا ديگه قيافه ا . پول بده بهش باز مي داد
سر اين موضوع حرفشون ميشه و خونه رو ترك مي كنه و  .معتاده

  . چند روز به خونه نمياد
 با اينحال مخارج . جون مي كندح تا شبمادر بزرگ از صب

 و لباس و خوراك بچه هاش رو به سختي مي تونست تأمينمدرسه 
   خبر نداشت بهششحال و روزيه روز يكــــي از آ شناها كه از. كنه

 ه روـسخت گرفته اي اين  چادر و لباس كهنچقدر  رودنيا گفته بود 
تونست جلوي اشكهاش نبيچاره يه روز تموم .بپوشيي تا كي ميخوا

   .رو بگيره
   به وضعيت ظاهري اشان حسـاس بودنــد  وقتيخاله و دائي ها كه

خيلي .ازش پول مي خواستند تا لباس بخرند نمي تونست بگه نداره
 قرض ونــــ مي شكست و ازشاراشـ همك غرورش رو پيش وقتها
   .خجالت بكشنپيش دوستاشون هاش بچه نمي خواست .رفتــگمي 
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محل  اتاق كوچكي كه تو تنهائي بعضي وقتها دلش پر مي شد و
با . ردوگريه ميك  مي نشست بودبيماران جمع كردن ملحفه و لباسهاي 

 كنه و نذاره كار خواهد داشت كه قدرت خودش مي گفت تا كي 
   .بچه هاش سختي بكشن

يه روز پدربزرگ سر و كله اش  مكافات  همه مصيبت وبا اين
 از بد قضا تو اون ماه قسمتي از حقوقش .پيدا شد و از او پول خواست
حتي نمي تونست خرجي خونه رو و با بقيه رو به بدهي هاش داده بود 

پدربزرگ كه اختيارش دست .  به همين دليل زير بار نرفتبكشه
 و زدخودش نبود كتكش زد و صندوق رو وسط اتاق به زمين 

مقداري از لباسها و پارچه هائي كه توش بودند رو با خودش برد تا 
   .بفروشه

پدرش كه رفت بيرون .  بودكرده قايم رو خودش مامان از ترسش
 ش بغلديد سر و صورت خوني و كبود  با مادرش رواومد و وقتي

   ه شكسته بودــ كاونا وسايلهاي صندوق رو و هر دو گريه كردند كرد
  كردن وسايلها همينطوركه بي حــواس مشغول جمع تو كمدگذاشتند

اون لابلاي .  و چهره اش شكفتمادربزرگ متوجه گردنبند شدبودند 
  .لباسها مونده بود و پدربزرگ نديده بودش

  ش ــتند با پول اگه اون رو مي فروخارزش زيادي داشت  گردنبند
   مادر بزرگ كه تو فكر . مي شد چند تا گردنبند طلاي معمولي خريد

 ش بده ـــعروسي مامان بود دلش مي خواست هدية با ارزشي به
   و اگه  مياد زود دوباره سراغشياه پدربزرگ دير ــــومي دونست كا
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 همون .رد و مي فروختش مي افتاد حتماً مي بهچشمش به گردنبند
موقع بود كه اون رو به مامان داد تا خودش هرجا كه ميتونه نگهش 

كه براش  گفت اين تنها چيز با ارزشيه مادربزرگ  به مامان. داره
 بيشتر مونده و دلش مي خواد اون رو به دخترش كه از جونش

    .هديه بدهدوستش داره 
مامان با وضعيتي كــه . خواستگارها مي اومدند و مي رفتند

خانواده اش داشت هر يك از اونا رو به بهونه اي رد ميكرد اما 
مادربزرگ تصميم خودش رو گرفته بود و نمي خواست مامان به 

 هرچه  از مامان خواستروزي.خاطر اونا به بخت خودش پشت كنه
   .جواب مثبت بده  به يكي از خواستگارهاشزودتر

مجبورش جديت و پافشاري مادرش  مامان اول طفره رفت ولي
 البته اينكار .و تصميم درستي بگيرهكرد تا حرفش رو گوش كنه 

آشناها  چون بيشتر خواستگارها از فاميل و خيلي براش سخت بود
 رو بگيره رف اونا مامان طع داشتـكدومشون توقهربودند و

  .عروسشون بشهو
   نه؟ تو درست مثل خواستگاراي سمجِ -
   .هشايد براي همه همينطوري - 
   اما مادرِ مامان بود ونمي ذاشت كسي بيشتر از گليمش پاش رو دراز-

به روت ت پره و ــدلميدونم . ران توام افسانهـــ من خيلي نگ.كنه
هـش خوا رنگ به صورتت نبودديـدرسه اومـــ وقتي از م.نمياري
  خودش رو  مطمئنم آب مي گرده و راه مواظب خودت باش  مي كنم
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  .پيدا مي كنه
من اگه تو رو هم . تو خواهر خوبي هستي.ممنونم كه به فكر مني -

يه چيزهائي دارن يادته بهت گفتم  . ديوونه مي شدمنداشتم حتما
 و روز رو داشته  حالنمي بيني؟ مامان بيچاره هم همي !تكرار ميشن

  .با پدر ازدواج كنه ميشه عليرغم ميل خودش الاخره هم مجبورب كه
  علاقه اي نداشته؟به پدر  مي خواي بگي -
 مامان رو  معلوم نيست چه دغدغه اي تو دل مادربزرگ بوده كه -

مامان حتي يكماه . تحت فشار قرار ميده كه هرچه زودتر ازدواج كنه
ه كه ظرف چند قبول نمي كنه و بهش ميگاما  ازش فرصت مي خواد

  .روز بايد انتخابش رو بكنه
ن همه خواستگاري كه داشته بابا رو چطور ميشه مامان ميون اوحالا  -

  انتخاب مي كنه؟
ش تو خونه بود و هيچكسي رو نمي شناخت  او كه تا آنموقع هم -

   وقتي ام ميده وـ انج بابا گرفتن وضع ظاهريدر نظر  رو فقط با راينكا
  . خوشش مياد و بله رو بهش ميگه مي بينه ازشاونو
  !  چه جالب-
 جالب اينه كه وقتي مامان انتخابش رو مي كنه همة فاميل و آشنا -

  كار بجائي مي كشه  .ارتباطشون رو با اونا قطع مي كنندلگير ميشن و 
  وا راهــش مياند و دع مـــراسم عروسيشون خواستگــاراكـــه حتي تو

به بزرگ به خواسته اش ميرسه و مامان رو  اما به هر حال مادرميندازن
  .خونة بخت مي فرسته
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اش رو به تو مي گفته ـــه مامان درد دلهـــخوش به حالت ك! افسانه-
  .خوشحالم كه تو هم داري اونا رو به من ميگياما 
ه اونقدر عجله ـ ك به دلش افتاده بودهانگار مادربزرگ يه چيزي  -

  .مي كرده
   چطور مگه؟-
د ماهي طول ـچن ميره ونه و زندگيش ـــ به خ اينكه مامانبعد از -

  .نمي كشه كه اون مي ميره
  ! اون كه بيمار نبوده! آخه چرا؟-
 و از همه بدتر كار زياد و فكر بچه هاش درسته بيمار نبوده اما  -

  .اونو از پا ميندازه كارهاي پدربزرگ 
  .ننگيشون نمي بيداز اونائي بوده كه خير ار زن ! طفلكي-
 كه چون پدر و  مردم بودهحرفِ ختمش  دفن و اتفاقاً تو مراسم-

با مرگ  اما  هيچوقت خنده رو لباش ننشستند  آقش كردمادرش
 از اين به بعد مجبور بود هم شد اون،تازه بدبختي هاي مامان شروع 

انگار  .خواهر و برادراش به زندگيبه زندگي خودش برسه و هم 
به  ه بود بايد موندباقي روي زمين مادرش گ هرچه درد و رنج از مر

   .اون مي رسيد
  ر و دار خوب دستش روــت انصافاً بابا تو اون گيــــمامان مي گف

و از اينكه بايد هزينة زندگي خواهر و كمكش كرده گرفته و 
! طفهميدوني عا . هم مي داده اصلاً خم به ابروش نياوردهرو شبرادرا

  داشته ي به بابا ــرگ مامان نمي تونه ربطمي بينم مهرچه فكر مي كنم 
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   . باهم نداشتند اونا هيچ مشكل خاصيباشه
اونا كه چرا حالش اينطوري شد؟  پسشتربطي ندابه اون اگه  -

    .گفتند عذاب وجدان باعث شده تا اينطوري بشه
 بتونهقبل از اينكه  چيزي ديده و  ممكن هم هست امانمي دونم -

   يادته اولها چي مي گفت؟ ريخته باشهحرفي بزنه حواسش بهم
كسيه كه نامرئي بوده و مامان رو با منظورت  گفتعاطفه خنديد و
  !خودش برده؟

هيچوقت  راستش اينه كه  اصلاً با عقل جور در نميادراست ميگي -
 مامان از او بدگوئي كنه يا اينكه گلايه اي ازش داشته باشه امانديدم 

دنيا رو تو همة مثل اين بود كه غم  دنده بوپر از غصّهميشه چشماش 
  . مي خــورهچيزي روم ـــاحساس مي كردم غ .چشــاش ريخته باشن

پاك فكر و ذهنش خواهرش اومده بود از مخصوصاً بلائي كه سر
  .نمي شد

   كدوم بلا؟-
ش  علاقة زيادي بهمتولد شده بودپدربزرگ كه در محلة غريبان  -

هنگام شروع زندگي مشتركشان خونه اي كه  واسه همين هم داشت
نصيبش  زنشالبته بعدها با ارثي كه از پدر. در آن محل بوداجاره كرد

وب ــخه پدربزرگ رو ـــــتو اون محله هم .دا رو خريــــاونجشد 
 و مي دونستند كه به دخترا و پسراش اهميت زيادي مي شناختند

چه هاش ناديده اش گرفتند وخواستند بزنش هم  پس از مـرگ نميده
   .رو از راه بدر كنن
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 ش بوداقدر دلش با مشكلات و امورات خواهر وبرادر هر مامان
 ا  چيزيوضعيت اون.كنهمرتفع شون رو نست كم وكسرياما نمي تو

   .شهرسيدگي تموم نبود كه با چند روز و چند ماه 
  عاطفه.زنگ خورد بي وقفه  درگفت كه راآخرين جمله افسانه 
. دي شنيدهاز قيافه اش معلوم بود كه خبر ب.شت رفت و برگبا عجله
  ؟كي بودپرسيد   ازشافسانه

  !بابا فوت كرده!  افسانه. بودن از بهزيستي اومده -
  ؟ند اين رو بهت گفتا اون-
   .اونجا بريم فردا قبل از ظهر ش تحويل گرفتن براند خواست آره-
  . يما خبر بدبايد به عمه اين!  خداي من-
  

  
  

 افرادهر روز . عزاداري چند روز طول كشيدين و مراسمات تدف
 .براي گفتن تسليت و ابراز همدري به خانه اشان مي آمدندزيادي 

جاي   با اين وجود افسانه را خسته مي كردكارها رسيدگي به همة 
اما افتاد قضية عقد و عروسي براي مدتي به تعويق خوشبختي بود كه 

   .بر سر و كله اش پيدا شدظهر بي خقبل از پس از چند روز عمه 
  زياد:پشت در،عمه اش با ديدن چشمهاي پف كردة افسانه گفــت

چهرة   ديدوقتي. نكــــرده مريض ميشي اخد خوابيدن خوب نيست
  تو؟ بيائيم نميكني تعارف!ـالاعمهح: گفتبرادرزاده اش باز نمي شود
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افسانه منگ بنظر مي رسيد معلوم بود در چند روز گذشته 
او  وقتي متوجه شددختر عمه اش . ت درست و حسابي نداشتهاستراح

 هم  جونتا افسانه تو يم برهنوز از عالـم خــواب بيرون نيامده گفت
  .   صورتش بزنه وسرآبي به 
رفت و به وارد شدند عمه اش چادر را از ســرش گ حياط كه به

افسانه داد وبه طرف شير آبي كه در مجاورتِ حوض كوچكي  قرار 
من هم خسته شدم بذار اول من   كرد و گفتشبازسپس ت رفت داش

  كم كم پيري رو صورتم بزنم كه عقلم سر جاش بياد دارمآبي به
بده من عمه،تو :صورتش گفتوبعد ازشستن دست .احساس مي كنم 

  . آبي به صورتت بزن  بياهم
براي آماده كردن چاي بطرف آشپزخانه رفت اما عمه اش افسانه 
 ببين ريمهاي مهمتري داشين كه كار بيا بدنمي خوا :گفتنگذاشت و

 نميشه روح خدا بيامرز بابات هم راضي   امون رو كرديمهما كار!عمه
كه اينكار نصفه و نيمه بمونه پس تو نگران هيچي نباش و همة كارها 

كه هفتم من براي روز پنجشنبه يعني سه روز ديگه . رو بسپر به ما
الان هم اگه واسه اون روز د وقت گرفتم از عاقهم رد شده  داداشم 

 تهيه كنيم تا انشاالله همه چي به خير و كهچيزي لازم داري بگو 
  .خوشي تموم بشه و بره پي كارش

  . حوصلة چيزي را نداشتارـــانگ انه سرش را پائين انداختـــافس
   تو امروز مثل هميشه نيستي چيزي شده؟!ش گفت افسانهدخترعمه ا

  بمونه براي بعد؟آمادگي هيچ كاري رو ندارم ميشه كه  راستش اينه -

www.ParsBook.org



١٠٥  دخترانِ فصلِ سيبدخترانِ فصلِ سيبدخترانِ فصلِ سيبدخترانِ فصلِ سيب

بمونه بعد كه ! عمه جون:گفتگرفت وقيافة حق بجانبي عمه اش 
يهوئي خدا نكرده مي بيني .كار خير رو كه نبايد كشش دادچي بشه؟

تهمت هاي اون مــــوقع بايد بشينيم و به  بامبولي از توش در اومد و
 اين رفت و آمدها خسته ات مي دونم. دوست و دشمن گوش بديم

قع هم كه قرار كرده و كم طاقت شدي اما كو تا پنجشنبه؟ تا اون مو
ـراحت كن ر بخواب و استـــتخت بگيانجام بدي نيست تو كاري 

عمه ات كه نمرده هركاري كه نمي خواد نگران چيزي هم بشي 
هم كه بيشتر از يه ساعت پنجشنبه تازه  برات انجامش ميدم داشتي

ي كِكه اسمتون طول نمي كشه بعد از اون هم ديگه به خودتونه مر
  . آماده بشين و كي عروسي بگيرين

 چيزي براي گفتن نداشت و ميدانست هرچه هم بگويد باز افسانه
ش از عمه ا.زد به همين دليل ساكت ماندد  را خواه حرف خودشاو

 شيم   ماهم پااين فرصت استفاده كرد و ادامه داد پس همه چي حلّه 
  .بريم كه كارهاي پنجشنبه رو راست و ريست كنيمو 

 درد ميكردوري ـــبد ج سرش . كرد اشانتا دم در بدرقهافسانه 
در خواب .برد خوابش  وخيلي زود وسط اتاق درازكشيدبي اختيار

بياد آوردن چيزهائي  جواني كه در قبرستان او را ديده بود براي ديد
بازكرد وعاطفه را مانش را م چشگگيج و سردر تكانش مي دهد

! افسانه: پرسيدششدن بيدار با تكانش مي داد بالاي سرش ديدكــــه
   ب نيست؟حالت خوچرا اينجا خوابيده اي؟

  برده خوابش نگاهي به دورو برش انداخت ومتوجه شد وسط اتاق
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چرا رنگت پرسيد دوباره  نگران شد وعاطفه شجوابدراز تأخير 
  اتفاقي افتاده؟پريده؟
دراز :و به حالت نيمه نشسته گفتستش را به زمين تكيه داد د

! واياومديد؟كي برد خوابم  يكدفعهكه بخودم بياميه كمي كشيدم تا
   .ناهار هم درست نكردم

  تعطيل بودي؟مگه امروز  -
  .خوش نبوداما اصلاً حالم نه  -

حدس مي زنم عمه اينا  : نگاهي به اطراف كرد و گفتخواهرش
  رسته؟  ددبودناينجا 

  .ندپنجشنبه رو براي عقد تعيين كرد آره -
  پس چهلم بابا چي ميشه؟ يعني چه؟ -
اون به ،خودت كه ميشناسيش. قد نميدهمن ديگه عقلم به جائي -

درگوشة چشمش قطرة اشكي . كه حرف كسي گوش نمي كنه
حالا ! فهميدي كه ديگه هيچ كي رو نداريم؟:درخشيد و ادامه داد

ا ــاش از اول به دنيــــكم بهمون نگاه مي كنن به چشــم يتيديگه 
  ! نمي اومدم

 .نرسيده دنيا كه به آخر ن نز خواهش مي كنم ديگه اين حرف رو -
  ديشون؟بودند دياون دوتا خانم هم تو مراسم بابا ! راستي افسانه

د بهم ا هموني كه آدرس رو د  ميخواستم به تو بگم اين رو من هم -
  !ظورش رو نفهميدم من!گفت منتظرم هستن

  نشد بهشون جواب منظورش جوابيه كه قرارشدبهشون بدي مگه قرار-
  

www.ParsBook.org



١٠٧  دخترانِ فصلِ سيبدخترانِ فصلِ سيبدخترانِ فصلِ سيبدخترانِ فصلِ سيب

   اگــــه اونا ه را متقاعدش كنيم ـــوري عمــيه جمي شد كاش بديم؟
 كرد بيرونشون از خونه بايد به عمه و پسرش تيپا زد و كهخواستگارند

  !اصلاً قيافشون داد ميزنه كه از ما بهترونن
 بهشون جواب ثانياً ما چي رو !ندنياي فرشته هاون كه تو  از ما بهتر-

   يه هفتة ديگه خودشون ميان تا جواب بگيرن؟بديم مگه نگفته بودن
شايد هم نتونسته  نداريم ايآره راست ميگي ما كه از اونا شماره  -

  .منظورش رو خوب بگه
  .گشنه اينا شم واسه شما چيزي درست كنم حتماً خيلي پ.  شايد-
 اصلاً كي .تو استراحت كن درست مي كنم  چيزي يه خودم من-

ز گفته كه هميشه تو كاراي خونه رو انجام بدي خواهش مي كنم ا
    خب؟اين به بعد يه كمي به خودت برس

ناهار :در حالي كه به آشپزخانه مي رفت گفت را بوسيد وافسانه
حواست باشه كه    مامان بهم بگي خاطرات از بايدرو كه خورديم

   .ريبنميتوني از زيرش در 
   در برم؟م دوسشون دارم چرا بايد از زيرشون من كه خودم ه-

تشك انداخت و از خواهرش خواست طفه لحاف وبعد از ناهار عا
 : افسانه گفتز كشيده از خاطرات مادرشان بگويدارتا در حالي كه د

مامان نمي تونست دم به ساعت مواظب خواهر و برادراش باشه 
 هر كاري كه كه خودش رو آزاد احساس مي كرد خاله براهمين

  امانـــمر آبروي خودش و ـــ اصلاً به فكمي كـرد دلش مي خواست 
  پدربزرگ هم وضعش بقدري خــراب شـده بود كه نمي فهميد. نبود
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 منحرف شده بود منحرفِ كش يپسر كوچ. دور و برش چي ميگذره
زرگه هم كار خريد و  ب يواش به كام اعتياد كشيده مي شدو يواش

، هخانواد كي فكرش رو مي كرد كه يه .مي كردفروش مواد 
ديدن اين فكرش رو بكن مامان با  .به كلي نابود بشه جوريينا

از  شد و تموم ميختم  مي سووضعيت چطور مثل شمع آروم آرو
عمه ها   وشروع شد واهراي شوهرشـــخ هايطعنه زدن  به بعدناو

   .سركوفت بزنن تا بهش رو دستاويز قرار دادندوادة مامان وضعيت خان
 مامان مي گفت اونا از خونه فرار كرددراين بحبوحه،خاله با پسري 

  .ش گرفتنااين اتفاق رو آينة دق كردند و همه جا جلوي چشم
رصت استفاده بود از اين ف نش خوبكه حال و روزپدربزرگ 

پيدا اونا رو بعد از چند روز تونست جاي و  كرد و سراغ پسره رفت
   .كنه

زندگي براش خيلي سخت حالا كه زنش نبود تا بهش پول بده 
 و گير مي داد طوريكه به هركسي كه از بغلش رد مي شد مي گذشت

ش نة خوبي برا فرار خاله بهو. بگيرهر به پا مي كرد تا بتونه ازش پولش
م اينكا رو ه. نواده اش رو تيغ بزنهبود تا به خيال خودش داماد و خو

ئي كه تا اونجابا يه گيرِ تازه به سراغ اون مي رفت و هر روز و  ادكر
 آخرش اونا ازدواجشون رو رسمي مي تونست سركيسه اش مي كرد

   . قال قضيه رو كندن و هر طوري بودردندـك
 نوادة پسره از اول با اين ازدواج مخالف بودند و به هـــر قيمتيخو

  پدربزرگ از اين موقعيت هم. رهبود نمي خواستن اين ازدواج سر بگي
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  .ول زدرو هم گ  اونا استفاده كرد و
   چطوري؟-
بهشون وعده داده بود تا در ازاي گرفتن پول رضايت بده و نذاره  -

اما بعد كه اين  ناونا هم پول رو بهش داد دو باهم ازدواج كنن اون 
   .سرشون كلاه رفتهكه اتفاق افتاد تازه فهميدند 

  كهحالااما  تداشمزة خوبي پدربزرگ ندون پول مفت زير د
 و ديگـــه نمي تونست ازشون اخاذي ده بودـــرو شدستش پيش اونا 

 ختر ديگه اش بره و ازش پول بگيره كه سراغ درسيد به فكرش كنه
ن هم خيلي زود جور كرد و به  اوتــنه اي نياز داشار بهوــبرااينك

  .بهونه ي گردنبند سراغ مامان اومد
يشه  به پدرش خيره مه نداشت روامد پيشاين كه اصلاً انتظار نماما

 به مامان ميگه  ومي كنه تكرار ش روپدربزرگ دوباره خواستاما 
  .  گردنبند مال اونه و حالا هم مي خوادش

مامان اول ميخواسته از چيزي كه اون حرفش رو مي زده اظهار 
 رو ـش وضعو رــــ مي گفت وقتي س.بي اطلاعي كنه اما نمي تونه
حتي گداهائي كه چندرغاز از مردم  .مي بينه دلش براش مي سوزه

سر و وضعشون از با اون زندگيشون رو مي گذرونن پول مي گيرن و 
   . بهتر بودهشپدر

 شده اون روز مامان كمــي پول بهش ميده و هرطـــوري 
 و مي كنه تا قيد گردنبند رو بزنه اما پدرش رو مي شنـــاخت راضيش

  ي دونست به اين آســــوني ها دست بردار نيست و دير يا زود وقتيم
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نحال انتظار نداشت  دوباره سراغش مياد با ايكردكه پول رو خرج 
  .اينكا رو بكنهتنها دو روز بعد 

مامان . مياد صــــدا در خونه بهصبح پس از رفتن بابا زنگ 
از ميكنه وقتي در رو ب اما فكرش رو هم نمي كرده كه پدرش باشه 

مي تونه حدس بزنه كه جائي خودش رو قايم   .ناباورانه مي بينه اونه
   .تو بعد بياد بره و دامادشكرده تا 

ن زودي سر  كه صبح به اوه پدرش چه در سرشمي دونستهمامان 
وضع لباسها و سر و . نسته بكنهچكار مي تواما و كله اش پيدا شده 

 حم مياد و ميره از لباسهايدلش به رتش آنقدر ناجور بوده كه صور
بعدش هم دوباره مبلغي پول ميده و  شوهرش مياره و بهش مي پوشونه

نه رو پيش ن صبحـواو .كمي به خودش برسهتا ازش مي خواد 
خودش رو مي گيره و ميره  اما اينكار دخترش مي خـــوره و بعد راه 

حت  رو تدخترشرو پيشة خودش مي كنه  و چند روز در ميان مياد و 
تا اينكه مامان صبرش سر  ول مي گيرهـــار ميذاره و ازش پـــفش
 رو بده و هم مخارج او نمي تونسته هم خرج اعتياد باباش.مياد

 و  كه بهش بده ندارهي براهمين رك ميگه كه ديگه پولبرادراش رو
  .به هيچ بهونه اي هم نمي تونه از شوهرش بگيره

ر مي كنه و گردنبند رو تاهاش رفاپدرش اينبار مثل طلبكارها ب
  .بند رو براش ميارهد او هم يه راست ميره و گردنازش مي خوا

   عني واقعاً گردنبند رو بهش ميده؟ ي-
  وقتي هم بهش ميده ازش مي خواد تا كمي بخودش نگاه كنه و ببينه-
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١١١  دخترانِ فصلِ سيبدخترانِ فصلِ سيبدخترانِ فصلِ سيبدخترانِ فصلِ سيب

ـم ناديده ـــه حتي آبروي دخترش رو هــــــكچي به سرش اومده 
آخه كاراش رو ادامه بده تا كي مي خواد  به پدرش ميگه .مي گيره

در حالي كه   زندگي دخترش رو نابود كنه؟دلش ميادكدوم پدري 
  و تا حال برگشتي: نمي تونسته بگيره ادامه ميده كهجلوي اشكش رو

دي نگاه كرتا حال  به عقبت نگاه كردي كه ببيني چي واست مونده؟
 ه باشيدست دادائي رو از دست دادي؟ هرچي رو هم از كه چه چيز
 ميدوني پسرات !رو واسه خودت نگه دارتت لااقل شراف فداي سرت

! باشه اينا هم مهم نيستوضعشون چيه؟ دخترت كارش چي بود؟ 
چرا من !اما باباره هر جور دلش مي خواد زندگي كنه هركسي حق دا

حتي نمي تونم اونطور كه دلم مي خواد زندگي كنم؟ چرا نتونستم 
حتماً اين رو هم به دلخواه خودم انتخاب كنم؟شوهرم هم خودم 

 داد؟ منميدوني كه مامان چرا من رو تحت فشار گذاشت و زود شوهر
 اينكه به خيال خودش از زندگي اما عيب نداره من بهت ميگم  برا

شايد من هم  .نكبت باري كه فكر مي كرد در انتظارمه نجاتم بده
 داشت و مي خواست لااقل و اينكار براي اين بود كه آرزو! نميدونم

  !  ببينه حالا به هرقيمتي كه باشهبچه هاش روعروسي يكي از 
از اينجور حرفا خيلي وقت پيش مادربزرگ و ديگرون بهش زده 
  بودند اما اون لحظه گلايه اي كـه مامان ازش مي كنه بدجوري روش

  ند ال كه گردنبــان حـــدر همبه فكر فرو ميره و تأثير ميذاره طوريكه 
   .دستش بوده به آينه اي كه وسط پذيرائي وجود داره خيره ميشه

  ند گاه مي كنه لبخندي مي زنه و گردنبودش نـــبه تصوير خوقتي 
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  . رو به گردنش ميندازه
 خوشحال ميشه  با گرفتن گردنبندپدربزرگ فكر مي كرده مامان 
 تعجب موندنش اون رو به اما ميذاره و ميرهحرفاش اعتنا به  و بدون
  .ميندازه

 شــروع جلوي آينه گردنبند رو به گـــردنش مي بينه وپدرش 
  الان است ميگه دخترم ر:و بهش ميگه مي كنه باهاش حرف زدن 

 من هم فهمم كهمي وقتي بر مي گردم و به گذشته ام نگاه مي كنم  
از  ! به خاك سياه نشوندي اونا رو توكه جزء آن دسته از آدمائي ام 

. يادمهپدرم  اما كه چه باهاشون كردي اون ور رو يادم نيست پدرم به
مي دوني؟  ني بودنيدم كه مرد مؤمشك يادم هم نباشه از دور و نزدي

  !اون به تو اعتقاد داشت
درست عين مادرم كه با آن همه ::بخنده مي افته و ادامه ميده كه

بثاتي اگه بدوني با چه  تش كه سرش اومد باز تو رو مي پرستيدبلائي 
در جونش برات در ــه چقـــــ اون وقت مي فهمي كتو رو بهم داد

 ناچاري بهت  روياون روز نمي دونستم اون بيچاره از. مي رفت
   .نداختهميچنگ 

به خيلي راه ها آدما آخه ناچاري  :صداش رو پائين مياره و ميگه
اما مثل  ! به  سركشي يكي رو به پرستش و ديگري رو !رو مي كشونه

بدجوري تو ي ــه چيز طبق روال پيش نرفت و اين يكـــينكه هما
    !وري وريه نه اون ايني كه من ميشناسم نه اين !گلومون گير كرد

  نگـــاش رو به آينه دقيق تر ميكنـــه تا خــوب گردنبند رو تماشا كنه  
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ايندفعه رو كور !  نه ارباب:مي خنده و به حرف مياد كهقهقه سپس 
 اگه حق هم نمي دادم باز !حق ميدمهم  دخترمه و بهش  اون خوندي
   ! اون تكينه واسه اينكه ! ميدوني چرا؟ نمي ايستادم  واتو روش

 آهي مي كشهحسرت  از سر وميندازه خودش اينبار نگاهي به 
 در  حسرت آلوديسپس مثل كساني كه چيزي رو مي بازند نفس

ي وقتها شيطون هم خودت گفتي بعض:آروم زمرمه  ميكنه كهو ميكنه 
 خوب كه فكر مي كنم مي بينم نه نمي تونه آينده رو پيش بيني كنه
ممون به اسمش فكر نكرديم اما من و نه اون خدابيامرز،هيچكدو

م ـــه تو ازش مي ترسيدي و من رو هـــــوني شد كــــ همشــاسم
الان هم كه الانه نمي تونم باور كنم تكين دختر  !مي ترسونديازش 
  !دخترِ دوستِ تو! منه

 دستش بعد اينا رو مي فهمي؟:ادامه ميده  و دريده ميشن چشماش 
به پائين تا انتهاي ف دستش از بالا ـــــ و با كمي برهرو به صورتش 

 البته كه :ميده و ميگه بيرون سنگينش رو نفس و مي كشه چونه اش 
از قيافه ات معلومه كه  !چون خودت همش رو بهم گفتي!مي فهمي

 اون تك هاست و  اين هم ازآره ! تو هم داري فكر منو مي كني
  !نميشه كاريش كرد

  به سرش زده بوده؟ -
معلومه كه بدجوري حرفاي  نمي دونم چرا اين حرفا رو ميزده اما -

  تا جائي كــــه از مامان شنيده ام هيچكـي  .مامان روش اثر كرده بوده
  كه دلش نمي خواسته و بهشنمي تونسته اونو وادار به كــــاري كنه 
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نفرت لابد خودش هم از كاراش و زندگي ئي كه داشته راضي نبوده 
 و شكايت دخترش تلنگري ميشه كه هرچي تو دلش  بوده پيدا كرده

   .بوده يكباره بريزه بيرون
افسانه براي لحظاتي حواسش جاي ديگري رفت و در حالي كه 

فكر مي كني اون و  !عاطفه:متفكرانه در خودش سير مي كرد گفت
  حرفاي همو مي فهميدن؟گردنبند 

 شده اونا داشتن باهم حرف باورت تو مگــه راستـي راستي !ببينم -
   مي زدن؟

 كه ديدن اينمامان از  به هر حال ...اصلاً ولش كن ...واقعاً نميدونم -
 مي كنه شصداو  ودش حرف مي زنه مي ترسه ـــپدرش داره با خ

اينبار آروم به حرف در مياد . رش رو نمي شنيدهاما انگار صداي دخت
يه بار ديگه بهم چه تاووني بايد پس بدم تا نم خوب ميدو:و ميگه

ه اي ـــهرچي بود تموم شد چون من فرصت ديگ اما فرصت بدي
تعجب كردي : ادامه ميدهميزنه و  لبخند تمسخر آميزي  .نمي خوام

    نه؟
اشته بند ز ترس  نفسش داا ــــامكنه داش مي ــدوباره صمامان 

ردنبند گروابه اون  دستــش رو زرگ بي اعتنبـــــدرـپمي اومـــده 
ه انگار داشته نوازشش ــك ا رو انجام ميدهـــوري اينكـــطمي كشه 
ارتعاش صداش و در حالي كه سپس با قيافه اي مأيوس  مي كرده

 سرم نمي ترسم از اينكه ديگه شروع مي كنه به حرف زدن كه داشته
كار ديگه  اصلاً بيا يه پس هرچي مي خواي داد بزن!فرياد بكشي
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تُن صداش ! اينبار من فرياد مي كشم و تو بايد از صدام بترسيبكنيم 
   ؟ !لعنتيپس كجائي رو بالا مي بره و ميگه 

 براي پاهاش مي لرزيدند ميره چند قدم عقب شترسمامان از 
   ؟هحالت خوب! بابا:كردهاينكه به ترسش غلبه كنه بلند تكرار مي 
   چنـد تا ســــرفة كوچيكه اشك در چشــماي پدرش حلقه ميزن

ه احساس ـــبعد دستش رو به گلوش مي بره و مثل كسي كمي كنه و
  . خفگي مي كنه روش فشار مياره

پس كجائي داد ميزنه  در حالي كه به سختي نفسش در مي اومده 
  !زود باش مي خوام بشنومت! عوضيِ موهوم

خودش رو به آستانة در مي رسونه و بي سر و صدا از اتاق مامان 
مي خواد از خونه بره بيرون چادرش رو سرش مي كنه و . خارج ميشه

ن بادبادكي  پدربزرگ رو مي شنوه  كه مي گفته تف به اوصدايكه 
 كه فقط اشتباهات ه نه اينهـ مگي كنه شاد مكه با پروازش كودكي رو

كه اده لوح ـــبيچاره كــودكِ س! هم گناهه ادي شميارن وشادي 
  روش تا آسمون و پروازادك سرش رو گرم كردندبادب  بانمي دونه

  ! بدزدنازش
ه ـــوقتي از در بيرون مي رفته ــــاط رو باز مي كنــمامان در حي

در حالي كه .كشيدگرفت و بر مي گرده و مي بينه پدرش گردنبند رو 
مامان مي گفت .مي كوبه به آينه اش! تي پس كجائي لعنه زدميفرياد 

 خونه بوده مي پيچـــه كه حالا بيرون از شوشــ در گداي موهوميص
  از نهيب اون صدا پاهاش سست ميشن و نمي تونه روي پاهاش بايسته
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بابا بغل تختش تو تنها چيزي كه بعد از آن مي تونه ببينه اينه كه 
   .بيمارستان ايستاده

  آن حال و هوا بيرون بياورد ازبراي اينكه بود عاطفه واقعاً ترسيده
پا شم يه رف بزنم ــــگلويم خشك شده و نمي تونم ح:گفت افسانه 

بده تا  ات رو انجــامليوان آب بخورم تا گلوم تازه بشه تو هم كار
  .بعداً بقيه اش رو بهت بگم

 بعد از . تو از جات بلند نشو من برات ميارم بلند شد و گفتهعاطف
ازقيافه اش مي شد فهميد . كه آب را آورد كنار خواهرش نشستاين

  .كه به چيزي فكر مي كند
به :را گرفت و در حالي كه نوازشش مي كرد پرسيددستش افسانه 

  چي فكر مي كني؟
سعي نكن كه بگي اينطور نيست . اين روزا خيلي غمگين بنظر مياي -
ميدم چون من هم البته بهت حق  ركسي تو رو ببينه اين رو مي فهمه ه
تو داري خودت ته شده ام اما ن خس نگاه هاي ترحم برانگيز ديگرواز

 نه روحية خوبي داري و نهبه خودت نگاه كردي؟.رو از بين ميبري
   اينكارا فكر مي كني چيزي درست ميشه؟با. اينكه به خودت ميرسي

چشمهاي درشت افسانه كه زيبائي اشان يك دنيا آرزو را  در 
 نگاه خسته اش را به  داده بودندپژمرده بنظر مي رسيدندخودشان جا
. نيست تو راست ميگي اما دست خودم دوخت و گفتخواهرش 

باور كن  سرنوشت خودم و شما بي تفاوت باشم؟آخه مگه ميشه به 
خوب بشه اما راضي ام با خراب شدن زندگي من زندگي شما حتي 
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زندگي بدبختي  تومجبور بشين يه عمر مي ترسم اينجوري نشه و 
   .كنين

  هم نگران ما م بده و كاري كه فكر ميكني درسته اون رو انجـاهر تو -
  .مي دوني كه خوشبختي تو خوشبختي ما هم هست نباش

  م ــمامان رو ه !ودش ترسوندهـــاز خو زندگي من !نمي تونم عاطفه -
  اما اونا شايد با خيلي هاي ديگه هم اينكار رو كرده!ترسونده بود

 دارنو  شده و وانمود مي كنند كه  هيچي نخودشون رو قول ميزنن
 ي مي تونناما تا كِ روم و طبيعي  زندگيشون رو مي كننخيلي آ
   كه خوشبختند؟ري كنن و به خودشون و ديگرون بگنپنهون كا
 با ووازشش كرد  را به موهاي خواهرش برد و ن دستشعاطفه

خودت اميد شدي؟ مگه تو به اين زودي نا: گفتلحني بغض آلود 
  ريم نبايد نگران چيزي باشيم؟اهمديگه رو دتا وقتي نمي گفتي ما 

 تكرار يه چيزهائي دارن يقين دارم نيستا اصلاً حرف نااميدي و اين -
باورش سخته اما احساس مي كنم گذشتة من از اون دورها  !ميشن

   !داره سراغم مياد
خودش رد پائي درست خنده به زور در چهره ي غمگين عاطفه براي 

ر ـــنه فكــــنك كدوم گذشته؟:گرانه پرسيد و با لبخندي پرسشكرد
  !د ساله؟اصد و هفت،مي كني هفده سال

انگار از سفري  ندچشمهاي افسانه حالت عجيبي پيدا كرده بود
 .ماري باهاشان بودخستگيِ آميخته با خُدور تازه رسيده باشند 

  دام به ـ مان و از سنگيني اشندبودشده پلكهاي درازش درازتر از پيش 
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   .سر مي خوردندپائين 
 جا براي پرواز  به اندازة آسمانانگار  كه آن چشمهاي سياهبا 
يكي  كه بنظرم خيلي آشنا مياد  :گفتبه خواهرش نگاه كرد و دداشتن

ي كه به رنگ دلشوره لبخند! ندارم دام بهم ميگه كه به اينجا تعلقم
  كــه اي شــاهزاده! راستـي عاطفه:و ادامـه دادبود درصورتش نشست 

  ! حرف زدباهام اون  رو ديدممي گفتي 
 به پيشاني دستش رابا دلواپسي  .كردنگران را عاطفه شحرفهاي

 . داشتشديديتب   و بودگذاشت حدسش درست  افسانه 
ا رو ارــرا با خودت اينكـــچ:تـمه گفيسراسد وـچشمهايش خيس ش

    حالت خوش نيست؟تينگفچرا ! مي كني؟
ه سعي ــــ درحالي كسپس صــورتش را با دستهايش پوشاند و

با صداي خفه اي صداي هق هق گريه اش را افسانه نشنود مي كرد 
 باش كه فكر مي كردم دستات بخاطر اينكه زير من احمق رو: گفت

پيش عمه   را انو برادرشبلند شد با عجله  .داغ شدن لحاف موندن  
  را براي رفتن به دكتر آماده كردتا آمدن آنها خواهرش فرستاد و

خانه را  برود اما عمه اش گفت آنهاخودش هم مي خواست همراه 
  .بيايدباهاشان لزومي ندارد تنها گذاشتن خوب نيست و

بااينكه سن كمي برايشان عاطفه خوب مي دانست كه خواهرش 
 مي گذارد داشت اندازه ي مادري كه براي فرزندانش از جان مايه

 را پر ان و تا جائي كـه مي تواند جاي خالي مادرشزحمت مي كشد
  براي همين عاشقش بود و در دنيا هيچ كس و هيچ چيزي را مي كند 
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ي انجام  كاربه هيچ قيمتي حاضر نبود. به اندازه ي او دوست نداشت
افسانه خودش را آن روز هم جلوي دهد كه او ازش دلگير شود

سير گريه  ش پس از رفتن اماخراب نكنده اش را حيكرد تا روكنترل 
خودش را براي اينكه نتوانسته بود مواظبش  كرد و از سر دلسوزي 

  . سرزنش كرددباش
 انگار شك كمي كه آرام شدحرفهاي خواهرش در ذهنش پيچيد

در زيبائي دختر  فكر كرد  اشت كه او به اين جهان تعلق داشته باشدد
زيبائي اش را به رخ ديگران ت نديده بود هيچوق اما  استيبي نظير
راست :با خودش گفتا اهميتي نمي داد اصلاً به اينجور چيزه بكشد

  .ميگه،اون مثل  بقيه نيست
ه فكر كتاب افتاد و به سراغش  بيكدفعهكه در اين افكار بود 

 چه در ذهنش وجود داشت وادارش مي كرد تا با دقت آن.رفت
  :بيشتري آن را بخواند
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                                             ٥  
  

  
  
  

اكثر برخلاف وم  حقيقت در خيابان انديشة سفضاي بيمارستان
 پنجرة اتاق ها با پيكربندي .بودنگير وخفه كننده نفس بيمارستانها 

واي ـــه.ردندـــش باز مي كـدريچة دل را به روي آرام نخاصشا
ه با عبور از ـــك جابجا مي شداتاق ها   وسالن هاآگيني درون عطر

  .نفس را به تكاپو وا مي داشتريه ها 
آبي خطي از نور نزديك به سقف داخل سالن ها از ابتدا تا انتها 

شار از هيجان زيبائي و شكوه اين نور،نگاه را سر.تابيده بودكمرنگ 
  .مي كرد

ساقه هايش را داخل گلدان سفالي   ازكنار هر تخت،گل نيلوفري
بنظر مي رسيد  خيلي رؤيائي  تنة يك درخت قطور و كهنسال كه دور

  بودند كردهنقاشياين نقش را روي تابلوي محدبي البته . پيچانده بود
  ازسراسيمه .رجاي خودش نبودــــاوهنوزازاثرات  بيهوشي حواسش س
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    شده؟من كجا هستم ؟چي:پرستار پرسيد
فقط در  !مگه يادت نيست؟ آروم باش عزيزم ديروز تصادف كردي -

  !وجود داشتشكستگي كوچكي پاي چپت 
 رو اينجالطفاًهرچه زودتر: ت گفووارد اتاق شد  هايكي از پرستار

  .ترك كنيد آقاي دكتر تشريف آوردند
  وارده هستين؟شما اون تازه :دكتر با ديدن تينار گفت
اه ــنگدر حالي كه به چشمهاي او خيره . تكمي اضطراب داش

د و با صداي ضعيفي امي كرد سرش را به علامت تأئيد تكان د
  .بله:گفت

و  !بايد خوشحال باشين كه اينجا هستين:گفتدكتر لبخندي زد و 
 از باردو .كنارش ايستاده بودندكه پرستاري شدمتوجه نگاههاي دو 

ردن گلو ازش ــه معمولاً براي باز كـــي مصلحتي كآن سرفه ها
اين بيمارستان منظورم اينه كه :دااستفاده مي كنند كرد و ادامه د

  !استثنائيه
 ن دكترهاي مهربانـــ با لحذاشت  و گدستش را روي نبضش

درسته تا اينجا :گفتخنديد وسپس اينهمه اضطراب براي چيه؟: رسيدپ
 از اينجا به بعد رو راحت مينان ميدم اومدن سخت بود اما بهتون اط

  !باشين
 به خودش آمد و وخلوت شدن بيمارستانپس از ويزيت دكتر
 كه زيبا بود آنقدرآسمان ه،از پشت پنجر .دور و برش را نگاه كرد

  نفس عميقي .ندـــكه بهش نگاه مي ك  است ي احساس كرد اولين بار
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  .ادطراوت و تازگي بهش مي دبوي گل نيلوفر . كشيد
گل نيلوفري كه دور درخت .نگاهش به تابلو افتادبا شنيدن اين بو،

 يكدفعه .مسحور كننده بودكهنسال و رؤيائي پيچ خورده بود واقعاً 
 اما :حواسش مثل همان نيلوفر دور ذهنش پيچيد و با خودش گفت

  شنيده مي شود؟ ازش يپس بو چطوراست   يك تابلواين كه فقط
. سراسيمه از تابلو گرفت نگاهش را  كرد كسي كه سلام صداي

 ال ناباوري رايان را ديد كه با و در كمبرگشت زود به جهت صدا 
: بدون مقدمه و با تعجب پرسيد نيلوفر دم در ايستاده بود دسته گلي از

   !شما اينجا چكار مي كنين؟
چطوري ...چط: رايان سرش را پائين انداخت و با لكنت گفت

    . اينجا آوردم من شما رو !صادف كرده منمبگم؟ اوني كه با شما ت
آخه چطور امكان : باورش سخت بود براي همين با ناباوري گفت

  !داره شما با من تصادف كرده باشين؟
ليوان را برداشت . رايان جلو آمد و دسته گل را روي ميز گذاشت

ر ـــــفك: قرار داد و گفتــشداخل دسته گل را .ر از آبش كردو پ
  ! باشهدادهيه نفر هديه  تا حال كسي گل نيلوفر رو براي نمي كنم

 تينار كـــه قبلاً از بوي آنها. گلها بوي لطيف و دل انگيزي داشتند
  بوي اولين باريه كه متوجه:مدهوش شده بود ذوق زده شد و گفــــت

  . گل نيلوفر ميشمشگفت انگيز
 تلفظش را نشئة  سفر  كه غير از اهاليه ناشناخته ترين واژه اي نيلوفر-

  راز   و  اتفاقي نيست نيزشيپوري بودن گلهايش انگارنمي چشد كسي 
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تصورنيلوفرستان .وآگاهي پيشاپيش ازصعود خبراز  و رمزي دارد
ورهاي بنفش محال است مگراينكه ازشيپ ودلواژه هاي موسيقيِ صعود

  !بپيچد و صعود كند  رايان كه من باشم  در ساقه ينيلوفرگونه كسي 
  يلي جالبه شما هم نويسنده هستين؟خ -
  .نمي دونم چطوري بايد ازتون عذرخواهي كنم -
به ديدن اينجا  سر آدم بياد ه ـــم كــ ههر بلائيمن فكر مي كنم  -

  .هيچكدوم ازسوالهامو پاسخ نگفتين اما!مي ارزه
   كدوم سوال؟-
چطوري اين اتفاق افتاد بعدش هم كه نگفتين كه اين اوليش - 

  . اين يا نهنويسنده
 راستش اينه كه ديركرده بودم و براي قراري كه گذاشته بوديم -

   !بكشينم رووسط جاده انتظاراصلاً انتظار نداشتم  عجله داشتم
دنبال داشتم و  رو گم كرده بودم حتماً بهم مي خندين اگه بگم راه -

  .مسير خونمون مي گشتم
مدين يقيناً راه رو ولي شما كه تا اينجا او: زد وگفترايان لبخندي 

  !خوب مي شناختين
ديگه راستش اينه كه  خُب حق با شماست:  خجالت زده گفتتينار

ا ـام نميدونم وقت مناسبيه يا نه .دوريتون رو نمي تونستم تحمل كنم
  مي شناخت؟چند وقت بودكـــه شما رو انه ـــميخوام بدونم يگ

  چي اين رو مي پرسين؟ برا-
  كهآخه جائي طوري تونسته باهاتون آشنا شه دونم چبرام مهمه كه ب-
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  ....يه بازيگر هم كه فقط بازيگري رو بلدن اش آدمبوداون 
از وقتي كه شناختمش  هميشه از بازيگري بيزار  ه دختر باهوشييگانه -

  .بود
اهش دنبال ــنگ با .دهـــگلويش خشك شاحساس كـــردتينار
يه ليوان ديگه بيارم و  براتون بذارين:گفترايان كه مي گشت ليوان 

شكل  .اق شدبا يك ليوان آب وارد اتلحظاتي بعد .از اتاق بيرون رفت
 . ليواني كه گلها در آن بودند كشاندليوان ناخودآگاه نگاه تينار را به

 آمد كه چرا تا لحظاتي  بنظرش عجيب.در دماغش پيچيدبوي نيلوفر 
و آرامشش ــن بـاي با اينحال رد ــــــاس نمي كــــــاحسپيش آن را 

مي دونين يگانه : صميمي پرسيدبا لحني  پس از خوردن آبمي داد 
  مرده؟

قابل تفسير ت برايش ــورت رايان نقش بسـه در صـــي كلبخند
  !اون مرده اين كه گفتم واقعيت داره : گفت  براي همين نبود

 هم مگه چيز ديگه اي مرگواقعيت تر از :عادي گفترايان خونسردو
  !داره؟وجود 

  يعني شما از مرگش خبر دارين؟ -
  . بود چطور خبر نداشته باشم؟اون هميشه و همه جا با من-

   .تـ رايان با گلهاي نيلوفر ور مي رف.نصف آب هنوز در ليوان بود
به صورتش زد ب را به كف دستش ريخت و كمي از آدزدكي تينار 

 طوري سر جايش ماند كهسپس با دست ديگرش پاكش كرد و 
  بيعي بنظر بيايد به بهانة اينكه از پنجره بيرون را نگـــاه مي كند برايط
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  . هنوز با گلهاي نيلوفر ور مي رفتكه يك لحظه به رايان نگاه كرد
 دردي در .مطمئن شد خواب نيست و عقلش هم سرجايش است

بيشتر از همه .در تب شديدي مي سوختپايش احساس نمي كرد اما 
 طوريكه گرما از چشمانش ما را حس ميكردجا چشمانش بود كه گر

 با بي رمقي خاصي كه معمولاً در آدمهائي كه تب .ي زدبيرون م
 اگه بفهميد من دوست :شديدي باهاشان است بوجود مي آيد گفت

  ؟مي شينديگه اي به غير از شما دارم ناراحت 
 و و به چشمهايش با دقت نگاه كردبرگشت  شرايان بطرف
  .شما تب كردين!  خداي منواي :سراسيمه گفت

  .الم رو بدينخواهش مي كنم جواب سو -
. برگشت با يك پرستار  بعدبي اعتنا از اتاق خارج شد و لحظاتي 

رو به رايان لبخند رضايت بخشي زد سپس   ومعاينه اش كردپرستار 
تب بهتون تبريك ميگم زودتر از آنچه بنظر مي رسيد :گفتكرد و

  . كرد و اتاق را ترك!كرده اند
من به اينجا چه اتفاقي داره مي افته؟ خواهش مي كنم : تينار گفت

   !كجا هستمبگيد
 شاخه اي از نيلوفر در. رايان جلــوتر آمــــد و كنار تختش ايستاد

 روي جلوي صورت تينار گــرفت و دســـت ديگرش را. دستش بود
هش مي كنم خودتون ازتون خوا: سپس گفت پيشاني اش گذاشت

   .به آرامش داريناحتياج شما ت نكنين رو اذي
  داشت  ه به اندازة ضخامت لحاف ازش فاصلهبوي بدن رايان را ك
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   به زور چشمهايش را بازپلكهايش را سنگين كرده بود تب،.مي شنيد
دست رايان را گرفت و پائين . كرد و شاخة نيلوفر را پيش رويش ديد

 .ين با بوي نيلوفر يكيهبوئي كه شما دارم عجيبه كه برا: آورد و گفت
  .چقدر لطيفه دستتون:  كرد و گفتشنوازشبه نرمي 

 دست شما هم: رايان دست او را ميان دو دستش گرفت و گفت
   .آدم حس مي كنه شاخة نيلوفر رو تو دستش گرفتهخيلي قشنگه 

حساس مي كرد وارد عالم مثل كسي كه هيپنوتيزم شده باشد ا
آورد و به لبهايش  صورتش دست رايان را بطرف.ديگري شده

  چند ساعت نفهميد ندتر از هميشه حركت مي كردزمان كُ .چسباند
به . داشت ي خيلي خوبحالولي وقتي چشمهايش را باز كرد  هگذشت

يك دختز زيبا با موهاي . بودي بالاي سرش اطراف نگاه كرد پرستار
  .مشكي

 احساس كردروي خودش متمركز شد و ناخودآگاه با ديدن او 
 از گوشة چشمهايش  مي توانست سر خورده اندموهايش روي بالش 

رنگ موهاي حتي رنگ آنها را كه طلائي و شايد هم شرابي بودند با 
ند كرد و يواش به اطراف سرش را كمي بل.پرستار مقايسه كند

   آنها ردـــنمي ك اشتباه حركت داد موهايش روي صورتش غلطيدند
  شدين؟شما بيدار : گفتتوجهش شد و ستار مكدفعه پري.آزاد بودند

كه در لحنش   با خجالتي تينار .خيلي زيبا بودند او چشمهاي عسليِ
   اون كجاست؟....  رايان: پرسيدبود

  كمكتونرفته شما رومرخص كنه نگران نباشين زود مياد بذاريد-
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  .كنم تا روي تخت بشينيد
  ! اما پام-
   چي؟مگه درد دارين؟پاتون  -

دراز كرد و سپس جمعشان كردآنها كاملاً  آرامي پاهايش را به
  چند وقته اينجام؟: ه كرد و گفتدوباره به پرستار نگاسالم بودند 

 دستتون رو به من ن هم يك روز نيست كه اينجا اومدمراستش م -
  .بدين و بلند شين

پشتش را به به بالش تكيه داد و نشست موهاي شرابي اش روي 
  .شما خيلي زيبا هستين: هش گفتپرستار ب.شانه هايش ريخت

ته خيلي  الب  شما بگمبهاين درست همان چيزيه كه من ميخواستم  -
  . نسبتي باهم دارين؟ هستين  آقا رايانشبيه 

از بين دوستائي كه دارم .....ميدونين! اما باهم دوستيم نسبت كه نه -
وم  شنيدم شما تو خيابون انديشة دگذرونمن ميبيشتر وقتم رو با رايا

   درسته؟زندگي مي كنين
 عد ازرفها ميام بـزياد اين طاز وقتي با رايان آشنا شدم اما . آره-

  خارج شب از دستمب روز و  افتاد ديگه حسا اتفاقحادثه اي كه برام
   .الان هم نميدونم چند وقته اينجام هشد
   !دوستش دارين؟ شما هم اون پسر دوست داشتني ايه  -

به اين   دارين چطور ميتونينششما كه دوستتينار با تعجب پرسيد 
  راحتي اين سوال رو از من بپرسين؟

  .منظورتون رو متوجه نميشم: با قيافة متعجبي جواب داد
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احساسش اين همه صداقت و تينار سر در گم بنظر مي رسيد اما 
خوب را  و كتابهاي زيادي خوانده بوداوت را تحسين مي كرد صراح
ذت مي برد اما ـراغت لـــاز اين ف. مي دادتشخيص به راحتي از بد 

مي ترسيد همه اش خواب باشد ويكدفعه بيدار شود و باز خودش را 
   .ميان خيرها و شرها ببيند

كه دركش كرده بود بي آنكه منتظر جواب سوالش شود پرستار 
  با رايان كجا آشنا شدين؟...راستي: پرسيد

  .خانهتوي كتاب -
  و تموم كردين؟كتابتون ر . حدس مي زدم-
                                        شما از كجا شنيدين؟-
  . چند ساعت پيش رايان بهم گفت-
  . افتاد برام تمومش كه كردم اين اتفاق آره -
   تصادفه؟ منظورتون-
بهم گفته بود آخه  مــخوشحالش كنرم مي خواستم ـــخيرِ س بله -

   .م شدنشه تموبرانه منتظربي ص
    .لومه خيلي دوستش دارينمع -

  ان دو ـــرايان دستش را ميه ــ ك افتادلحظه اي به ياد از اين سوال،
بعد از اما  ه مي توانست بوي بدن او را بشنود همان لحظگرفتدستش 

 هرچند چيز زيادي از اين ماجرا كردخودش را در بغل او احساس آن 
 در حين را كهپرحرارتي به ياد نمي آورد با اينحال بوسه هاي 

  . مي كرد بياد داشتششهماغوشي از لبهاي
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تن پوش  بالا برد و به بدن خودش نگاه كردلحاف را كمي 
  . تنش بودنازكي كه داشت هنوز به
از طرفي  را  دوباره پوشانده باشد شهاي لباسامكان نداشت رايان

 با خودش ي رسيدباهم خوابيدنشان در چنان جائي غير منطقي بنظر م
  !يعني عالمي كه يگانه ازش حرف ميزد همينجاست؟!داي منخ:گفت

   رايان كي مياد؟:بي اعتنا به سوال پرستار با عجله پرسيد
 ؟ه تنگ شدبراشدلتون به همين زودي  :گفتخنديد وپرستار 
  .داره مياد! همينهاش

زي ــاز چي پيششان بيايداينكه رايان  انگار مي خواست قبل از
من مرده ام : گفتنگاه كرد وبه پرستار فاصله  بلامطمئن شود كه

   !درسته؟
ه لبخند ــــ در حالي كبطرفش رفت رايان را بهانه كرد و پرستار
  !چقدر طول كشيد:هاش دست داد و گفتمي زد با
همه :يكي را به او داد و گفتدو تا شاخة نيلوفر دستش بود رايان 
يد تكان  و سرش را به علامت تأئزداو لبخندي بهش  براهه؟ چي رو

   .داد
 تينار نيلوفر و دست او را با .دراز كردشاخة ديگر را بطرف تينار 

: ش نگاه مي كرد گفت گرفت و در حالي كه عاشقانه به چشمهايهم
  . باهات بيام بگي من آماده ام كه هرجا 

  . دوست داري قبل از هرچيز سري به يگانه بزنيماگه. خوشحالم -
   .دلم براش يه ذره شده! وايش؟يعني واقعاً مي تونم ببينم -
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  .پس زود آماده شو  اون هم الان منتظرمونه.مي دونم -
از روي سينه و پشتش كه   راموهاي شرابي اش. لحاف را كنار زد

بلند . فُرم لباسي كه به تن داشـــت بيرون مانده بودند لمس مي كرد
 تشپشش را از ـه بدنــــدرنازك بودكــــ لباس آنقشد و ايستاد

رايان را دست  .احساس مي كرد خيلي زيبا شده.توانست ببيندمي
انه رو ديديم مي خوام تا ـــه يگـــبعد از اينك:گفتبا هيجان گرفت و 

  م قول ميدي؟ بهِ فقط من و تو  !جائي بريم كه دنيا اونجا تموم ميشه
  .پس چشمهات رو ببند و تا وقتي نگفتم بازشون نكن قول ميدم  -
  . باشه-
گذاشتي و داري دزدكي نگاه كمي بازشون تو هم كه مثل يگانه  -

     بريم؟  نداره  اما عيب!مي كني
. صبركن  يك دو سه كه گفتم بريم! چقدر هيجان انگيزه! واي -

  !سه. ...دو... يك
اتفاقاتش فكر به و وانده بود ـ را خآخرين صفحة كتاب عاطفه 

همي نيست و دكتر يز معمه اش گفت چ. آنها برگشتندمي كرد كه 
  . كردن از بين ميره استراحتبا  ت كهـمعمولي باهاش اسگفته تب غير

پنجشنبه عروسش سر تا  واهرش مواظبت كنهـسپرد خوب از خ بهش
ر  و گنده پاي سفرة عقد بشينهو م.   

 حيف :ر لبي گفتعصبي و پرخاشگر زيپس از رفتنش عاطفه 
تو اين گير و بيري ! شهنيست آدم يه كمي هم درك و فهم داشته با

  ربون صدقة خواهرش رفت قكلّي  بعد هم. هنوز به فكر عقد و عروسيه
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دور و برش را از هرچه جاي نرم و راحتي برايش انداخت و و 
  تغيير ناگهاني صورتش شكفته اش كرد و. پر كردبود اكيخور
  .مژده بده كه كتاب رو تموم كردم: گفت

 من هم ية خاطرات مامان رو بشنويخواد بقميدونم خيلي دلت مي  -
  .عوض مژدگاني همش رو بهت ميگم

خودت رو اذيت نكن و بذار برا يه وقت  پس هروقت خسته شدي -
  .ديگه

چند :گفت كرد و شكمي صاف. كنمبالشم رودرست اول بذار .باشه -
 دخترشون بزرگ شده بود و به  واز ازدواج خاله مي گذشتسالي 

ر رو  همديگ نتونسته بودندتو اين چند سالمدرسه مي رفت اما اونا 
  .شون زياد و زيادتر مي شداختلافاتدرك كنند روز به روز هم 

  از اينبودند شون شوهرش كه از اول مخالف ازدواجةخانواد
بوجود آوردن هر كاري كه مي تونستند براي  و استفاده كردنفرصت 

لجبازي هم سر  اون و شوهرش از اما انجام دادندن دو اختلاف بين او
فكر مي كردند اينطوري .شنهمديگه جدا  ازكه بود نمي خواستن
   .اذيت مي كننطرف مقابلشون رو 

 دختر اونا درس مدرسةدر  نيز  هاي شوهرشدختر يكي از فاميل
 به تاشونوهر دو هر روز كه جوان مجردي بود او  عموي و مي خوند

   .ر مي گردوندبمدرسه مي برد و هنگام ظهر نيز به خونه هاشون 
 در مي ايستادند و صبحها سر ساعت معيني خاله با  دخترش دم

  سلام د ــرابطه اي در حچند هفته اي كه گذشت .ند مي شدنمنتظر او
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 خاله .بوجود اومد و رفته رفته اين رابطه صميمي تر شد بين اونا عليك
 انگارردـعلاقه پيدا كناخواسته بهش  اختلاف داشتكه با شوهرش 

 كه از اون انتظار داشت اينطوري  روخواست جاي خالي محبتيمي 
  .پر كنه

گتر از روزهاي قبلي بود وز پر رناحوال پرسي هاي اونا هر ر
دشان باورش نمي شـــد كـــه باهـــم اگه كسي مي ديطوريكه 

حالا كه كتابه رو تمومش كردي حتماً حرف يگانه يادته كه .انغريبه 
 وقتي باكسي اش كه زندگي مي كرده آدمدر محله ايجائي ميگه 

حرف زدن نگاه و  به ش دارنوبرو ميشن كه به خيال خودشون دوسر
ن ن چيزيه كه بين خاله و اون جوواين درست هما. قانع نمي شن.....و 

 اونا با اينكه هـــر روز دوبار همــديگر رو مي ديدند و .اتفاق ميفته
ه هر دو تاشون ــدونستند كاما خودشون مي رف مي زدند ــــباهم ح

  .با هم خلوت كنندكه ان دنبال فرصتي 
اينكار باعث  گذشت  فكر ديدن هم مي روز و شب اون دو  با

يه روز خاله   .شده بود فاصلة خاله و شوهرش رفته رفته زيادتر بشه
تش رو دراز دس رد تا دخترش رو سوار كنه ــوقتي در ماشين رو باز ك
 احساسي كه از اين كار بهشان دست داد دكرد و با اون دست دا

 وقتي دست همديگر رو .بدترين حسيه كه مي تونه وجود داشته باشه
غير واقعي كه آدماي ك كشيدفكرشون تا جاهائي سر لمس كردند

اين اونا هر كدوم همان لحظه به  .فكر كنناونجاها به فقط مي تونن 
  شند ره مندــون بهرف مقابلشـفكر مي كردند كه چطور مي تونن از ط
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  . اين دوست داشتن نمي تونه يك دوست داشتن واقعي باشه
   كتاب باور داري؟ حرفهاي اون به واقعاًيعني تو:عاطفه متعجبانه پرسيد

  .فكر مي كردم تو هم اين رو فهميدي كه همة اونا واقعيتن -
  .  حتماً داري شوخي مي كني-
در اين  ت داشته باشندوساونا اگه مي خوان چيزي يا كسي رو   -

هم واقعي تر از اين ! نيست حق يكي ديگه  آن چيز و آن كسوسط
فهميد اما ديگه  آخرش خاله هم اين رو !مگه چيزي وجود داره؟

رو  اونا كه  سپري مي شد روزهاي زمستاناولين خيلي دير شده بود 
  . دستگير كردندشبه جرم رابطة نامشروع و قتل همسر

چاره آخه چرا اون بي!اينكا رو كرده باشنر كرد كه  اصلاً نميشه باو-
  رو كشتند؟

 دير يا خاله هم كه مي دونست  بود شك كردهيه چيزهائي به اون -
ة سر به نيس نقشحرف مي زنه و دوتائي با پسره زود همه چي لو ميره 

  از قديم گفتن هيچ خوني رو زمين نمي مونه . رو مي كشنشكردن
طوريكه با   افسرده شدخالهرأي دادگاه،پس از قطعي شدن آخرين 

  .گوشه اي كز مي كردهيچكي حرف نمي زد و
از روي دلرحمي هم كمش باخبر بودندهم سلوليهاش كه از ح 
 مثل پدربزرگ ن اما اودلداري اش بدنكه شده سعي مي كردند 

 مثل همة آدماي غير  وفهميده بود كه رو در روي مرگ قرار گرفته
   !رسيدواقعي از مرگ مي ت

  كسي كه از مرگ مي ترسه ناخواسته و به...تصـــــورش رو بكن
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ده ــــرد و زنـهر روز چند بار مي م.  مقابل خودش ببينهاونو   اجبار
   .مي شد و دوباره مرگ رو كنار خودش مي ديد

 خوان لمسش كنن وقتي اونائي كه دنبال مرگ مي گردند و مي
رار ـي اونائي كه مدام ازش فول خيلي مهربونه بيننمي  بهش مي رسن

  . اس مي كنند خيلي بي رحمهاحسـ وقتي باهاش روبرو ميشن مي كنن
هم سلوليهاش ترس رو با اينكه با هيچ كسي حرف نمي زد اما خاله 

احتياج به  تنهاترين مورديه كه ترس شايد توي چشماش مي ديدند
  .شگفتن نداره و براحتي ميشه از نگاه آدما خوند

نست باور كنه كه سرنوشتش به نقطة پايان خودش  نمي تواو
جا  زده و تا اونشاما خوب مي دونست كه خودش رقمرسيده 

ـه جريان اري آدما مي كنن كـــــفهميده بود هر ك رسوندتش
ل يبدت شونبه چشم بهم زدني به سرنوشت رقم مي زنه  زندگيشون رو

ه ـــمي كه به زمان اجراي حكـهرچشه اما زمان حركت مي كرد ومي
تر ـــ خودش رو بيشتر مي شدــــ نزديكند بودردهـكادرــــصبراش 

شده اش بي رمق كه چشمنقدر گريه كرده بود مي باخت طوريكه او
   .بودند

گوشـة سلول مي نشست و ساعتها به ديوار خيره دراكثر اوقات 
 هم به التماس و پافشاري هم چند روزي بود كه ديگه غذا رو.  شدمي

ش مي خورد وگرنه اگه كسي كاري به كارش نداشت لب به اتاقيها
   .غذا نمي زد

  يك روز مونده به اجراي حكم،سلول انفرادي تنهاخلوتگاهي شد
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نجا اوچند ساعتي كه . كنه يرو مرورگذشته اش  زندگي  ونه بتوتا
 اش تجربه ي زندگي كردن در گذشته بيشتر از سالهاي عمرِبود

 بتونه بود تا ش اي اش جلوي چشلم زندگيانگار فواقعيتها رو داشت 
  .ايراداش رو بفهمه   كنه وعيب و بهش نگاه

بعد از فرارش با اون پسره وقتي آبها از آسياب افتاد و اونا باهم 
اون روز مامان گل . ازدواج كردند يه روز به ديدن خواهرش اومد
وقتي به سرش زد . ميادسري بهش داد وگفت حتم داره خيلي بهش 

مامان گفت نه تنها هاش  خوشگل شده بود اً بهش مي اومد و باواقع
 ببيندش  هر وقت اون گل سر خواهرش رو زيبا مي كنه بلكه مطمئنه

   . خاطر ازش دور ميشهرنجشِ
 موهاش و گل سر رو ازبا اين افكار دستش رو به سرش برد 

براي اولين بار دلش براي تنها خواهرش  بيرون آورد و بهش خيره شد
حق خودش و به مامان و خوبيهاش در  وقتـخــاله هيچ.گ شدتن

مامان كارهاشون ن و مادرشمرگحتي قبل ازدائي ها فكر نكرده بود
  هم تا جائي كه از دستش بر مي اومدنبعد از اورو انجام مي داد 

  . تأمين كرد مخارج زندگي اشون روبهشون رسيد و
ربانانه  صميمي ومهكيف او ميذاشتمامان وقتي پول توي 

 خاله مي دونست حرفهائي كه مواظب خودش باشهنصيحتش مي كرد
حالا وقت اونا رو جدي نگرفت ه نفعشه اما هيچبكه خواهرش مي زنه 

كرده بود اونابخاطر به فداكاريهائي كه  كه فرصت فكر كردن داشت
   بود و ديگـــهده ـــ ششمتوجهه دير ـــــ و از اينكردــــر مي كــــفك

  

www.ParsBook.org



١٣٦  دخترانِ فصلِ سيبدخترانِ فصلِ سيبدخترانِ فصلِ سيبدخترانِ فصلِ سيب

 دلش مي خواست ونست محبتهاش  رو جبران كنه رنج مي بردنمي ت
 بيشتر از هر سختيهائي كه كشيده رو درك كرده ول بهش بگه حداق

  . ش دارهكس ديگه اي دوس
اندازة همة   و به ببينهكرد براي آخـرين بار مامان روآرزو يكدفعه 

 مي خواست  ش بكشهسالهائي كه ناديده اش گرفته بود در آغوش
 و حلالش ش بگذره م حرف نشنوي هااز تمو اهش كنه ازش خو

 مامان تو اين مدتخاله در زندون بود نزديك به دو سال مي شد  .كنه
اديده نگرفت و مدام به نحتي يك روزش رو  وقت ملاقات ها از

 تمنا از قاضي پرونده و  و بعضي وقتها هم با خواهشديدنش رفت
به ق ملاقات نداشت مسئولان اجراي احكام در فرصتهائي كه ح

  .  رفتشديدن
 ن كس ديگه اي رو ندارهمامان مي دونست خواهرش به غير از او

 اذيت بشه بيشتر و  كنه  تنهائي احساسنمي خواستبه همبن دليل 
به غير از پول .  بهش پول نده به ديدنش بره وحتي يكبار هم نشد كه

 رو يشنمفكر مي كرد لازمش خوراكي و وسايل ديگه اي كه هميشه 
   .با خودش مي برد هم

چقدر به اونا اهميت رش ـه خواهـــخاله تازه متوجه شده بود ك
  ار ـنمي خواست افكردنشون ـــهنگام نصيحت كه حتي ـــه كمي داد

مامان هيچوقت روي افكارش  .رو بهشون تحميل كنهخودش 
هم نداشت كه ديگران مثل  پافشاري نمي كرد وهيچ علاقه اي

  چاه سعي مي كرد راه و امـــا تا جائي كــه مي تونستخودش باشند 
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١٣٧  دخترانِ فصلِ سيبدخترانِ فصلِ سيبدخترانِ فصلِ سيبدخترانِ فصلِ سيب

  .نشونشون بدهرو 
 به ويادش افتاد مامان چقدر مهربانانه اونگل سر هنوز دستش بود 

ريه اش بقدري بلند بود هق هق گ. گريه د زيرار زبي اختي موهاش زد 
 اول فكر مي كرد از اينكه رو جلوي در سلولش كشوندكه نگهبان 
 ديـــفهم بعديده اما  ساعت ديگه حكمش اجرا بشه ترسقراره  چند

  .مي خواد خواهرش رو ببينه
اينكار تقريباً نشدني بود چون پاسي از شب مي گذشت و هيچ 

ك از مسئولاني كه مي تونستند ترتيب  اين ملاقات رو بدند اونجا ي
 التماسهاي وقتي نگهبان ما گريه و زاري خاله تمومي نداشتا .نبودند
دلش طاقت نياورد و بهش گفت همة سعيش رو مي كنه ديد رو اون 

  . ستده اما اگه نشد ديگه تقصير اون نيتا اينكار رو انجام ب
نده رو داره تو قرنطينه اعت باقيموــخبر نداشت چند ساله ــــخ

  .مي گذرونه و حق ملاقات با كسي رو نداره
كـــار رو با مسئوليت خودش اينه زن ميانسالي بود ـــان كـنگهب

مي خواست از او به صورت غير رسمي و غير قانوني مي كرد 
  .بيارهپيش خاله همكاراش كسي رو دنبال مامان بفرسته تا اون رو 

شش رو كرد تا از لا در مدتي كه اون تو زندان بود همة تمامان
حتي براي اينكه بتونه .  رضايت بگيره اما موفق نشدخانوادة شوهرش

اجراي احكام  مسئولان  پيشو تغيير بده چند بارزمان اجراي حكم ر
 به روش بسته شده بودنددرآخرين ديداري كه اانگار همة دره رفت

  دناراحتيش رو نفهميخاله  هـــبا خواهرش داشت طوري رفتار كرد ك
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١٣٨  دخترانِ فصلِ سيبدخترانِ فصلِ سيبدخترانِ فصلِ سيبدخترانِ فصلِ سيب

از بس كه به اين در و اون در زده بود و هيچ نتيجه اي هم عايدش 
 اما جلوي  تعريف نداشتزيادال مامان ـــاون روز حنشده بود 

همين فشارهاي .رفت و نذاشت خاله متوجه چيزي بشهناراحتيش رو گ
عادتش كه پنجشنبه ها به برخلاف روحي و رواني مجبورش كرد 

   .همون روز سر از اونجا در آره مي رفت نقبرستو
با تعجب بهش نگاه  عاطفه .قطرات اشك در صورت افسانه دويد

  تو داري گريه مي كني؟! نبه من نگاه ك :كرد و گفت
مامان اون بلا سر  همين موقع بود كه:اشكش را پاك كرد و گفت

  .اومد
از  كه انهـــافس في نزدرـــبغض گلوي عاطفه را گرفت و هيچ ح

چند لحظه سكوت اختيار كرد و بعد شدت تأثرش  به نفس افتاده بود 
 :گفتخودش را جمع و جور كرد و با نگاهي بي تاب به خواهرش 

خواهرش رو اونجا خاله اطمينان دادكه هر طوري شده نگهبان به 
 مدتي باشه اون هم براگريه نكنه و آروم به شرطي كه فقط ياره م

 كه ناليدقدر اون ناله و زاري رو از سر گرفت وم شد اما به زودي آرو
با اينكه . وجـــــود نداشتمدن از چشماش آبي براي بيرون آديگه 
ه ـــسي كاما همچنان مثل كشماش لونه كرده بود  درون چرمقيبي 

   .بلند بود  ناله هاشجائيش درد مي كنه صداي ضعيف
ش به پاي چوبة دار باز   بردنبراي  در رو وقتي ٥صبح ساعت 

چشماش گريه كرده بود  از بس كه درت راه رفتن نداشتق كردند
  ن كـــــهاو . حالا ديگه فهميده بود به آخر خط رسيدهپلاسيده بودند
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١٣٩  دخترانِ فصلِ سيبدخترانِ فصلِ سيبدخترانِ فصلِ سيبدخترانِ فصلِ سيب

نگاهش رو به اطراف آرزوي ديدن مامان رو داشت همة شب 
ش سست زانوها يأس و نا اميدي ازوقتي متوجه شد نيستش   وچرخاند
  .به زمين نشوندنش شدن و

ن رو او .ش برد و گل سر رو بيرون آورددستش رو لاي موها
با .ردند ديوونه شدهـــهمه فكر مي كبوئيد و چندبار بهش بوسه زد 

ي رمقي به دور و برش نگاه مي كرد كه يكدفعه چشمش به نگهباني ب
 انگار ناي حرف زدن ه بود قول ديدن خواهرش رو بهش دادكهافتاد

  .خيره شدش به مظلومانه حالتي نداشت كه با
دلش  بود  نگاه خاله درنگهبان ازآنهمه پناهجوئي و بي كسي كه 

 زير شه ش دور از جلوي چشاهمينطوري نست   و نتوبه درد اومد
بنظر نقدرها هم كه ما او:سپس گفتبغلش رو گرفت و بلندش كرد 

 .عمل نكردمبه قولم فريبت دادم و  فكر نكن سنگ دل نيستيممياد 
 دنبال خواهرت رونفر يه :  ادامه داد وسرش رو پائين انداخت

  . فرستادم
سرش رو به اطراف تكان داد اينطوري حاليش هت زده خاله ب
  پس چي شد؟:كرد كه 

  . و ساكت شد ه سختشراستش گفتناون گفت 
 كه ستاي اون رو بهونه اي بيشتر نمي دونمعلوم بود خاله حرف
   ..... آدم چقدر بايد سنگدل باشه كه:نيشخندي زد و گفت

  ....خواهرت : گفت باصدائي ضعيف ن حرفش اومد وميو نگهبان
  !همرداون ...چطوري بگم....راستش.... نمي تونست بياد

www.ParsBook.org



١٤٠  دخترانِ فصلِ سيبدخترانِ فصلِ سيبدخترانِ فصلِ سيبدخترانِ فصلِ سيب

كه نتونست غير قابل باور بود  غير منتظره ونقدراوجواب نگهبان 
جرأت دوباره پرسيدن  .درست شنيده باشهكه  خودش رو متقاعد كنه

بلاً بشنوه كه قرو هم نداشت يعني مي ترسيد كه همون چيزي رو 
ـــــه سخــــت داشتند نگاه نگهبان به دستاي اون بود ك. شنيده بود

نه و هراسان به دستاش نگاه كرد و سعي كرد مي لرزيدن جوگيرا
اونا رو ول كرد و سراغ خودش آرومشون كنه و وقتي ديد نمي تونه 

ش هم پائين ــــاومد زبونش ياراي حرف زدن نداشت و آب دهان
 وقتي ديد ردندــ لبهاش مثل دستاش شروع به لرزيدن كنمي رفت

شده در نمي تونه بخودش مسلط بشه هر طــوري بود نفس حبس 
سينه اش را بيرون داد و در حالي كه صدايش به زور از حنجره ي 
:  بغض گرفته اش تقلا مي كرد بيرون بياد آشفته و لرزان پرسيد

منو دوستش دارين  كه تون ميدم به هر چيقسمچي شده؟  گفتين
  .دست نندازينبيشتر از اين 

حرفش رو تكراركنه شايد هم مي خواست نگهبان نمي خواست 
دو دل بود كه  .استفاده كنه و يه چيز ديگه بهش بگه خاله شك  از

قانعش كرد كه دروغ گفتن در يكي از همكاراش كه بغل دستش بود 
 او هم .درست نيست و اون حقشه كه واقعيت رو بدونهچنان وضعي 

 نميشه .تكرار كردحرفش رو حرف همكارش رو قبول كرد و دوباره 
اون . اله چه حسي پيدا كرده تصورش رو  كرد كه اون لحظه خ

كه همه براي يك لحظه به همديگه خيره شده بود  سر گلِطوري به 
  . نگاه كردند
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١٤١  دخترانِ فصلِ سيبدخترانِ فصلِ سيبدخترانِ فصلِ سيبدخترانِ فصلِ سيب

روي سرش  چرخيد و  شش دور سرم سنگينييكدفعه دنيا با تمو
توي سالن پيچيد و بقية صداي زمين خوردنش  خراب شد طوريكه 

  خورد و بعدنبچند لحظه جاروي زمين بر . رو اونجا كشوندنگهبانها
همه غافلگير شده بودند و نمي تونستند چيكار .با آرامش دراز كشيد

پس از لحظاتي كه به همين منوال گذشت و ديدن اون . بايد بكنن
 شدن و هر كسي هركاري كه بنظرش تكون نمي خوره دورش جمع

تا اينكه يكي رو پي دكتر زندان  مي اومد كارساز باشه رو مي كرد
 ضعيف زد و چند ضــربة ش به صــوركه سر رسيد دكتر .فرستادند

 به  گردن و سراسيمه دو انگشتش رو رو باز كرد  يك چشمشبعد
 اين :گفت رتـي مكث با حيذاشت و پس از كمروي شـاهرگش گـ

  !رده مبيچاره كه 
 از  انگشتاش روه دست خاله افتادكه چيزي توش بودچشمش ب

اين ديگه : بيرون آورد و گفتن اونا هم باز كرد و گل سر رو از ميو
  چيه؟

 در حالي كه با تعجب بهش نگاه .اونا هم همه چي رو بهش گفتند
 به محل مراسم ش براي آوردن كيفيكي از نگهبانها رو مي كرد
 اون به اين آسوني مرده كهمثل اينكه نمي تونست باور كنه فرستاد 

 معاينش كردم سالم  كهچطور ممكنه؟ ديروز:زير لبي گفت
 ين لطفاً به دفترم بيا وگفت  به نگهبان مسئول اشاره كردش همبعد!ودب

  . امضاءكنين روتا گزارشي كه مي نويسم
  انگار مامان دلش نمي اومد خـــواهركوچيكش با زجر و شكنجه 
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 گفته  هم خودش قم زدر رو براش راحتياون طوري مرگ بميره كه 
انگـــــار مامان ه  شنجيده  رشرـــخاطخاله  نميذاره  ه بود گل سر

افته و غم و غصش رو مي دونسته وقتي خواهرش اونو ببينه بيادش مي 
 مسيرمرگ خواهرش رو تغيير ،سراون تنها با يه گل  فراموش ميكنه
تونسته براخودش هم  اينكار   هميشه فكر مي كنم دليلداد به همين 

  .رو بكنه و آنطور كه دلش مي خواسته بميره
 هم رفتدرقيافه اش  و غمگين شداين خاطرات از شنيدن عاطفه 

 را گرفت و افسانه دست ود كهشده ببراي مادرش دلتنگ شايد 
خواهش مي كنم مواظب مائي  تو تنها كس:گفت سپسبوسيد و 

   .خودت باش
صدايش زد مي هم حرف  وقتي رنگ صورت افسانه پريده بود

 فرو به فكر.ديگه كمي استراحت كن: بهش گفتمي لرزيد عاطفه 
همه عمه دارن و ما هم عمه : ادامه دادتمسخر آميز يلبخندرفت و با 

خوبه حالا .  غير از خودش به كس ديگه اي فكر نمي كنه كهداريم
حاضر  كه تا ده روز ديگه هم نمي توني تو مراسم فهميد  ديدت و 

  ....ميدوني. شي
  مثل بچه هابراي يك لحظه جاخورد اوو افتاد به افسانه نگاهش 

سبي بود تا سير نگاهش كند و هر چقدر فرصت منا. بودردهخوابش ب
الاتش را بهش دوست داشتنيِ خي دلش مي خواست تصويرهاي 

 نسبت دهد چشم سير كه نگاهش كرد مفاخره آميز گفت تو واقعاً
  شـاهزاده ي و من هنوز هم سر حرفم هستم كه جز يك! زيبائي افسانه
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  .رهت رو نداواقعي هيچ كسي لياقت 
صـــداي خواهرش رؤياهائي را كه آرام آرام در ذهنش ساخته 

مثل  زود بهش نگاه كرد هنوز خواب بود و . به هم ريختندمي شد
  .روز قبل در خواب حرف مي زدچند 

شنيده  . هذيان مي گويدفكر كردنمي خواست بيدارش كند اما 
ترسيد هذيان مي گويند ائي كه در حال مردن هستند ـهـبود بيشتر آدم
  .جلو برد و آرام تكانش دادو دستش را 
گيج و منگ  بعداطراف را نگاه كرد و به محض بيدار شدنافسانه 

  من كي خوابيدم؟:به عاطفه خيره شد و گفت
   .يكدفعه  خوابت برد داشتم باهات حرف مي زدم كه زياد نيست  -
  .  اصلاً نفهميدم-
ه اي نگران به با چهر. ند روزه داري تو خواب حرف مي زنيچ -

بنظرم مياد  !م افسانهگرانتن:گفت ش را دوخت وچشمهاي افسانه نگاه
   .تو تو خواب هذيان ميگي

   هذيان؟مگه چي مي گفتم؟-
كه ت رو ميگي ا طوري كلمتو خواب مثل الان كه حرف نمي زني -

  .بيادم موندهكه  كلمه اييه رايان تنها  ان همشون كج و كوله 
فردا  بعد خيلي غير منتظرانه گفت !رايان؟: گفتبهش زُل زد و افسانه

  .بايد سري به قبرستان بزنم
در سكوت نگاهش كرد و به دلش آمد كه باز تبش بالا عاطفه 

دستش را به پيشاني اش رفته و دارد هذيان مي گويد با عجله 
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بلند شد و بعد  !خدايا چكار كنم:گفتدستپاچه .گرم بود.گذاشت
  . ت و پيشاني اش كشيده صوردستمالي را خيس كرد و ب

 .همراه بودخاصي آرامش اينكارش با  افسانه پاهايش را دراز كرد
نمي توانست رفتارهاي او . بهش خيره شد و به فكر فرو رفتخواهرش

وقتي از   شاهد هذيان گفتنش بودچندمين بار برايتوجيه كند را 
 شبيه او را  مش قيافة معصو. خوابيدهمتوجه شدافكارش بيرون آمد 

دست بيدار شدن و به خواب رفتنش  هم  نشان مي دادطفل ها 
اما خودش نبود دلش برايش جوشيد و خواست بوسه اي ازش بگيرد 

   .ترسيد بيدارش كند
 نه نگاهش مي كرد غم در چهـره اش دويد در حالي كه عاشقا

تا  .ترسيد نيمه هاي شب تبش بالا برود و كاري از دستش بر نيايدمي 
پس از آنكه . بدنش را گرفت بار با دستمال خيس حرارت شب چند

 وقتي مطمئن شد بهش داد نيم ساعتي باهم حرف زدندداروهايش را 
   .حالش خوب شده به رختخوابش رفت و خوابيد

خداحافظي كند اما هاش صبح هنگام مدرسه رفتن مي خواست با
انيه فقط دستش را چند ث بيدارش كند دلش نيامد او خوابيده بود و

ك ساعت ي ت شودـــذاشت تا خيالش راحــروي پيشاني اش گ
  خواهرشكارهائي را كه هر روز زودتر از هميشه بيدار شده بود تا 

 نمي خواست با حال بدي كه داشت  سر و سامان دهدانجام مي داد
   .مجبور به كاركردن شود
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در  از!افسانه پس از رفتن خواهر و برادرش جلوي در قبرستان بود
تنگ  انگار دل كسي براي مرده اش  را نگاه كرد  همه جاكه وارد شد

  .بالا مي رفتقبرستان در و ديوار ده بود كه سوت و كوري از نش
حضور كسي كه كنار  دنبال كسي مي گشت  مضطربش با نگاه

قبر مادرش نشسته بود بهش آرامش داد و قدمهايش سرعت بيشتري 
لبخند رضايت بخشي بر ادرش ـــ م با نزديك شدن به قبرگرفتند

!  افسانه. سر قبر كه رسيد او بلند شد وايستاد و گفت.چهره اش نشست
  اومدي؟

   دير كه نكردم؟:افسانه با خوشحالي گفت
  .مي ترسيدم نيائي و نتونم ببينمت به موقع اومديهم  خيلي -
   قول و قرارمون رو فراموش كنم؟مگه ميشه  -

به نقطه اي خيره  فت و جاي ديگري ريكدفعه حواسش 
اه  تعجب و دلخوري باهم به چهره اش رهمانطور كه زل زده بود.شد

  !اونا رو مي شناسي؟چيزي شده؟:پرسيد جوان  .پيدا كردند
اما اون اينجا چكار !يكيشان پسر عممه:جواب داد افسانه با تعجب

  داره؟
 با چند نفر پسر عمه اش.به آنها نگاه كردندهر دو ساكت شدند و 

يكي از .ديگر گوشه اي از قبرستان كه حالت متروكه اي داشت رفتند
 شايد دختر بود كه لباس پسرها را يافه اش به پسرها نمي خوردآنها ق

  . بوددختر نما پسريك شايد هم  .پوشيده بود
  اونا دارن چكار مي كنن؟: افسانه گفت
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    بهتره نگاهشون نكني-
اغذ ـــش زير كيرا آتـــچ:تـــذشت و افسانه دوباره گفـــدقايقي گ
  چي رو مي خوان گرم كنن؟مي گيرن؟

  ببينتمون؟ نمي ترسي پسر عمه ات -
   !امتحانم مي كني؟: وگفتخنديدافسانه 

  ! انگار صدائي مياد.مي خواستم خيال خودم رو راحت كنم -
 لطفاً منو ببخش   عاطفه و داداشمن كه از مدرسه اومدن!  واي.!صدا؟ -

 زود باش !زود باش قول بدهبيائي پيشم ما قول بده كه امشب  ابايد برم
  ...ديگه

  !افسانه.... .باشه قول ميدم -
   چيه؟-
  . مواظب خودت باش-
   .حتماً. ممنون-

عاطفه نزديك !واي:گفتدست و پايش را گم كرد وبلافاصله 
  .خداحافظ قرارمون يادت نره !هدر

بارانش بوسه دويد و طرفش خواهرش به محض باز كردن در به 
  گذاشت وش صورتدو طرف  بهسپس دستهايش را گرفت وكرد
 اگه بدوني دستهات چقدر بهم آرامش ميدند:  گفت بعد دادشانفشار

 از قبل :لبخند تلخي زد و ادامه داد.ده بودـــنگ شچقدر دلم برات ت
   .خيالم رو راحت كن و بگو كه خوبيهر چيز 

  ميشدحدس زد مريض احوالاز رنگ و رو وحالت قيافه ي افسانه 
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 ،چشمهايش با اينكه پژمرده شده بودند اما درشتي و خماري.است
درحالي كه به سختي مي توانست .كرده بود را زيبا آنهابيشتر از پيش 

خواهري به مهربوني تو مگه ميشه معلومه كه خوبم  :ف بزند گفتحر
  ؟نبود داشت و خـوب

شرط :بهش كرد و گفتعاطفه با قيافه اي اخمو نگاه سرزنشگري 
 سفيدصورتت مثل گچ ديوار مي بندم صبحونت رو نخوردي كه 

من كه از كاراي تو  قول نداده بودي مواظب خودت باشي؟ مگهشده
صبر كن : گرفت و گفت بكاربعد لحن مهربانانه ايرم سر در نمي آ

  .الان خودم برات يك ناهار درست و حسابي درست مي كنم
 اينكه دلگير نشي خودت سفره رو برالا هم حا  ناهار درست كردم -

  .بيار و پهنش كن
ودم ميام و ترتيب من كه گفته ب ؟چرا بلند شدي با اين حالِت آخه  -

كمي قهر آميز نگاهش كرد و  !خيلي لجبازي افسانههمه چي رو ميدم 
  .كنمدرست ونت  عصرپس هر چي دوست داري بگو تا برا: گفت

  .بهت ميگمدين  بذار ناهار رو كه خور خب -
   مگه تو نمي خوري؟-
اگه مي خواي اذيت نشم  باور كن اصلاً اشتها ندارم ! عاطفه-

   .خواهش مي كنم اصرار نكن
  مي خواي گشنه بموني؟  .اينطوري كه نميشهآخه  -
   بهت قول ميدم اونموقع ه عصري چيزي درست مي كنيـــگفتي ك -

  .دست پختت رو بخورم
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  ؟ گفته بهتالا كسي اين روتا ح !هراستي افسان -
   !؟ چي رو-
موجود زيباترين اينكه نازترين و  خـــواهر دنيائي؟بهترين  اينكه تو -

  ؟خدائي
چون »  لوس نكنخب ديگه خودت رو« ايندفعه نمي خوام بگم -

  .هرچي گفتي بيشتر به خودت مي خوره تا مننم ميدو
ببينم شيريني و  تا ببوسمت حالا بذار ! ي هاتازگي ها مشكوك ميزن -

  .دا چه طعمي ازش در مين ميشقاطيني وقتي با هم مهربو
  . تو  از دستِ-

با مهرباني هايش چيزي از خواهري كم نگذاشت و   تا شبعاطفه
دم قربون به پلكيد و دم خواهرش دور و بر  همة بعـــد از ظهر را

 بعد . جوشيدهاودلش براي  خودش هم اقرار مي كرد صدقه اش رفت
جور ادا و اطوار خواهرش را به آغوش خواب سپرد و ا هزار هم ب

   .خودش هم خوابيد
  

  
 الــدرحدستي افسانه حس كـــرد از روي لحافش نيمه هاي شب 

كه به  ي شنيدـوقتي حواسش را جمع كرد صدائست تكان دادنش ا
   ! ديگهافسانه بيدار شو:مي گفتي آرام

  توئي؟متأسفم كه!انراي:چشمهايش را بازكرد و باخوشحالي گفت
  .موندم خواب
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  ؟ي حاضر. من هم كمي زود اومدم. نداره عيب-
 خيلي  امروز طفلكيهم كه عاطفه بيدار نششصبر كن طوري بلند  -

   .شدخسته 
  !همديگر رو ديديمعاطفه يك بار  من و -
  كي؟ راست ميگي؟-
وقتي گانه به خواستگاريت اومده بودند و  همون روز كه تينار و ي-
  . تو ماشين ديدواون مننا رو بدرقه مي كردين او
 شما هم همون آقا واقعاً تينار و يگانه بودند؟يعني اون دو خانمه !  نه -

  ... پس عاطفه راست مي گفت! واي!داماد؟
  بريم؟... . بذار دستت رو بگيرم-
  .سه.....دو .... يك.  صبر كن وقتي يك دو سه گفتم بريم-
  

  
ونمون  خي مي شد اگه چ!؟ زيباستچقدراينجا ! واي خداي من-

   .همينجا بود
  ! بذار كمي بالاتر بريمه جزء طبقه هاي پائينهنوز اينجا -
  جائي وجود داره؟ يعني زيبا تر از اينجا هم -
اينجا سير شدي بگو تا تماشاي   فقط هر موقع از وجود داره البته كه -

  .ببرمت اون بالاها
   خيلي شماينجا سير   تا ازل ميكشهوــــچي داري ميگي؟ صدسال ط -

  ! خيلي!دوستت دارم رايان
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  !دوستت دارم افسانه  خيليمن هم -
  

  
يشه برادرشان مثل هم.  از مدرسه برگشتندش و برادرعاطفه

 اما عاطفه  پايش را كه به پذيرائي گذاشت شروع خونسرد وآرام بود
  .كرد به وراجي  كردن و نمك ريختن

وقتي ديد او هنوز مثل . افسانه خوابيده بود دويديكسر به اتاقي كه 
با  بردهزير لحاف صبح كه به مدرسه مي رفت سرش را كشيده و 

چقدر مي خواي !بسه ديگه تنبل:شيطنت لحاف را كنار زد و گفت
  بخوابي؟

امروز !...خيال كردي:آورد ادامه داددرحالي كه لباسهايش رادر مي
بالا  دارم و نمي تونم چيزي بخورمتها نديگه نازت رو نمي خرم كه اش

البته اين رو هم  بياي بايد ناهار رو دور هم باشيم هم بري و پائين هم 
م بخاطر تو كه خوشگل ترين و نازترين و خوبترين و مهربانترين بگ
آره فرشته ترين خواهر دنيائي،آماده كردن غذا ..؟ بگمديگه چي ...و

 به يه كنم فقط يا خودم مو پهن كردن سفره و خلاصه همة كارها ر
 حالا چي .ي كنمنگات ـ قشنگچشايبافقط   كه اون هم اينهشرط
   قبوله؟ميگي 

 گلعروس رفته حتماً: تـــنازي گف   وقتي جوابي نشنيد با لحن پر از 
   !بچينه

  دلش. دلشوره ي غريبي يكبــاره به دلش افتاد و مضطربش كــرد
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ك لحظه نفسش بند آمد و براي ي. گواهي مي داد اتفاقي افتاده
آخرين توانش را بكار گرفت و خفه و لرزان گفت .پاهايش لرزيد
   ديدنبا . رداندــبرگ افسانهرف ـــط و سريع نگاهش را به !لعنت به من

ديگر از آن پلك زدنهاي   وند باز بود  كه يكريز شچشمهاي قشنگ
  خواهرش چشمهاي درشت.سست شدندپاهايش نازش خبري نبود 

   .اتر از هميشه به نقطه اي دور راه مي رفتندزيب
اشكي سوزان تمام سطح چشمهاي پر از ترس و اضطرابش را 

 .طاقت اين جور شوخي ها را ندارد دلش مي خواست بگويد.پوشاند 
 دلش مي خواست .دلش مي خواست بگويد قبول داردكه ترسيده

د رشته از چن اماتا بيشتر از اين سر  به سرش نگذارد  كند التماس 
 را زبانش افسانه كه روي صورت سفيدش سر خورده بود سياهموهاي 
  . جيغ هاي ممتد در تمام فضاي خانه پيچيدصداي   .بند آورد

  
  
  

  پايان  
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